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  به تندي پله هاي دانشکده رو بالا مي رفتم تازود تربه کلاسم برسم که حالا خيلي ديرشده بود فکرکنم 30 دقيقه اي از غيبتم مي گذشت فقط خداخدا ميکردم استادم ازاين ديوونه ها باشه تا گيرمير زياد نده اوف وللش يه دروغي حالا واسش سرهم ميکنيم ديــگه حــالا خدايش باباي منم وقت گيرآورده بودها ... خب پدرمن اين 5 ماه روهم اونجا بوديم تادانشگاه کوفتي منم تموم ميشد ديگه!!!! ايــــــــــــششششششششش!!!!


  کاملا روبه روي در کلاس بودم خب سيمين از هيچي نترس ،ترس؟! ترس واسه چي ؟! يک نفس عميق...يکي ديگه ..خب...


  تقه اي به درميزنم وکمي منتظر ميشم تابگن بفرماييد...اما انگارنه انگار فکرکنم کرتشريــف دارند...!!! يه تقه ي ديگه به در ميزنم که خدارو صدهزار مرتبه شکر جواب ميدن.


  ــ بفرماييد


  نمي گفتيد هم اينبار باکله مي اومدم تو!! قيافه ام رو کمي موش مرده ميکنم وبا کله وارد کلاس ميشم...


  ــ اجازه هست


  استاد ــ شما؟!!!


  نماينده ي پاک شوما.


  ــ من دانشـــــــــجو هستـم


  استاد ــ منظورم اسمتون!


  اوا ؟؟؟!!! يعني اينقدر خره که نميدونه مـــــــن کيم؟!!!! نچ نچ نچ ..براي خودم متاسفم گير چه آدمي افتادم ووووي ي ي ي


  استا ــ لاليد؟!


  بــــــــــــــــي شـــعورررررررررر. . . لال ننته نفهممممم يه زبونم لالي ، خدايي نکرده اي بگو بعد بهم بگو لال !! ايکبيري


   استا دــ باشمام!!!!!


  - صليبي ام.


  استادسربي صاحبشو تو يه دفتري خم ميکنه وميگه ــ سيمين صليبي درسته؟!


  په نه په غلط اومدم ازشما بپرسم.هـــه!!


  ــ بله وشما؟!!!


  پـــــــــــــــــــــوف !!! خـاک برسرم اصلا حواسم نيست طرف استاد نه سگ همسايه موووون... نُچ نُچ نُچ ، الان جلاد مياد سرنازنـــــــــــينمو رو سينه ام ميذاره نُچ نُچ نُچ !!!!


  اُستا باچشماي خشمگين ووزقيش ميگه ــ بعدا متوجه ميشيد...


  ــ اوکي


  استا ــ دانشجوي جديد درسته؟!


  ــ يعني ميخواهيد بگيد نمي دونيد يا خودتون رو به چيز ..منظورم ...اِمممم ....نفه ...چيزززز اِ اِ اِ اِممممممممممممم


  استاد که منظورم رو فهميده بود هم عصبي بود هم بخاطر لحن من خنده اش گرفته بود گفت ــ نه منظورم اينه که مال کدوم شهرستانيد؟!


  ــ بعــــــدا متوجه ميشيد!! 


  « اين به اون در»


  استاد ــ خيل خب ..پس که اينطور.


  ديووووونه !!!! مـــردم قاطي دارن هـــا....والا!!!!!


  استاد ــ با شمامممم!!!


  ــ بامن؟؟؟!!!! 


  بچه ها باگفتن «مــــــن؟؟؟!!! » بخنده مي افتن ...ايــــــــــش!!! روآب بخنديد...


  زير لب آروم آروم باخودم ميگم ــ مرض ، درد ، زهر، حناق ، کوفت


  اوا؟!!!!!!!! چرا اينا تـــرکيدند؟ جميعا مشکل دارند خدا عاقبت آخرت مارو با اين ديوونه هــــــا بخير کنه!! خدايا خودم به خودت سپردم تااينجام يه تخته ام مثل اينا کم نشه ..بخدا واسه جرز و چاک و سوراخ وداروندار ديوار هم اينا ميخندن والا !!!!


  استاد ــ خانوم يکم مودب باشيد . لــطفا!!


  ــ هااااان؟!!!


  يکي از پسرهاي کلاس که معلوم نبود صداش از کدوم گورستوني مي اومد گفت ــ خانووومييي منظظظووور استاااد مرض و ايييناست 


  « عـُــــــــــــــق . مثل اين دخترهاي خيابوني مردِ حرف ميزنه .... اييييييشششششششششششش! »


  ــ هـــــيــــــمممممممممم!! ! هم رو شنيديد ؟!!


  دوباره کلاس منفجر ميشه .. خدا بهشون ايـــشا الله عقل بده مخصوصا به اين بدبخت ــ استاد ــ که پس افتاد آخـــــــــه ايهاالناس مــــگه من چي گفتممم؟؟!!!! هههههاااان؟؟؟!!!


  يکي ديگه از اين پسرها که اونم ريختش معلوم نبود وفقط صداش مي اومد گفت ــ آره خانومي از مرض تا ت کــوفت 


  ــ واي!!..... لامسب چه گوش ها ي تيزي داريد بزنم به تخته 


  « يه مانور ديگه »


  يه پسره ديگه که هم صداش معلوم بود هم تصويرش گفت ــ سيمين


  جــــــــــــــــــــــــ ـــانممممممممممممم!!!!! چايي نخورده چه زود پسر خاله ميشن اينا


  ـــ با من هستين؟!!


  ــ بله.


  بهش چشم مي دوزم يعني بهش نگاه ميکنم ووووووووي ي ي ي ي کــــــثافــــــــــت عجب چشمايي داره ... آبي کبود 


  جيگرت و خام خام بخرم ناناس اُه اُه عجب هيکلي داره خوشبحال دوست دخترش نُچ نُچ نُچ چه خوشتيپم هستتت 


  من ايـــــــــــنو ميخــــــــــــــــــوامم مممممممممممممممم


  استا ــ باشمام خجالت بکشيد 


  « باز اين حرف زده ..بتمرگ درست وبده ديگه هي ورررررررررررررررررررر . ور ميکنه مرتيکه ي عونق .اوف »


  ــ هوم! با من هستين آقاي بعدا متوجه ميشيد ؟ درست گفتم ديگه؟؟ هان! ولي خدايش بهتون بر نخوره بدفاميليهي دارين ها بَـــــــــــــــــد....


  ــ اولا درست صحبت کنيد دوما هم داريد با چشاتون آقاي وارسته رو هورت مي کشيد


  ــ مَــــــــــــــــن ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  ــ بـــــله . شما خانوم صليبي


  درضمن آقا ي وارسته براي دهمين بار توي کلاس من چه خانوم چه مرد بايد با فاميلي صدا شه


  ــ وا!!!! 


  استاد ــ چيزي گفتيد؟!


  ــ نچ.


  استاد به ساعتش يه نگاه ميکنه وميگه ــ واي خدا چقدر وقتمون به وتالت گذشت 


  « پـــــــــــوف . يکي منو بگيره ...... وقتمون به وتالت گذشت .... بشيــــــــــن بابا ادبــيات »


  ــ استاد ميتونم بشينم بخدا پاهم شيکست ...


  استاد يه لبخند ميزنه وميگه ــ بفرماييد 


  منم به تبعيت ازاون يه لبخند ميزنم وميگم ــ ممنون 


  اُه چه با ادب.... من جديدا چرا اينقدر مودب شدم هــــــــــاااان..!


  چون کلا عادت نداشتم هــيچ وقت جلو بشينم ميرم آآآآخـــــــــــــر کلاس ميشينم اصلا جايي که نشسته بودم خر هم از اونجا ردنمي شد. هــــــه!!


  زياد از نشستنم نمي گذشت که وقت کلاس ويـــــژ تموم شد هـوووووورررااا


  کيفمو گرفتم وبسمت در هجوم بردم . . . . وااااااااا چرا هيچکي تکون نخورد؟! خو... به من چه غصه ي اينا روهم من بايد بوخورم ظرفيت من آخه چقدره ؟! هان! تکون نخوردن که نخوردن آخه به من چه به دررررک اصلا پانشيد خودم تهنا تهنا ميرم!!! وا اينا باز دارن عرعر ميکنند که ...آخه اينبار داريد به چييييييييي ميخندين مُـــــــــــنگولا


  استاد به من که حالا تو چارچوب درايست کرده بودم گفت ــ خانوم صليبي لطفا بفرماييد تو من يه کار کوچيک دارم....


  ــ چشششششششششششششممممممممممم م


  زورگوفقط بلده زوربگه مردک آفتابه گير ......


  کنار ديوار مي ايستم که دوباره شرک شروع ميکنه ــ خانوم بنشينيد


  ــ اِ استاد مگه کارتون کوچيک نيست بگيد تو روخدا ديگه......


  استا ــ خانوم بفرماييد بيرون .... اين کلاس براي شما جايز نيست ، بريد بيرون لطفا !!


  ــ قربونت .خداحافظ.....


  استاد ــ خــــــــــانوم صليبي . بنشينيد....


  حرصم گرفت از يه طرف ميگه برو از يه طرف ميگه نرو .... تکليف اصلا با خودش معلوم نيست هـــــــــــــــاااا !!!


  ــ چشمممممممممم بروي سرررررم


  ميرم وروي اولين صندلي ميشينم ودرادامه ميگم ــ خو حالا بفرماييد ...


  استاد با لبخند ناناسش ميگه ــ سرجاتون ....بنشينيد


  ديگه واقعا حرصم گرفت ...يک جيغ بنفششش مي کشم واز کلاس خارج مي شم مرتيکه نردبان به تندي از پله ها پايين ميرم ... اَه اَ ه اَ ه اَ ه اَه اَ ه ......... مردم درک ندارن واقعا که نچ نچ نچ ...........................


  ده دقيقه اي بود که تو تريا نشسته بودم وبه بخار شير کاکا ئوم نگاه ميکردم که يکهو يه پسر چشم مشکي خوشگل روبه روم نشست....


  پسر ــ سلامممممممممم سيمين


  ــ جـــــــــــــــــان !!!!!!! شما ؟!


  پسر با لبخند سيمين کشي ميگه ــ من سهندم ...سهند آزاد


  ــ خو ... من چيکار کنم ؟!


  پسر ِ کپ ميکنه وبعد سه ثا نيه به خودش مياد ميگه ــ ميخوام باهاتون دوست بشم ....


  ــ برووووووووووو حال داري ها...... من حوصله ي دختر شو ندارم چه برسه به پسر .... درضمن من حوصله ي جنگولک بازيهاي دختر پسري رو ندارم ..حالا هم بزن به چاک ....


  پسرِ ميخنده وبا پرو گري تمام شير کاکا ئو م رو تا ته سرميکشه .... نکبــــــــــــــــــــتت تتتتتتتتتتتتت .!!!!!!!!


  ــ ببخشيد فکر نميکنيد اون براي من بود ؟!


  يه لبخند جيجَل ميزنه ودو تا شيرکا کا ئو ي داغ داغ سفارش ميده جــــــــــــــون حتما هر دوشم براي منِ ....


  پسر ــ سيمين حواست کجاست ؟!


  ــ حواسم ؟ حواسم ؟ هيچجا ! هيچجا !


  پسر ِ ميخنده وميگه ــ خيلي باحالي ....


  ــ خب برام بزن به تخته.


  پسرِ زل ميزنه به چشمام ..ايــــــــــــــــــــــ ـــــش !خره نميفهمه من خر نميشم ..... هي چراغ سبز ميزنه


  شيطون ميگه جفت پا برم تو حلقش ....


  بالاخره شير کاکائو هام رو آوردن .....اِ اِ اِ پـــــــــــــــررررررررر ررروووووووووو رو دارين يه شير کاکائو رو ميگيره طرف خودش يکي طرف من ....چررررررررا آخـــــــــــــــــــــــ ـــه ههههههههههههههاااااااااا ن !!!!!!!!!!!!!!


  سهند ــ خانوم خوشگله شمارتو نميدي ؟!


  ووووووي ي ي ي بـــــــــــــــــا منه ......... « خووووووووشگل » هااااااان ؟!


  ــ نهههه نميدم ... حالا هم هررري


  سهند ــ کجا هر شم ؟


  خـــُــــــــــله ؟؟؟!!!


  ــ خونه ننه بابا تون ...


  سهند ــ ببين کوچولو بد ميبيني ها !!


  ــ فعلا که ريز ميبينم تون آقا.!!


  سهند ــ از بس درشتي بخاطر اينه


  ــ نه نه از بس تيزام . آقاي آزاددددددددددد


  سهند ــ حالتو ميگيرم هااااااااا


  ــ حيف من خونه ندارم که بخوايي حالشو بگيري ..البته عيب نداره خونه ام با پذيرايي ام يکسره ميشه خوبه ... پس هروقت خونه گرفتم خبرت ميکنم


  سهند ــ ببين


  ــ من کورم ...


  سهند ــ آخي !!


  ــ برووو


  سهند ــ خيل خب بهم بالاخه يه روزي ميريسيم !


  ــ واااا !!! خدا نکنه من وتو يه روز بهم برسيم ...اصلا ببينم دعاي کدوم مادر مرده اي باعث ميشه من وتو بهم برسيم هاااا!


  سهند ميخنده ويواش ميگه ــ شيطون... وشير کاکا ئوشو تا ته سر ميکشه وشمارشو که ازقبل انگاري حا ضر بود و روي ميز وميره ... بــــــــــــــــي شـــــــــــــــــعوووووو ورررررررررررررررر !! من بايد پول شير کاکائو هاي تو روهم بايد حساب کنم .............


  شير کاکائو ام رو تا ته ميخورم وبعد دو ،سه دقيقه نشستن از جام بلند ميشم وميرم طرف صندوق دار


  ــ آقا ببخشيد ...


  بانيش بازش يه لبخند بهم پرت ميکنه وميگه ــ بله ؟ بفرماييد


  ــ ميز شماره سه حسابش چقدر ميشه ؟


  بالبخند ميگه ــ دوست پسرتون حساب کرد


  ــ هااااااااا ؟!!!! کــــــــي ؟؟؟؟!!!!!


  ــ همون پسره ديگه


  اوووف چه آدرس دقيقي دادي !!!! خداي ممممممممممممممممممن ... ولي فهميدم منظورش کيه هاااا ديگه تا اين حد خنگ نيستم .... ولي يه سوال اين مرده دهنش درد نگرفت اينقدر واسه خنديدن دهنشو بازميزاره ... ببندش ديگههههههههه


  ــ آهان . خداحافظ


  زودازاونجا خارج شدم کلاس بعدي ام حدودا نيم ساعت ديگه شروع ميشد ... اوووووووو نيم ساعت ديگهههههههه بخدا زياد ِِِِ


  بروي نزديک ترين نيمکت ميشينم وبا گوشيم شماره ي سروين خله رو ميگيرم تا يکم باهاش بحرفم اينطوري حداقل حوصله ام سر نميره....


  « دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد دِ موبايل ايز آو »


  مــــــــــــــــــــرگ ... ايشاا... بميري سروين که خاموشي اَ هههههههه


  بانااميدي گوشيمو تو کيفم ميذارم وبه رو به روم خيره ميشم از چيزي که ميبينم چشام 18 تا ميشه يه پسره خيلي راحت ميزنه تو گوش دختره هيچکي هم چيزي نميگه..... خدايا من اينجا امنيت جاني ندارم هاااااا خودم وسپردم به خودت .... خدايا نيام فردا ببينم دست وپام سرجاشون نيست هاااا


  بخدا اينجا ديوونه خونه است ............


  ــ تعجب نکنيد


  بسم ا. . . اين ديگه کيه ..خوبه خودم به خودت سپردم که تا الان يه سکته ناقص زدم


  به سمت صاحب صدا بر ميگردم که ميبينم بـــــــــــــــله !!! اين پسرِ آزاده ِ


  « بهترِ جابشو ندم تا خودش بفهمه بره گمشه !! »


  سهند ــ سيمين چيزي نميخواي بگي ؟!


  ــ نچ


  سهند ــ ميتوونم دليلشو بدونم ؟!!


  ــ شما به چه حقي به اون مرده گفتيد دوست پسرميد


  سهند ــ به همون حقي که که....


  ــ که چي ؟


  سهند ــ حالا .....


  ــ درست جواب من رو بده جوجه !!


  سهند ــ توي تريا بد برخورد کرديد


  ــ آخي ناراحت شدي ... طفلي ... دلم سوخت... « صدام رو جدي ميکنم و ميگم » ببين آقا خوشگله بهتره بري رد کارت چون من از اوناش نيستم شير فهم شد يا حاليت کنم ؟


  سهند ــ ببين خانومي تو اگه واسه همه لاتي واسه ما شوکولاتي


  ــ نُچ نشد .! انگاري حاليت ني


  سهند ــ ببين همه ازخداشونه که حداقل براي يه ثانيه ام شده بامن حرف بزنند


  ــ خوبه.......... اعتماد بنفس کاذب واسه ي بچه ها بد نيست


  سهند ــ واقعا کوري ...مادام کوري من بزرگم پس حرفامم درست وسنجيده است


  ــ ببينم من از اون زايه گوشام مخمليه ؟


  سهند ــ نه اما خيلي احمق به نظر ميرسي کوچولو


  ــ پس حرفم درست بود ديگه ؟


  سهند ــ چي ؟


  ــ شما ميگيد من ديونه ام .. ازقديمم گفتن حرف راست رو يا بايد از بچه شنيد يا از ديوونه


  سهند ــ پاتون خيلي درازه


  ــ مرسي من از اين افتخارها به هرکس هرکس نميدم که بخواد برام کفش بخره


  سهند ــ خيلي مشتاقي


  ــ نه همين يک کارم مونده توبراي من کفش بخري


  سهند ــ منظورم اينه که پاهات رو از گليمت دراز تر نکن نه اينکه شماره پاتو بده


  اوف گند زدمممممممممممممم


  ــ آ ها ن .


  سهند ــ فعلا


  ــ خداحافظ


  واي خدا من چقدرررررر خنگم آخه اصلا عقلمم قد نميده خدايش شماره پا مم مثلا ميخواست ولي ديگه تو زمان دعوا که


  نمي پرسيدآ خخخ بالا خره منم از دست اينا ديوونه شدم ...يه عقلم سالم بود که اونم از دست رفت ولي کثا فت خيلي جذابِ ها


  چشاي مشکي وحشي دماغ قلمي با لباي متوسط ولي فکر کنم خيلي خر پوله ها آخه جوراباش هم مارک دار بود


  کليد رو مي چرخونم ووارد خونه ميشم فقط خدا خدا ميکردم اين ديوونه خونه ي ما نباشه . خواهر مو ميگم دوسالي ميشه ازدواج کرده ولي هنوز بنده خاله نشدم ..حيفـــــــي !!


  آهان راستي خواهرمم اينهو خودم تن لشه ...خواهر خودمه ديگه جاي تعجب داره ؟!


  باچيزي که مواجه ميشم حس خودکشي بهم دست ميده.... اين باز اين جاست


  ــ سلاممممممم خواهر خرم يعني گلم راه تو باز چرا دوباره گم کردي واومدي اينجا


  فرگل ــ از خدات باشه من افتخار ميدم وهرروز خدا ميکوبم ميام اينجا


  ــ آخه توکارنداري ؟


  فرگل ــ چرا يه خيلي


  ــ خب برو بهشون برس


  فرگل ــ ديوونه


  عادت فرگل هر وقت حوصله ي ادامه ي بحث رو نداره به طرف ميگه ديوونه ...


  دروميبندم ووارد خونه ي نيم مرتب خودمون ميشم .. حتما مي پرسيد چرا مرتب نيست البته اگه نپرسيد هم خودم ميگم


  چون ما فقط يک چند روز از رشت اومديم اينجا و به قول معروف اسباب کشي کرديم .هــــــــه !!


  فرگل ــ دانشگاه چطوربود؟!


  ــ فضول وخواشت بره بهشت زنگش خراب بود برگشت جهنم


  فرگل ــ خيلي لوسي


  ــ خودتي بهزاد چطور ؟


  ف ــ مگه ميشه همچين زني داشته باشه حالش بد باشه ؟


  ــ آره چراکه نه من تعجبم از اينه که تاحالاچرا خودکشي نکرده


  ف ــ گوساله


  ــ وا فرگل جون من اينقدر جوونم ؟


  ف ــ چيييييييي


  ــ آخه به جاي گاو بهم گفتي گوساله


  ف ــ ديگه داري حوصله ام رو سر مي بري


  ــ خب زيرشو کم کن


  ف ــ ديوونه


  وبه داخل خونه ميره منم مثل جوجه ماشيني پشتش راه مي افتم


  ــ ياا . . .


  مامان ــ عليک سيمين خانوم دانشگاه چطور بود ؟ استاداش چطور ند؟ فضاش چطوري بود ؟


  ــ دانشگاهش که همه چي تموم استاداش هم حرف ندارند فضاش هم خيلي خوبه ودختر پسر ها هم اصلا بهم نگاه هم نميکنند


  « آره جون خودممممممممممممم عمه من بود داشت به زور بهم شماره مي داد اونم خاله ام بود زد توگوش اون دختر اونم پسرم بود که اونجوري زل زده بود بهم وچراغ ميزد اونم شوهرم بود جلو دانشجو ها هي ميگفت ومنو ضايه ميکرد »


  ف ــ حالا مامان اين ديوونه رو ول کن


  مام ــ چي ميکشه بهزاد


  ف ــ چييييييييي ؟


  ــ ديوونه منظور مامان سيگار وحشيش نيست ..


  مام ــ منظورم چــــــــــــي ميکشه ؟


  ف ــ هاااااااان.


  ــ حالا چَکـــــــــــا ررررررررر م داري


  ف ــ تو با من بيا مطمئن باش نميگذارم بهت بد بگذره


  ــ خيل خب اما ماماني نفهمه !!!!


  ف ــ نترس حالا تو بيا باهم کنار ميايم .. اوکي


  ــ ولي بهزاد رو چيکارش کنيم


  ف ــ اون يه کاريش ميکنيم


  ــ قبوله فقط چقد ميدي


  ف ــ اونقدي که بشه دوباره دخترت کرد


  ــ اوکي


  با خنده وارد اتاقم ميشيم


  ف ــ بازار شامه


  ــ نه بازار صبحونه است


  ف ــ حالا اجا زه ميدي کارم رو بگم


  ــ بفرماييد


  ف ــ فردا چيکاره اي


  ــ دانشگاه ندارم و رستم آزادم


  ف ــ حوصله داري شبنم وپري واون سروين نکبت رو ببيني ؟!


  ــ چرا که نه البته نه تو اين هفته چون حسش ني


  ف ــ هفته ي بعد سه شنبه خوبه


  ــ اوکي ولي کجا


  ف ــ تو بيمارستانمون


  ــ چيييييييييي


  ف ــ فهميدم فهميدم تعجب کردي صبر کن واست بگم


  ــ بگـــــــــــوووووووووو ديـــــــــــــــــــــــ ــگــــــــــــــه


  ف ــ بابا مايه سال تو يه بيمارستان کارميکرديم که شيفتامون بعد چند وقت باهم شد يعني روزهايي که اونا صبح بودن من شب وبرعکس ولي حالا


  ــ وحالا چرا تو بيمارستان همو بايد ببينييم


  ف ــ ديگه ديگه


  ــ اوکي


  ف ــ ولي يه چيزي بگم شايد باورت نشه


  ــ تو بگو شايد شد


  ف ــ رئس بيمارسانمون....


  ــ زنه؟!


  ف ــ نه...


  ــ فلج؟!


  ف ــ نه


  ــ آهان ! مُرده


  فرگل باعصبانيت ـــ اِ خفه شو ديگه


  ــ چشـــــــــــــــــــــــ م بفرماييد


  ف ــ يه پسره جوونه که بزنم به تخته انقدرررنازه که


  ــ اي جـــــــون ديگه


  ف ــ چشماش عسلي دماغش خدادادي عملي هيکل خوردني از اونايي که دختر ها واسش ضعف ميرن قدش هم که ....


  ــ ديگه نگو جگرشو خام خام بخورم


  ف ــ تازه نکته مهم بيمارستان به نام خودشه


  ــ چيييي اينا ديگه چه خر پولند


  ف ــ تازه با باش تو لاس وگاس زندگي ميکنه واينم گاهي اوقات ميره پيشش


  ــ خب پسره چرا اونجا زندگي نميکنه


  ف ــ اونجووري که من شنيدم عاشق ايرانه


  ــ اُ لَ لَ چه متعصب


  ف ــ ولي طفلکي مامان نداره توتصادف ازدستش ميده


  ــ اون خرس گنده ديگه طفل نيست که هست ؟!


  ف ــ بي احساس


  ــ يه سوال؟ زن داره


  ف ــ نه اما تا دلت بخواد دوست دختر داره


  ــ پس خوشبحال پري وسروين


  ف ــ شبنم که هيچي ديگه آره ؟


  ــ اون مال داداش آرساممه


  ف ــ اوکي پاشو دست بکارشيم اول لباسات رو عوض کن


  ــ الان من آمادگي شو ندارم


  ف ــ منحرف منظورم اينه که کم کم اين اتاقت رو بايد مرتب کني


  ــ ها ازاون لحاظ . اوکي . ولي فرگل اين رئستون چي خوند


  ف ــ پزشکي


  ــ بعد تموم کرده؟


  ف ــ کجاي کاري 25 سالگي درسش رو تموم کرده الانم 27 سالشه


  ــ وا چه جوري


  ف ــ جهشي عزيم تازه خارج که کنکور نداره


  ــ حالا پزشک چي هست


  ف ــ جراح قلب


  ــ اين چه جوري ميخواهد زن بگيره


  ف ــ چطور


  ــ چون از صد تا دختر سر تره


  مامان ازبيرون اتاق ــ بچه ها بياييد ناهار هرچي تميز کرديد بسه فعلا بياييد خستگي درکنيد فري توهم بجنب که بايد بري بيمارستانها


  ــ الان ميايم


  ف ــ مامان چه فکرها ميکنه ها


  ــ آره بخدا .


  *****


  مام ــ سيمين بيدار شو ساعت 6 ها بدو


  ــ تورو خدا


  مام ــ بلند شو ديشب خودت گفتي 6 بيدارت کنم


  ــ شما بريد من 5 دقيقه ديگه بيدار ميشم


  مام ــ آره جون خودت 5 دقيقه ديگه بيدار شدي بلند شو


  از روتخت بلند ميشم ومرتبش ميکنم وبعد شستن دست وصورتم يه صبحانه 10 دقيقه اي ميخورم دلم ميخواست امروز تيپ بزنم نانازشم


  واسه همين يه مانتوي ميشکي کوتاه رو بايه شلوار دمپاگشاد سبز فسوري ميپوشم مقنعه ام که هميشه مشکي فقط ميموند کفشم که اونم مثل کيفم مشکي درآخرهم يه دستي تو صورت مي برييم واز خونه ميزنيم بيرون


  تورو خدا واسم اسفند دود کنيد يا اگه خودتون نميتونيد بگيد واسم دود کنند بزززززززنم به تخته جيگر شدم


  *****


  اوه خدايا مسبت رو شکر اين بود دست مزدم گفتم هوامو داشته باش نه اين که ولش کن به امون خودش واقعا که اگه من نذرامو اداکردم ....


  ازصبح اومديم توکلاس درس ندا ده شروع به پرسيدن ميکنه خدارو نميگم استامو ميگم واسه تلافي کارديروز من هييييي سوال ميپرسيد موندم اين همه سوال چه جوري به اون مخ فندقيش رسيده که جواباش به مخ من نرسيده .ايش


  طبق معمول واسه اينکه عصابم آروم شه بعد کلاس به کافي ميرم و شيرکاکائو سفارش ميدم بعد 2 دقيقه صبر کردن شير کاکائومو ميارن وروميز ميزارن و.... بسه ديگه نميگم بيش از انازه دلتون رو آب انداختم البت دل من خنک شد .هـــــــــــه!!


  تازه ميخواستم به چشمک زدن هاي شير کاکا ئوم جواب مثبت بدم که ديدم جواب نگرفته غيب شد !!


  سرمو برميگردونم تاببينم کدوم آدم بيشعوري اين کار رو کرده ... که فکرکنم خودتون فهميديد کيه !!... آقا ي سهند آزاد


  مردم آزاري که دومي نداررررره..........


  ميگن چوب خدا صدا نداره اونجا من دل شما رو اب کردم اينجا هم اين دار ه دل منو اب ميکنه ...هـــــــــي غريبي کجايي ....


  ــ آقاي به هيچ وجه محترم .... هووووي باشمام


  نوشيدني مو هوف ميکشه ومياد جلوم ميشينه ودرجواب من ميگه ــ بلــه


  ــ ميشه دليل اين کارها تون رو بدونم ؟


  سهند ــخيرررر


  ــ ببين من عصاب مصاب درست حسابي ندارممممممم ها ميزنم ناکارت ميکنم ها گفته باشم


  ــ اهان بعد فکر کردي من ميشينم بروبر نگات ميکنم ارررررررررره؟!!


  ــ بي شعور بيفرهنگ بي نزاکت بي تربيت بي م....


  سهند ــ هوي بزن کنار هرچي دم دستت هست رو داري نثار من ميکني


  ــ چون لايقشي ... حالا هم بلند شو گورت رو گم کن


  س ــ نُچ نمي رم


  ــ باشه پس من ميرم


  س ــ بهتره نري چون هرجا که بري منم دنبالت ميام


  « بابا توديگه کي هستي ... يعني داخل دستشوئي هم دنبالم ميايي بابا ايولا داري ... بُخودااااا »


  ــ تو غلط کردي يابو


  س ــ اُاُ بي ادب نشو ....


  ــ خفه بابا


  س ــ من ددي شما نيستم


  ــ اِ راست ميگي ها حواسم نبود تو خرمي چون هر چي که ميگم تو گوشت فرو نميره


  سهند جوش مياره وباصداي نسبتا ترسناک که مثــــــــــــلا من بترسم ميگه ــ ببين بادم من بازي نکن


  ــ اوکي پس هري تا بازي نکنم


  س ــ نُچ نشد


  ــ اِ گمشو ديگهههههه


  وبا عصبانيت از روي صندلي بلند ميشم وبدو ازدانشگاه خارج ميشم خدارو شکري امروز همين يه کلاس روداشتم ....اما خدايش رو رو دارين به جاي اون من بهم برخورد ....هرچي از حلقم در اومد بهش گفتم بعد .....


  ****


  ساعت هاي شيش ونيم بود که بيدارشدم بالاخره روز نهايي فرا رسيد....


  همچين ميگم روز نهايي که انگار قراره برم کي رو ببينم... ديگه سه تا ديونه هم ارزش ديدن دارن دروغ چرا واقعا ارزش ديدن دارن مثلا دوستاي منن ها .......


  ازجام بلند ميشم يه چيزي کوفت ميکنم بعدش هم به داخل اتاقم ميرم تا حاضرشم


  پالتوي قهوي مو با شلوار لوله اي چوب کبريتم ميپوشم شال همرنگ شلوارمو سرم ميکنم وکيف دستي قهوه يي مشکي ساده ام رو که جديدا مد شده بود رو ميگيرم وبوت هاي مشکي همو که چند روز پيش خريده بدوم «دلتون اب» رو مي پوشم يه ارايش شوکولاتي اجري ميکنم وي ي ي ي ي ي ي ي


  اندي کجايي که بگي خوشگلا بــــــــــــــايــــــــ ـد برقصن ....


  خدايش جمله ي قصاري گفته. واسه بچه ام ...بچه امممممممم ؟؟؟!!!!! طرف جاي پدرمو داره حالا دلشو نميشکونيم


  ادامه ي جمله ام روبگم ... لطفا واسه اندي بزنيد به تخته اونايي هم که دست شون چيزي نيست واسه ي من اسفند رنگي دود کنند .....


  ــ سيميــــــــــــــن سيمـــــــــــين


  جلل خالق ترسيدم...


  ــ بله بابا


  باب ــ دخترم بدو فرگل پايين منتظرته


  ــ چشمم


  ****


  ــ فرگل


  ف ــ ها


  ــ زست نيس من بيام بيمارستون


  ف ــ چرا زشت باشه حتما بيماري که داري مياي ديگه البته نگران نباش به بچه سپردم لوت ندن مشکل اختلال ذهني داري


  ــ بيشعوررررر


  ف ــ خب حرفا ميزني ها راستي سورپريز خوب برات دارم


  ــ حالا چي هست ؟!


  ف ــ خري؟؟؟!!!!


  ــ وا حرفا ميزني ها


  ف ــ پس من چرااحساس ميکنم ياسين ميخونم


  ــ بيشعور ... منظور ؟!


  ف ــ اخه ميخوام سورپريزت کنم


  ــ تو به من بگو من به هيچکي نميگم


  ف ــ ديوونه مشکل اينجاست که هيچ کس نبايد به تو بگه


  ــ ايــــش نکبت


  ف ــ عمته


  ميخندم از ماشين پياده ميشيم من که اينهو خلا دنبالش راه مي افتم البته بلا نسبت....


  ازمحوطه خيلي گنده حياط بيمارستان وارد خودش ميشييم ....خداييها بيمارستان خعلي شيکيه خَيــــــــــــــــــــــ ـــلي


  **


  سروين ــ سيمين


  ــ هيس بيمارستانه ها


  سر ــ تازه فهميدي


  کمي به حالت دو در ميام و راه رفتنم رو تند تر ميکنم وبه سمت اون سه تا ديوونه ميرم وخودمو تو جمعشون راه ميدم


  اول از همه سروين بغلم ميکنه بعد پري وبعد شبنم


  ــ واي که چقدر دلم واستون گشاد شده بود


  سروين ــ بي لياقت


  پري ــ دل من که حالت طبيعي داشت


  ــ بيشعور


  پري ــ عمته


  ــ هـــــــــــــــــــــــو ي عمه امههههههههه ؟!!!!!!!!!!!!!!


  پري ــ نه منظورم عمشه


  وبه شبنم اشاره ميکنه .... الهي فداش شم بچه ام گريه اش گرفته ... حالا خوبه دوماه پيش با اين دوتا ده روز خونه مون بودن


  رشت وميگم ها .....


  به سمت شبنم ميرم محکم بغلش ميگيرم وميگم


  اگه ميدونستم اينقدر دلت واسه خواهرشوهرت تنگ ميشه زودتر مي اومدم


  شبنم ــ بيشعوررررررر


  ــ سروين شبنم باهات کارداره


  سروين ــ فکرنکنم فاميليت شبيه من باشه


  پري ــ راس ميگه بيشور کجا رحيمي کجا


  ــ شيش کلمه از شوهر عروس


  پري ــ منظورت ارسامه ديگه نه من فعلا که عروس اينجا شبنمه


  ــ حالا توبه خودت نگير


  شبنم ــ اه ول کنين با خودم بودم


  ــ عروسم عروس هاي قديم


  سروين ــ چه جالب


  ــ جــــــــــــــــــــان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟!


  سروين ــ الان توخواهر شوهر شمنم ميشي ولي فرگل ماستم نميشه


  پري ــ به خداشانس ومي بيني چه داداش ماهي گيرت افتاده ولي من اخر نفهميدم مامان توبه ارسام شيرداد يا مامان ارسام به تو


  ــ بيشعور خجالتم نميکشه


  پزي ــ کي شبنم


  ــ من باتوام


  پري ــ اه پس چراتفاميلي شبنم وگفتي من شاهدم خودش گفت اه ول کنيد با خودم بودم


  جمعا ميخنديم وبعد دودقيقه فرگل مياد سمتمون وميگه ــ اومدهاااااا


  نميدونم چي شد که سروين به دنبال فرگل رفت طبقه پايين


  ــ کي اومد؟!


  شبنم ــ قضيه اريان رومي دوني


  ــ کي


  پري ــ ريس بيمارستان


  ــ هان اره


  ش ــ اون امده


  ــ واسه اون اينجوري ذوق مکنين


  پري ــ به خدا ذوق داره خواهرت شوهر داره ذوق کرده


  ــ خب شما چرانميريد


  ش ــ چشم هرچي تو بگي من رو حرف تو حرف نميزنم


  پري ــ منم که ميدوني سرم بره اصلا حرف رد به سينه ات نميزنم


  ــ پاچه خواري بسه بريد زودتر تامن يه نفس بکشم


  پ وش ــ چشششمممممممممم


  پ وش ــ چشششــــــممـــمـممممممم


  پري وشبنم با سرعت باد به طبقه پايين ميرند نگاه کن تورو خدا اينقدر ذوق زده شدن که فراموش کردن يه اسانسوري هم وجود داره ... بذ گريــم


  موندم مردم چقد بيکارند يعني اين ادم ريئس جمهور معاون ريئس جمهور يا اصن نه جاستين بيبر


  همچين ذوق مي کنند که ادم فکر ميکنه کي هست حالا ... بقول يه بنده خدا که ميگه ادما مثل عکس اند هرچي روشون زوم کني وبزرگتر شون کني کيفيت خودشون رو از دست ميدن والا !!!


  اما خدايش خيلي دلم ميخواد ببينمش اخه خودتون که مي دونيد خوشـــگـلههه ... خـــــــــــــــدايا ما اگه شانس داشتيم .....!!


  ***


  ده دقيقه اي بود که بيکار بودم فکر نکنم تا بحال تا اين حد حوصله ام سر رفته بود ازجام بلند ميشم ويه کش وقوسي به بدنم ميدم وگوشيمو از کيفم درميارم ويه زنگ به پري ميزنم که ببينم اون ارينِ اريانِ چي بود فاميليش... حالا ول کن


  ــ الو پري


  پري ــ ها بنال


  ــ بيشعور


  پري ــ گوشي رو بدم به شبنم ؟


  ــ يه چند لحظه خفه شو


  پري ــ خو حالا کارتو بگو که عصابم خورده


  ــ باز چي شده


  پ ــ اريان رونديدم يعني نديديم معلوم نيست کجا رفته الاغ


  ــ واقعا خاک برسرت ....ديگه نديدن يه الاغ هم غصه داره آخهههههههههههه


  پ ــ الاغ خودتي


  ــ من که نيستم توهم که نيستي اون سه تاهم که نيستن بس دراين صورت آرينه ديگه


  پري ــ کي؟؟!!!


  ــ اي بابا ريئس تون رو ميگم


  پري ــ اها اريان


  ــ مگه شما به غيراز اون توبيمارستانتون ...


  پري ــ چقد حرف ميزني حالا کارتو بگو


  ــ هيچي بابا ميخواستم ببينم اون ازدماغ فيل افتاده رو ديدين


  پري ــ نچ چند بار بگم هي غم منو تازه تر نکن


  ــ اووووووف خدايــــــــــــــــــا منو مرگ بده آخه يه ادمي که هروز قابل ديدن ارزش ديدن داره هان


  پري ــ اين فرق ميکنه !!


  ــ يعني واقعا خاک برسرتون جميعا همه تون خر تشريف دارين ...حالا چرااونجا اينقدر سروصدااست


  پري ــ اين اريان رو چون هنوز کسي نديده...


  ــ همه تون افسرده شديد


  پري ــ افسرده واسه دو لحظه مونه


  ــ يعني خعـــــــــــــــــــــــ ــلي خرچسونه تشريف داريد


  پري ــ ما باشيم عيب نداره فقط اون جيگر نباشه


  ــ کــــــــــــــــــيييييي ييييي ؟


  پ ــ اريان


  ــ عق حالم بعد شد يه جوري ازش تعريف ميکنيد که انگار اپولو هوا کرده


  پ ــ خو حالاتوچرا بهت بميخره


  ــ چون بدم مياد ازيه پسر اينجوري تعريف ميکني


  پري ــ حتي راجع به دادش جونت


  ــ هوي هوي راجع به ارسام اينطوري صحبت نکن اون با همه ي پسرها فرق داره از نظر من توي دنيا هيچ پسري به اندازه ي


  ارسام پاک نيست الان دور وبرت رواگه ببيني هر پسري حداقل يه ....


  پري ـ ا خفه شو ديگه


  ــ خب حالا چه بهش بر ميخوره


  پري ــ خب درست درموردش صحبت کن


  ــ پري يعني پي پي کردم تو قيافه ات


  پ ــ اه نجس


  ــ نجس اون ريئس تونه مرتيکه گودزيلا


  پري ــ گودزيلا اون داداشته


  ــ اِ آرسام گودزيلا ست پس دراين صورت اون اردينِ ... ارينِِ ..


  ــ خب حالا حرف تو بزن


  ــ اون خره گاوه بيشعوره اشغـــــ ...


  ــ کارنداري « وقطع ميکنه »


  ــ پري پر ي پري..... ديوونه گوشي رو قطع ميکنه انگاري به پدرش فحش دادم بهش بر ميخوره بخدا شيطون ميگه اون ارين رو برم بکشم تااينا سر عقل بيان خاک برسرها ي بي جنبه تا پسر مي بينند بدتر از من دست وپاشون رو گم ميکنند ......


  واييييييييييييييييي خل شدم من را دارم با صدا باخودم حرف ميزنم خوبه حالا خودم به خود اون بالايي سپردم دارم شفت ميشم


  اي واي من اهههههههههه بهتره يه نفس عميق بکشم


  يه نفس عميق ميکشم وبه سمت مخالف خودم برمي گردم که واي خداي من اين کيه چقدر نازه ولي ناز بودنش بوخوره توسرش آبروي من رفت نکنه يکي از پرسنل اينجا باشه وحرف هاي من رو شنيده باشه وبره پيش ارين بودديگه هان حالا هرچي ...


  بره فضولي کنه نه نه نه خدايا قرارما اين نبود واي ي ي ي ي خدا حالا اين همه به کنار صددر صد اون موقع که من داشتم با خودم بلند بلند حرف ميزدم رو شنيده واي پاک آبروم رفت


  خدايا اين چه چشاش نازه تاحالاتوي عمرم چشم به اين خوشگلي نديدم عسليش خيلي خاصه واي چه هيکل جيگري داره اي کاش مي تونستم ميرفتم گازش ميگرفتم واي چه پوست صافي داره خدايش يکم شبيه جاستينه البته فقط لب ودماغش و مدل بالا رفته ي موهاش نکنه داداششه نه نه جاستين داداش نداره اما هيکلش.... خدايا اين چيه آفريدي واي خدا نکنه اين حوري بهشتي باشه


  واي چه پوست خوش رنگي داره لامسب سه تا دکمه اول لباسش روباز گذاشته تا ادم بيشتر جذبش بشه واي اين چقدر خوشگله


  اَ بدنش از منم صاف تره


  يه بنده خدا ــ سير شدين


  به پسر خاله جاستين که حالا روبه روم ِ نگاه ميکنم وميگم ــ با من هستين


  پسر خاله جاستين ــ بله با شمام داريد منو با نگاه تون ميخوريد


  واي يعني اينقد ضايه نگاه کردم


  ــ مــــــن ؟!


  پسرخاله جاستين ــ اوهوم شما يه ذره ام بذاريد واسه ديگرون ...البته خوشگلي وهزارتا دردسر


  اه بدم اومد ايـــــــــــــــــــــــ ـش .... ولي من بايد حرصم رو خالي کنم


  ــ در حدي نيستي بخوام نگات کنم


  همون ــ باش من خرمم


  ــ خوبه خودت مي دوني


  همون ــ خيلي پرو تشريف دارييد


  ــ خب به تو چه ؟!


  همون ــ واي خدا من چه بدبختم ....


  ــ خب به من چه


  با يه حالت بامزه اي نگام ميکنه وميگه ــ نمي خواي ازم عذر خواهي کني


  ــ اي رو روبرم


  همون ــ من که ازخدامه


  ــ خيلي بي حياييد


  همون ــ خب به توچه


  اين داره اداي منو درمياررررره وي ي ي


  ــ ببين من اينجا کار نمکنم اينو مي دونستي


  همون ــ واقعــــــــا


  ــ آره معلوم نيست


  همون ــ خب اگه لباس باشه که ...ميگيم تازه اومدييد


  ــ نه ... ريئس اين خراب شده کيه ؟!


  همون ــ اريان


  ــ هان همون ... اگه من واسه اينجا بودم مثل بقيه از سرکولش ميرفتم بالا موندم نکبت چي داره که اينا خودشون رو دارن واسش ميکشن اييييييييي


  همون ــ حالا توچرا از اون خوشت نمياد


  ــ نمي دونم... شايد بخاطر اينکه لوسه


  همون ــ مگه تو ديديش


  ــ نــــــــــهههههههه اصن در حدي نيست بخوام نگاش کنم


  همون ــ اوکي ... شمارت چنده


  ــ گمشششششششو ... ببينم شما اينجا کارمي کنيد


  همون ــ اوهوم


  ــ پس اينو تو گوشتون فرو کنيد اگه يه بار ديگه اينجوري حرف بزنيد برگه ي اخراجتون دستتونه


  همون ــ پس شمارتو ميدي


  يکي مي خوابونم تو گوشش وميگم ــ حالم از امثال ...


  چندبنده خداي مونث ــ آقاي آريان


  ــ اريان ؟!!!!


  همون پسره لبخند مرموزي ميزنه وميگه ــ بــــــــــه خانوما سلام


  قشــــــــــــــــــــــن گ زبونم بند اومد اين اريان بود واي ...ابروم رفت ... از زمين و اسمون همين جور داره واسم بدبختي ميريزه خدايا ... من چقد بدبختم ....


  با دهن باز همينجور داشتم به آريان و اين بند ه هاي خدا نگاه ميکردم ... خدايش ازش خوشم اومد هرچي فحش نثارش کردم چيزي نگفت ....خدااااااااااايـــــــــ ــــــــــــــــــا اين چقد جنبه اش بالا است ... .من اگه جاي اين بودم طرف وميکشتم ....


  حس کردم داره استينم کشيده ميشه به سمت ديوونه اي که داشت اين کار روميکرد برميگردم وميگم ــ بل...


  که ميبينم فرگلِ وحرفم وميخورم وميگم ــ ها بنال


  ف ــ دهنت رو ببند!!


  ــ ببين خودت داري شروع ميکني ها


  ف ــ چه خريه ها منظورم اينه که دهنت بازه ببندش


  ــ ها ازاون لحاظ ...


  سروين ــ خجالتم خوب چيزيه


  ــ مرگ بگيري تو از کجا درامدي


  سروين ــ ازتو شکم مامانم


  ــ اووففففففففففف ...راستي منظورت از خجالت بکشم چي بود


  سروين ــ اي رو رو برم از يه ور ميگي اريان خر واين چيزا از يه طرف داري با دهن باز نگاش ميکني


  ودراخر به حالت بامزه اي نچ نچ ميکنه........


  ــ فرگل من برم خونه ؟!


  ف ــ لوس نشوووووووو


  ــ فرگل من من يه گندي زدم که ...


  ف ــ باز چکار کردي


  ــ قضيه اش مفصله اما اينو بدون که من هرچي از دهنم دراومده به اريان گفتم بدون اينکه بدونم طرف اريانه


  ف ــ تو...تو....تو ... چيکار کردي


  ــ فقط من برم


  ف ــ اره حتما برو .


  ــ ولي يه چيزي ... از طرف من ازش عذر خواهي کن


  ف ــ عذر خواهي نکردي !!!!!!


  ــ نچ روم نميشه


  ف ــ اوف ... ايول داري سيمين


  ــ خب حالا من برم


  ف ــ نه اول ميري عذر خواهي ميکني مگه نه سروين


  ــ سروين کيلويي چنده .. رفت پيش اريان ...نگاش کن


  ف ــ توفعلا منو نگاه کن


  ــ الان وق...


  اريان ــ به به خانوم رفيعي


  ف ــ سلام اقاي دکتر سفر خوش گذشت؟!


  اريان ــ بله خيلييييييييي


  فرگل به سمت من اشاره ميکنه وميگه ــ ايشون سيمين خواهر من هستن


  دکتر دستاشو جلواورد تا بهم دست بده ...اما من که دست نميدم ....


  ــ ببخشيد شما چيزي دست من داريد ؟!!!


  اريان دستاشو عقب ميکشه وميگه ــ از اشنا يتون خوشبختم


  ــ همين طور منم


  اريان ــ خب خانوم رفيعي


  ــ اوا فرگل اين منظورش باتوست


  اريان ــ سيمين خانوم من ايشون رو به فاميليه شوهرشون صدا کردم


  ــ نه تورو خدا با فاميلي خودش صدا کن


  ف ــ سيمين ...فکر کنم يه عذر خواهي به ايشون بدهکاري هاااا


  ــ چپ ميگي ايشون فال گوش ايست کرده بودن هااااا


  ف ــ سيمين ... مودب باش... اقاي اريان من از شما ازطرف اين ....


  ــ هوي هوي عذرخواهي نکن


  ف ــ اقاي اريان من واقعا معذرت ميخوام


  اريان ــ نه بابا ... اين حرفا چيه من که به دل نگرفتم


  ــ ا چه خوب ... تورو خدا ما رو اينقدر ذوق زده نکنيد


  اريان ــ چند لحظه بياييد تو دفترم


  فرگل از ترس اين که رد کنم گفت ــ بله حتما مياد


  اريان ــ پس من منتظرتم


  ورفت


  فرگل ــ سيمن خوب گوش کن ميري ازش عذرخواهي ميکني


  ــ خوبه خودش گفت به دل نگ....


  ف ــ سيمين !! ميري ازش عذرخواهي ميکني فهميدي


  واقعا داشت ازاين همه وزوز حوصله ام سر ميرفت


  لبخند اطمينان بخشي ميزنم وميگم ــ چشم


  گونه ام رو ميبوسه وميگه ــ حالا سور پريزت رو بگم


  ــ اوهوم


  ف ــ امشب دسته جمعي ميخواييم بريم بيرون


  ــ ارسام وبهزاد هم هستن ؟!


  ف ـ اوهوم


  ــ واي چه شبي بشه امشب


  ف ــ بروووووووووو


  ****


  به در تقه اي ميزنم وبدون اجازه وارد اتاق ميشم ....


  ــ سلام


  اريان ــ تويله است ؟!


  ــ اينجا ؟! ... آره.


  آريان لبخند مرموزي ميزنه وميگه ــ بفرماييد


  روي مبل چرمي که کنار ميز آريان بود ميشم وميگم ــ امرتون....


  آريان ــ چه خواهر خوش خيالي داريدهااااا


  ــ مـــــــــــــــــنطوووور رررررررررررر


  آــ امممممممممممم شما رو فرستاده


  ــ که از شما عذر خواهي کنم .. که به هيچ وجه اين کار رو نمي کنم ....اما واسه جبران يه ناهار دعوتتون ميکنم چطوره؟


  آ ــ نه بابا...


  ــ ببينيد ... من بميرم هم عذرخواهي نميکنم


  آ ــ خيل خب بهتر ....يه ناهار با سيمين بانو ميل مي کنيم


  ــ حالا کارتون رو بگيد


  آ ــ چه عجوليد


  ــ آقاي آريان اينجا کولر داريد خيلي هوا رو گرم مي کنيد


  آريان که منظورم رو گرفته بود خودشو جمع وجور ميکنه وميگه ــ اوکي ... خب مي خواستم که شما واقعا اينجا کار نمي کنيد يا الکي گفتيد؟!!


  ــ واقعا گفتم


  آريان ــ پس دانشجويد!!


  ــ نه پس حمالم


  آريان يه خنده ناز ميکنه وابرو هاي مرتب شو بالا ميده وميگه ــ چي ميخونيد


  خواستم اذيتش کنم مثل خودش البته از اول مي دونستم باهام کاري نداره ....


  ــ پزشکي .... کم کم دارم تموم ميکنم


  آريان ــ حالا قراره چيکاره بشيد


  ــ جراح قلب


  آريان ــ اِ پس هم کاريم


  ــ چطور


  « فکر نکنم تو عمرم تاين حد خودمو به خريت زده باشم »


  آريان ــ چون منم توکار قلبم


  ــ اِ چه جالب


  آ ــ راستي نامز دي تون مبارک


  ــ نامزديـــــــــــــــــــ ـــــم؟!!!!!!!!!!


  آ ــ آرسام بود اسمش ديگه ...


  هان پس ايشون فکرکردن آرسام نامزدمنه ...آخ ..... مگن آدم فضول شاخ ودم ناره ... اينم يه نمونه ي بارزشه


  ــ آهان ... ممنون .


  آ ــ ولي يه چيز خيلي واسم عجيبه .... که شما چرا حلقه دستتون نيست؟!!!


  ــ خب ... نامزد اونجوري نيستيم ... مراسممون هنوز چيز نشده ....


  آ ــ هان ... يعني دوس...


  ــ نه بابا داداش که دوست پسر نميشه


  آ ــ داداشتونه!!!


  ــ ها


  اين از کجا فهميد


  ــ نه


  آ ــ داداشتونه اول اينکه شما بايد اينو بدونيد که من خيلي تيزم


  ــ اما من هيچ دليلي نمي بينم که بخود صابت کنه آرسام داداشمه ؟


  واي گند زدمممممممممممممممم


  آ ــ ديديد


  ــ آره داداشمه


  آ ــ حالا کي به ما ناهار مي دييد؟


  ــ فردا که دانشگاه دارم سرم شلوغه شنبه ويکشنبه ام دانشگاه ام اومممممممممممم نمي دونم ... حالا بهتون خبر مي دم


  آ ــ پس يادداشت کنيد...


  ــ چي رو


  آ ــ شمارمو ديگه ...آخه چه جوري ميخواي خبر دارم کني ؟!!


  ــ من شما رو ازطريق بهزاد خبر دارتون ميکنيم ...شما نگران نباشيد


  آريان ــ اوهوم ...


  ــ حالا کارتون روميگيد


  انگاري فهميد که من از عمد اينو گفتم ..... يه لبخند ناناس ميزنه ومي گه ــ منم يه عذر خواهي بهتون بده کارم که چرا به تموم حرفتون بدون اجازه گوش دادم.... پس منم ميخوام مثل خودتون جبران کنم بايه شام دونفره چطوريد؟!


  ــ امشب؟!!


  آ ــ آره امشب ...


  ــ من امشب نمي تونم


  آ ــ چرا ؟!


  ــ به دليل اينکه ر چسبيده به را


  آ ــ اهان ..که اين طور


  چه پسره خوش خياله من بابام اجازه نميده اصن با يه پسر غريبه بيرون برم ... چه برسه به اينکه شامم باهاش بخورم .... البته الان پيش خودتون ميگيد من چرا اينقدر خرم که ياد ندارم بابام رو بپيچونم ...يادداشتن که ياد دارم اما من واسه همه ازاين کارها نميکنم...


  ــ آقاي دکتر بامن کاري نداريد


  آ ــ نه


  ــ پس خداحافظ تون


  وبه سمت در ميرم بيشعور ياد نداره يه تعارف کنه بيشخصيت يه شير کاکا ئو نياورد تا ما بخوريم ... اما عيب نداره ... چون آدم با گذشت ومحترمي هستم مي ببخشمش.... از قديمم گفتن ببخشش از بزرگان است .... منم که بس بــــــــــــزرگ ....


  آ ــ باي ...


  اوووف ... آدم تاحالا مثل اين تو عمرم نديدم...... دو روز رفته خارج ...چه باي بايي راه انداخته .ايش غربي زده


  ****


  استاد براي صدمين بار روميز ميزنه وميگه ــ لطفا ساکت


  واي خدا... چه خوابم مياد... اي کاش ديشب زودتر مي اومدم خونه ... راستي جاتون خالي ديشب اونـــقدهههه خوش گذشت .... ولي بيچاره آرسام فکرکنم رسيد خونه يه دوش گرفت ... آخه رو هيکلش نوشابه خالي کردم البته تصقير خودش بود چون دوتا قاچ از پيتزاي منو خورد .... خسيس نيستم .... چون کرم تو تنم فراوونه بايد يه جوري تخليه کنم .... منم که دنبال بهانه بودم ...


  استاد ــ خانوم صليبي ميشه بفرماييد من دقيقا الان چي گفتم


  ــ بله ميتونم


  استاد ــ بفرماييد


  ــ شما دقيقا الان گفتيد « بفرماييد »


  صداي خنده ازکلاس بلند ميشه که استاد ميگه ــ خانوم صليبي لطف کنيد بريد بيرون


  ــ بعد اگه برم بيرون شما روي نمره هام تغير مغيير ايجاد نميکنيد ؟


  استا ــ خودتون چي فکر مي کنيد؟!!!


  ــ به نظر من ... که ... اگه شر يه ادمي مثل من وبعضي ها از کلاستون رفع شه بايد 7 نمره بهشون اضافه کرد....!!


  استا ــ اِ ديگه چي ....؟!!


  ــ ديگه اينکه.... امممم ... آها .... شما لطف کنيد بخاطر چنين دانشجو هاي باشعوري که داريد اسفند دود کنيد.... روزي سه وعده ... لطفا!!


  استاد به همه چشم غره ضايه اي ميره که بتونن خنده شون رو کنتولول کنن اما مگه مي تونستن ......


  استاد که ديد فايده اي نداره کلاس رو زود تعطيل کرد ومنو نيگه داشت ....


  ــ تورو خدا زود تر کارتون رو بگيد که من زود تر برم به بدبختي هام برسم


  استاد ــ خانوم صليبي لطفا ساکت...چندلحظه


  ــ چشمممممممممممم


  استاد ــ خب ... شما چند جلسه به کلاس من اومديد


  ــ واااا !! تموم سوال تون ايـــــــــــــــــــــــ ن بـــووووووووووووووود؟!!!


  استاد ــ لطفا همه چي رو به مسخره گي نگيريد ... منظور من اينه که ... شما چرا اينقدر لوسيد ... نکنه ميخواهي بگي بامزه تشريف داريد... اينم به شخصا قبول دارم بامزه وشوخيد ... اما ديگه توي کلاس من اينجوري نباشيد... خوشم نمي ياد ...


  بي تفاوت شونه هامو بالا مي اندازم ميگم ــ خوشتون نياد من چيکار کنم خب... البته بهتون بر نخوره که نمي تونم براتون کاري کنم ... چون بنده روان شناسي نخوندم ...


  استا ــ انگاري فراموش کرديد من کيم که اينجوري داريد صحبت ميکنيد


  ــ مگه شما يه انسان نيستيد؟


  استاد ــ ببينيد ...لطفا ديگه توي کلاس حواستون به درس باشه ..وشوخي هاتونم بذاريد براي بيرون از اين کلاس ...


  ــ بدبخت بچه تون ....


  استا لبخند ميزنه وميگه ــ من ازدواج نکردم


  ــ حقم داريد من روز اول فکر کردم يکي از اين دانشجو هاييد البته شانس ديگه ... خوب موندين


  استاد ميخنده وميگه ــ بابا من فقط سي سالمه...


  ــ وا پس بگو چرا خوب موندين ... حالا نامزدي دوست دختري ... چيزي نداريد؟!!


  استاد که چشماش از حدقه دراومده بود گفت ــ چيييييييييي


  ــ وا !! حرف بدي زدم ... ببشخيد


  استاد مي خنده وميگه ــ نه حرف بدي نزديد ...آره يه نامزد دارم


  ــ وا!؟!!! مگه قراره چند تا داشته باشيد ؟!!!


  استاد ــ شما فکرنميکنيد که .... بگذريم


  ــ که چي ؟؟!!


  استاد ــ که اينکه پاتون


  ـــ ها گرفتـــــــــــــــمممممم ... اوکي ... پس خداحافظ....


  استاد ــ فقط فراموش نشه ... توکلاس ..


  ــ چشممم باادب وارد ميشيم ..بي ادب خارج ميشيم ...گودباي مستر تيچر... از طرف من نامزدتون رو ببوسيد...


  استاد ــ برررررررررروووووووووووووو بچه


  ــ چچم باي باي


  از کلاس خارج ميشم ووارد حياط دانشگاه ميشم...که اين خر مگس .. سهند آزاد مياد سمتم وميگه ــ سيمين


  ــ بله


  سهند ــ ميخوام باهات حرف بزنم ..


  ــ خو الان داري چيکارميکني جناب پر فسفورررر!!....


  سهند ــ سيمين خواهش ميکنم ازت ...


  ــ خب چي ميخواي بگي ؟!!


  سهند ــ بريم کافه


  ــ ساعت چنده ؟...


  س ــ چطور ؟!!!


  ــ بگو...


  س ــ نزديک هاي يک...


  اوف نميري .... اگه بهش بگم امروز چندشنبه است چي ميگه !!!!...


  ــ خب بيا يک کارکنيم امروز ناهار مهمون من چطوره؟


  اگه بگه آره ...يعني ايول داره...


  س ــ نه ديگه نشد... از اين حرفا نداريم


  ــ خب اينکه نميشه شم....


  صداي گوشيم يکهوي تو فضا پخش ميشه...


  ــ ببخشيد چندلحظه


  س ــ راحت باشيد


  ــ الو عجقم سلام


  ارسام ــ خفه شو سيمين که عصابم خورده


  ــ چرا عزيزم


  ازعمد جلوي خرمگس اين جوري صحبت ميکردم...


  ارسام ــ سيمين!!!!


  ــ جونم عزيزم


  ارسام ــ سيمين سرت به جايي نخورده... اين چه طرز صحبت کردنه؟!!!!!!!


  ــ يعني بده عشقم


  ارسام ـــ برو بابا خل چل صبر کن اون يکي عشقت کارت داره


  ــ کييييي ...ارسام ... ا لو ا لو


  سعيد باباي داداشم ــ سلام دختر گلم که خبري از ما نميگيره وفقط حال پسر مارو ميگره


  ــ اِ عموجون.... دوباره اون ارسام اومد پيش شما از من بدگفت


  سعيد ــ منکه خودت مي دوني بيشتر مادمازل رو قبول دارم... ولي راسته


  ــ خو عمو ديشب شام منو خورد منم دوتا چيکه اب ريختم روش


  عمو ــ اوف بخدا مثل بچه ها ميمونيد ...حالا کي مياي پيش من


  ــ هروقت عروس بشم ميام به کوري چشم ارسام 7تا شوهر ميکنم هفت هم حلقه ازتون ميگرم


  عمو ــ بچه ادبت کجارفته


  ــ همونجا که ارسام رفته ...اما عمو به اون دراز بگو اگه دستم بهش نرسه کاري ميکنم کبوترهاي اسمون بحالش اسهال بزنن


  از من گفتن بود ...


  عمو ـــ خداحافظ ..يه لحظه اين ارسام کارت داره


  ارسام ـــ هوي باز چرت پرت به بابام تحويل دادي


  ـــ آره


  آرسام ــ اگه دستم بهت برسه کاري ميکنم خرهم خواستگاريت نياد


  ــ غير دوستاي تو ديگه کي خره البته دستت درد نکنه ميخواهي کمک کني خرمر جماعت طرفم نياد


  آرسام ـــ رو رو برم ...به سنگ پا قزوين گفتي بره مرخصي نه؟!!!


  ــ اره حالا کارنداري من سرم شلوغه فضول بي جنبه سه چهارماه ازت کوچيکترم شعورم ازت بيشتره ... حالا کاري باري چيزي


  نداري


  ــنه فعلا


  ـــ ارسام جونم ميايي دنبالم من بدبختم ازاون گاري هاي توندارمممممم


  ارسام ـــ دل رحمم ديگه البته شرط داره


  ــ چه شرطي


  آرسام ــ بوسم کن تا بيام دنبالت


  ـــ ديوونه.. تو ماشين بوست ميکنم ...من اينجا ابرو دارم درضمن ميايي دنبالم اون لگنت رو اول ببر کارواش


  ــ اوکي خداحافظ


  وتماس قطع ميشود


  سهند ـــ دوست پسرت بود؟


  ـــ نه


  يکهو چشاي سهندعصبي ميشه و باحالت عصبي ازم دور مشه ...آخي چقد سخته براش ...دخترهاي جنيفري براش غش ميکنن


  ولي هنوزمن ريقو خرش نشدم ... البت ماتو تَرکيم ... زياد ديگه مثل قبلا دوست پسل نداريم ...يعني اصن ندارمممممممم


  طفلک حتما فکرد آرسا م شوملّمه ...


  ****


  بخدا مردم قاطي دارند.... اين پسره والا به قران يه تخته که سهله يه پودر سنگ هم تو مخش نيست ...اون هفته ما رو نا هار که نبرد هيچ از صبح که وارد دانشگاه شديم هي منو چب چپ نگاه ميکنه ويه پوز خندي به ما ميزنه خدابخير کنه امروز رو يه کلاس ديگه بيشتر ندارم ...اوف يعني خداميدونه که من چقد از شنبه ها متنفرام ...آخه دوتا کلاس داريم ايششششش ...


  طبق معمول فکرکنم بدونيد کجام ودارم چي کوفت ميکنم وباکي حرف ميزنم....


  ــ ببينيد آقاي آزاد اميدوارم سوتفاهم برطرف شه ...چون نمي خوام در موردم فکر بد بکنيد.....


  س ــ پس يعني اون اقا داداش تون بودن ؟


  ــ بله


  سهند لبخندي از سر خوشحالي ميزنه که دل ما رو هم شاد ميکنه ....


  س ــ حالا شما هنوزم دوست داريد يه ناهار باهم بخوريم ..البته مهمون من


  ــ وا من شما رو دعوت کردماااااااااااااااا.......... ...


  س ــ نه ديگه بحث نکن .... دفعه ي بعدي تو..... چطوره؟!


  ــ چشمممممم


  ****


  به مامان زنگ زدم وگفتم با يکي از دوستام ميخوام برم ناهار بخورم..... بدبخت يه وقت غصه نخوره......


  باسهندوارد رستوران ميشيم ويه گوشه اي ميشينيم .... اَه .... يعني خدا مي دونه که من چقد از جاهاي شيک وپيک بدم مياد ....


  ولي چه کنيم که مجبوريم.....آخه نميشه غذا خورد که هي بايد سرغذا خوردنت مراقب باشي... تازه افرادي هم که به اونجا ميان


  يه جوريند ....ايش!!


  سهند منو رو جلوي من ميگيره وميگه ــ سيمين نري تو فاز تعارف هرچي ميخوري بگو ...


  ــ چشم


  به غذاهاي داخل منو نيگاه ميکنم وميگم ــ چلوکباب بادوغ وماست


  س ــ چيز ديگه اي ميل نداري


  ــ نه...


  سهند به گارسون سفارش دوپرس چلو کباب وبامخلفاتش رو ميده..... بعد يه ربع حرف زدن با اين پُر چونه غذارو آوردن...


  خدايي خيلي مزه داد جاتون خالي ....


  ــ مرسي .خيلي مزه داد...


  س ــ نوش جونت .... سيمين...


  بهش نگاه ميکنم ....وميگم ــ بله .


  سهند ــ با يه بستني موافقي ؟!!


  ــ نه ديگه ... زياد زحمتت دادم


  اين يعني اينکه : يه بار ديگه اصرار کن تا من بيام ... جون مادرت ...


  س ــ وا زحمت چيه ... پاشو بيبينم که ميخوام بهت بستني برجي بدم


  ــ اما


  س ــ بلند شو ديگه...!!


  کيفم رو روي دوشم مي اندازم وبا سهند از رستوران خارج ميشيم .... به سمت ماشينش ميرم که خودش زود تر مياد ودر سانتافشو برام باز ميکنه .... اُه چه جنتلمن .!!


  ــ سهند


  جان!! ... من چي گفتم الان ؟!!... نگاه کن تورو خداچشاي سهند رو قد 7تا تخم مرغ شده ... واه واه واه


  س ــ تابحال سهند خالي صدام نکرده بودي ...


  ــ ناراحت شدي گوگولي؟!!


  وخنده ي سهند کشي سر مي دهم ...


  س ــ سيمين ... بد جنس نباش....


  ــ ولي هستم ... درک عادت مو جب مرض است....


  س ــ اوکي ... من که از پس تو بر نميام ...


  ــ حال اين کافي کجا هست ؟! که مي خواي به ما بشتني بدي؟!!


  سهند خنده ي کوتاهي ميکنه وميگه ــ يکم بالا تره اگه گفتي کجاست


  ــ نمي گم تا چشت دراد


  آخه آي کيو من از کجا بدونمممم .... البته فکر کنم نقطه کوره که اينقده دوره .. ايششششششش!!


  دستاي سهند به سمت ضبط دراز ميشه ويه آهنگي رو که وصف حال خودشه رو ميذاره .... البته من با اين جور چيزها خر نميشم


  نمي خوام يه لحظه تو دنيام نباشي


  محاله بذارم تو از من جداشي


  دوست دارم اما تو باور نداري


  نه باور ندارم تو دوسم نداري


  اگه قسمت اينه کنارت نباشم


  ديگه دوس ندارم يه شب زنده باشم


  بذار توي دستات بازم جون بگيرم


  اگه تو نباشي ازاين خونه ميرم


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  ميترسم نتونم که طاقت بيارم


  بِدون توي قلبت هنوز موندگارم


  مي دوني نباشي چقد غصه دارم


  بِدون توي قلبت هنوز موندگارم


  مي دوني نباشي چقد غصه دارم


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  تو حقي نداري بخواي بد بشي بامن


  ازاين فکر رفتن بايد رد بشي با من


  ***


  بستني شوکولاتي مو گاز مي زنم وبه سهند ميگم ــ فوق العاده است . .. مرسي


  سهند ــ نوش جانت ... سيمين


  ــ ها بنا...يعني بگو


  سهند مي خنده وميگه ــ کلا ادب رو خوردي يه شيرکاکائو هم روش نه


  خنده ام ميگره ... چقد من بدبختم که اينم فهميد من عاشق شير کاکائوام .... البت هر کي هم منو ببينه ازپوست شوکولاتي ام ميفهمه که عشق شکلات رو دارم ... البته علاوه برپوستم چشامم قهوه اي تيره درشت ِکه با موهاي مشکي بلندم وابرو هاي مشکيم خيلي هماهنگند اصن غير ازاينا هميشه رژ لبام شوکولاتي ورنگ هاي تيره است ... بقول آرسام که هميشه خدا بهم ميگه زغال الحق که راست ميگه اينهو قير سياه ام اما همين رنگ پوستم خيلي جذاب من که عاشقشم ... حدودا ميشه گفت رنگ پوستم خدا دادي برنزه است ....« اعتماد به نفس رو داريد تو رو خدا »


  ــ ببينم تو....


  يعني خدا مي دونه من چقد عاشق اينم که يه نفر رو تو خماري نيگه دارم اما يکي اگه منو تو خماري نيگه داره کاري ميکنم که اون سرش نا پيدا.....


  س ــ من چي ؟!


  ــ بگذريم....


  وتکيه ام رو از ماشين ميگيرم وبه داخل ميرم ....


  سهندهم دنبال من تو ماشين مياد وميگه ــ سيمين بگوديگه


  ــ رادارا ت دارن تکون ميخورن


  س ــ چه تو لوسي ...


  مي خندم وميگم ــ حالا نميريم ؟!


  سهند لباشو خيس ميکنه و يه نفس عميق ميکشه واستارت رو ميزنه ودوباره روي همون آهنگ رو ميذاره ... اَه اَه اَه حالم ازاين


  آهنگ ها اينقد بهم ميخوره ... هرکي رسيده خواننده شده ....


  ــ سهند تو رو خدا عوضش کن ...


  سهند آهنگ رو عوض ميکنه ... که من مث خر پشيمون ميشم ....


  بيـــــــــااااا دوري کنيم از هم


  بيــــــــــــااااا تنها بشيم کم کمممم


  بيـــــــااا بامن تو بد تر شو ووو


  بيــــــااا از من تو رد شو ... ردشو


  ببين گاهي يه وقتايي دلم سر ميره از احساس


  نه مي خوابم نه بيدارم ازاين چشماي من پيداست


  تنم محتاج گرماته زيادي دل به تو بستم


  هيچ دردي در اين حد نيست من از اين زندگي خستم


  اَه حالم ديگه داره بد ميشه زنيکه بلد نيست ابراز علاقه کنه .... ضبط رو خاموش ميکنم وبه چشماي متعجب سهند جواب ميدم


  ــ حس آهنگ گوش کردن نيست


  س ــ خونه تون کجاست برسونمت


  ــ نه مرسي خودم ميرم


  طرف شفته يکي از اين همسايه ها منو ببينه آخه چي ميگه ؟!!!... حالا اينا به کنار جواب بابا مو چي بدم !!!!


  س ــ خب کجا مي خواي بري همونجا برسونمت


  موندم چي بگم که ...


  ــ منو ميشه يم نزديک تر پيدا کني...


  س ــ خب بگو کجا ميري


  ــ بابا جان همون جا مي خوام برم .... شرکت داداشم آرسام


  س ــ اوکي


  ***


  از سهند خداحافظي ميکنم ووارد اسا نسور ميشم ويه اس به بابا ميدم که شرکت آرسامم....


  زنگ ويکسره ميکنم که بالاخره يه پسره ي جوون در رو باز ميکنه ... وا چه آبدارچي خوشتيپي وجووني ... والبته چه خوشگل


  خاکبر سري دماغش عملي ... اما کثا فت عجب لباي خوش فرمي داره خوراک رژلب زدنه بااين فکر به خنده مي افتادم که پسره به خودش گرفت...و با عصبانيت در و بست والبته زير لبي يه فحش نثار عمه ام کرد آخي عمه ام چقد همه با هاش پدر کشتگي دارند .... حيووونــــــــــي عمه ا مم


  دوباره زنگ ودر رو يکسره ميکنم .... بخدا چه شرکت درپيديه الان اگه من جا اينا بودم يه زنگ به پليس ميزدم خاک برسر آرسام مديريت ياد نداره نـــــــــــــچ!!


  اينبار درباشدت باز شد وآرسام با صورت بفروخته اش که داشت کم کم مهربون ميشد گفت ــ تو اينجا چيکار ميکني


  همون پسر ه ــ جناب سپهري شما ايشون رو ميشناسيد؟!!


  ــ اُه آرسام ديگه ...جنابش واسه چيه ديگه


  آرسام ــ سياه سوخته جواب منو بده اومدي اينجا چيکار


  ــ اون هيکلاي مبارک رو تکون بدين..... تا من بيام تو


  آرسام واون پسره که يه لبخند سيمين کش رو لبش داشت کنار ميرن ... وارد شرکت ميشم که يهو کُپ ميکنم ... مگس هم پر نمي زد


  ــ آرسام ....چرا اينجا کسي ني؟!!


  آرسام ــ فضول رو بردن جهنم شيطون بيرونش کرد


  ــ اِ لوس


  آرسام ــ حالا نگفتي اينجا چيکار ميکني


  ــ يه شير کاکائويي چيزي توي اين خراب شده نيست .... آرسام « يواش ميگم » اين چيه ؟!


  ارسام ــ منظورت کيه ...ديگه ؟!!


  ــ همون...


  آر ــ معرفي ميکنم دوستم تير داد ايشون هم زغال آرسام سيمين


  اُه خوبه باز خرداد نيست ... آخه اسم قحطه .... تير + داد.... آدم اينو مي بينه ياد صدام که سهله با اين اسمش ياد هيتلر آدم


  مي افته ...ولي چه خوشتيپ آستين پيرهن مشکي شو بالا داده وباشلوار لوله ا يش همرنگه امايه چيزش خيلي باحاله کمربند وکفشش


  سبز فسفوريند کثافــــــــــــتتتتتت ....


  آرسام ــ سيمين ... عزيزم يکم خجالت بکش ..


  ــ به جون خودم کاري نکردم ...


  يکهو تيرداد وآرسام ميخندن که آرسام ميگه ــ کاري نکردي ؟!! داري با چشات تيرداد رو قورت ميدي


  ــ من فقط نگاهش کردم ... ميخواستم ببينم که


  يکدفعه آرسام ابروهاش پرت پرت ميزن وبالا ميرن


  ــ آرسام خوبي


  آرسام دستام وميگيره و من رو روي مبل ميشونه ودر گوشم ميگه ــ ديگه در اين مورد صحبت صبحت نکن


  ــ چشم ....


  وبه تيرداد که به من خيره شده بود گفتم ــ سلام از آشناييتون خوشبختم


  تيرداد خنده شو به زور قورت ميده وميگه ــ منم همين طور


  ــ آرسام شير کاکائو من کوجاست هاااااااا؟!!!!


  آرسام ــ صبر کن واست بيارم .... سياه سوخته


  ــ من پوستم برنزه است تو مشکل بينايي داري عزيزم ....


  آرسام ــ اينو نگي چه بگي..


  ــ ميگم به تو ربطي نداره


  آرسام ــ اي خدا من چقد بدبختم بچه ام چي بکشه بنده خدا


  ــ ازدست تو حتما کارش به هريون کشيده ميشه ..تازه از خداش باشه چنين عمه ي باحالي داره


  آرسام ــ چه ذوقم ميکنه بدبخت تو عمه نداري اينقدر به عمت فحش ميدن .... بدبخت بچه من


  ــ راستي نمي پرسي من با کي اومدم


  « کرم توتنم فراوونه نمي دونم کجا تخليه کنم ... »


  آرسا م ــ صب کن من برم شيرکاکائوت رو بيارم بعد بگو ..


  ــ اوکي


  آرسام به داخل آبدار خونه ميره و...


  تيرداد مياد روبه روم ميشينه وميگه ــ نمي دونستم آرسام چنين خواهر بانمک وشيريني داره


  ــ منم نمي دونستم آرسام چنين دوست خوشتيپ وبي ادب وعصباني وخوشگل و خوش خنده اي داره ...


  تيرداد خنده اي سر ميده وميگه ــ اصن هيچي رو تو دلتون نيگه نميداريد هاا


  ــ خو واسه چي نيگه دارم .... بابا دنيا دو روزه


  تيرداد ــ من به خاطر برخورد اوليه ام عذر خواهي ميکنم


  ــ منم تنها کاري که مي تونم بکنم اينه که ببخشمتون


  تيرداد دوباره ميخنده وميگه ــ خوشبحال همسر تون که هيچوقت پير نمشه


  ــ معلومه زن به اين خوشگلي اگه داشته باشه چرا پير بشه ....


  تيرداد يه قهقه ميزنه وبه من خيره ميشه .... اَه اَه اَه تورو خدا اينجوري نيگاه نکن .... اي بابا واسه ي اين آرسام اگه خواستگار بياد چيکار ميکنه ..... با فرياد آرسام رو صدا ميزنم که يکهويي تيرداد دومتر مي پره هوا و دستش رو ميذاره رو قلبشو ميگه


  ــ واي دختر ترسيدم!!!


  حقته تا تو باشي منو اونجوري نگاه کني ...


  خلاصه شير کاکائوهامون روخورديم و يکم حرفيديمو بعدش با آرسام رفتيم خونه ي ما وبه اصرار مامانم قرار شد بره عمو سعيد رو بياره تا امشب شام رو خونه ي ما مهمون باشن ....


  ****


  صبح با هزار سه بدبختي بيدارشدم وتند تند کارهامو کردم وبه دانشگاه رفتم ... آخيش فردا وپس فرداکلاس ندارم ..خداروشکر


  باکلي دنگ وفنگ خودمو به کلاس رسوندم وسرجام نشستم وگوشي مو که اعلام دريافت يه اس روميکرد گرفتم تا چکش کنم


  از آرسام بود:


  سيمين امروز ميام دنبالت .


  اي بابا ول کن نيست ها ... اصن خدايا من غلط کردم ازش درمورد شرکت وکارش واتاقشو و... سوال کردم ...


  الحق که غلط کردن رو براي همين مواقع ساختن....


  درجواب آرسام گفتم :


  باش بيا


  آرسام :


  آمازون با تمام درختاش ....


  آسمون با تموم ستاره هاش .....


  دنيا با تموم آدماش ....


  بارون با تمام قطراتش ....


  .


  .


  .


  .


  خلاصه اگه همه رو جمع کني خيلي ميشه ...


  ــ :


  تو تک درخت زندگيم هستي چرا که الاغم را به آن مي بندم


  آرسام :


  دانشمدان دارن تحقيق ميکنن يه انسان تاچندوقت بدون مغز مي تونه زندگي کنه.... يه لطفي کن سن خودتو بهشون بگو : )


  « نکبتتتتتتتتتتتت آخرش هم لبخند گذاشته »


  ــ :


  تو ي صحراي قلبم تو تنها شتري ... فعلا استاد اومد


  « آره جون خودم »


  آرسام ــ :


  پس فعلا زغا ل آرسام


  اي نکبت ... فکر کرده زرنگه ...آخه ميخواد منو تحريک کنه جوابشو بدم تابفهمه استاد تو اومده يانه .... گوشي رو خاموش ميکنم وداخل کيفم مي اندازمش وجزوه مو درميارم والکي مدل درس خوندن رو درميارم


  س ــ پخخخخخخخخخخ


  يکهو از جام پاميشم وبه سهند که داشت به صورت وحشت زده ي من ميخنديد خيره شدم .... خنده دوست داري ارررررررره ....؟!


  يه فکر شيطاني به ذهنم ميرسه که باعث ميشه من به حال اين خوش خنده به خندم


  ــ آقاي آزاد لطفا ديگه مزاحم من نشيد


  شاخ هاي رو سرش داد ميزدن که چرا يکهو فرکانست عوض شد ...؟!!!


  ــ ببينيد من امروز دوست پس..


  بالا وپايين رفتن قفسه ي سينه اش ضايه بود داره نفس کم مياره


  ــ پخخخخخخخخ


  بدبخت از شوک شکست عشقي رفت تو شوک ترس


  وحالا من بودم که داشتم به حال اين بدبخ مي خنديدم....هــــــــــــــــ ــه !!


  س ــ سيمين تا به حال کسي بهت گفته خيي لوسي!!!!!!!!!!


  ــ نه ..اما مرسي که گفتي...پخخ يو...


  ودوباره مي خندم


  س ــ حالا امروز کي مي خواد بياد دنبالت


  ــ گفتم که دوس پسر


  س ــ لوس ... واقعني


  ــ بخدا قسم دوس پسر...


  س ــ مسخره ميکني ديگه...؟


  ــ نه والا به قران راس ميگم دوستِ پسر، بابام ميخواد بياد دنبالم


  سهند خيره خيره نگام ميکنه وميگه ــ خيلي مسخره تشريف داريا ... حالا طرف دختر يا پسر


  ــ پسر


  س ــ داري دوباره مسخره ميکني


  ــ نچ مسخره چيه ...


  ديدم اگه ادامه بدم ميمره بدبخت واسه همين ميگم ــ سهند .... پسر دوست بابام آرسامه ...که بنده خواهرشونم ...


  س ــ ببخشيد چجوري ان وقت ..


  ــ مامانم به آرسام شير داده ... وباباي آرسام از برادرهم به بابام نزديک تره


  سهند نفس راحتي ميکشه وزيرلب آروم ميگه ــ همه جوره مي خوامت


  خودمو مث اون دفعه توي دفتر اون آردين بود فاميليش ديگه ؟!! خب ...به خريت مي زنم وميگم


  ــ چي گفتي ...


  س ــ هيچي ميگم چرا درس خون شدي


  ــ ديگه ديگه


  س ــ سيمين ...فعلا


  وبه ساعت اشاره ميکنه که زمان شروع کلاس رو نشون ميداد....


  وخودش به سرجاش ميره...


  ***


  ارسام ــ سيمين يه خبرخوب برات دارم


  ــ چيه نکنه تيرداد مي خواد بياد خواستگاريم ؟!


  ارسام ــ خجالتم خوب چيزيه!!


  ــ مگه من گفتم چيز بديه ..؟!


  ارسام ــ رو که نيست سنگ پا قزوين


  ــ ارسام برو يه عينک بخر « وبه صورتم اشاره ميکنم ودرادامه ميگم » اين روِ ... يعني صورت نه سنگ پا


  ارسام ــ حالا من خبرخوبه روبدم... صبر کن يه خبر بدم دارم هااااا ... کدوما رو بگم خوبه ؟!!!


  ــ هرکدوم رو دوس داري بگو ...


  ارسام ــ خبر بد اينه که اون تيرداد خودش نامزد داره وواسه نامزدش هو نمي خواد خبرخوبه هم اينه که پنج شنبه مي خوام برم خواستگاري شبنم....


  ــ اين که از اولي بد تر بود


  ارسام ــ چي گفتي صدات نمياد


  ــ ارسام تو 26 سالته ها بعد کوري .کري . چلاقي ... به نظرت اون بدبخت ، بدبخت ترترتر نميشه


  ارسام که کلافه شده بود گفت ــ ساکت مي خوام اهنگ گوش بدم


  يه آهنگ خيلي غم گين روپلي ميکنه که وضعش از خونه خالي مرجان بدتره ....


  ــ آرسام تو رو جون شبنم عوضش کن


  *****


  يه ماه وخرديهي از رفتن من به دانشگاه ميگذره رابطه ي من با سهند خيلي صميمي شده بطوري که فقط شبا پيش هم نيستيم


  يه حس عجيبي هم نسبت به سهند دارم عشق نيس ولي .... نمي دونم .... راستي چهارم عيد شبنم وآرسام عروسي مي کنن....


  اما نمي دونم اين حس مبهم من به سهند چيه ....


  امروز چون بيکار بودم وسهندم به مسافرت رفته بود ... وبابا هم که طبق معمول سر کار بودو مامانمم که خونه ي مامانش بود


  واون ارسامم که سرش شلوغ بود ... تصميم گرفتم اون آردين رو که بهش قول داده بودم يههههه روزي ناهارمهمونش کنم


  رو امروز يه رستوران خوب ببرمش ... از طريق بهزاد شماره ي آردين رو گرفتم اما مگه ميداد من بدبختم مجبور شدم بگم چرا ميخوام... کثافت اينقدر دستم انداخت


  بافت آ ستين بلند سورمه اي ام رو که 10 سانت از زانوم کوتاه تر بود رو پوشيدم وکمربند مشکي شو با شلوار دمپا گشادم ست ميکنم يه شال سورمه اي هم سرم ميکنم .... ولب وگونه ام رو طبق معمول شکلاتي ميکنم ويه ريمل هم به مژه هام ميزنم


  کيف وکفش مشکي مو بر ميدارم واز خونه ميزنم بيرون ...


  ***


  به در تقه اي ميزنم ووارد مطبش ميشم...


  ــ آقاي آريان سلام


  به سرتا پام نگاه ميکنه وميگه ــ سلام سيمين خانوم خوبين شما ... بفرماييد


  وبه مبل کنار ميزش اشاره ميکنه.


  ــ آقاي آريان لطفا بجونبيد بعدا ميشه نشست


  ا ــ اوف ....ولي سيمين ميشه منو ونداد صدا


  ــ سخته تونه يه خانوم با فاميلي صداتون کنه...؟


  ولبخندمرموزي ميزنم ....


  ا ــ آره ...واسه من که خيلي سخته ... مخصوصا اگه اون خانوم مجرد باشه..


  آرسام به من ميگه سنگ پا قزويـــــــــن اينو ببينه چي ميگه !!!


  ــ رو که نيست سنگ پا امير کبير


  ونداد خنده اي سرميده وگوشي وکاپشن مشکي شو برميداره و همراه من از بيمارستان خارج ميشه......


  ***


  ونداد با تعجب به رستوران سنتي نگاه ميکنه وميگه ــ اينجا کجاست ؟!!


  ــ رستوران ديگه ...


  ونداد ــ رستوران رستوران ميکردي اين بود؟!!


  ــ آره ديگه... از اينجا خوشت نمياد ؟!


  ونداد ــ چراخوشم مياد.... اما مجبور نبودي که اينقدر به زحمت بيفتي


  ــ زحمت چيه ... من خودم اين جا ها رو بيشتر از جاهاي شيک دوست دارم ... اونجا با نگات غذا ميخوري اينجا با کله ميخوري...حالا هم بفرماييد


  وارد رستوران ميشيم ويه جاي خيلي دنج ميشينيم


  ون ــ يعني از جاهاي شيک بدت مياد


  ــ بدم ميــــــــــــاد؟!! .... حالم بهم ميخوره


  ون ــ بابا ايول داري دختر ....


  ــ حالا چي ميخوري


  ون ــ اووومممممممممممم ... ديزي


  ــ خوب چيزيه.... اوکي


  سفارشو به گارسون ميدم وشروع ميکنم به حرف زدن


  ــ آقاي آردين ...


  ون ــ اولا آردين نهو آريان ... دوما اسم من ونداد...سيمين خانوم!!


  ــ خيل خب حالا .... سوا لم رو ميتونم بپرسم ؟!


  ون ــ آره بپرس


  ــ شما تا حالا عاشق شدين؟!


  ونداد باتعجب نگاهم ميکنه وميگه ــ عاشــــــــــــــــــق...؟!


  ــ سوال بدي پرسيدم ؟!!!


  ونداد نگاهش غمگين ميشه وميگه ــ نه... حالا چرا اين سوال رو ميپرسيد؟!!


  ــ چون يه پسريه تو دانشگاهمون هست که خيلي باهم مهربونه، روم غيرت داره... وهوامو خيلي داره وگاهي اوقات ابراز علاقه ميکنه... خب منم که از سنگ نيستم که، اينا رو واسه ي خودم تعبير ميکنم ....و ...و....وقتي نزديکم ميشه هالي وولي ميشم ووقتي ازش دور ميشم دلم هواشو ميکنه ....


  ون ــ خب از من چه کمکي ساخته است ...


  ــ خب شما يه پسريد... درست !!


  ون ــ خب


  ــ ميخوام بدونم از نظر شما اون به من علا قه داره ؟!


  ون ــ اگه نظر منو بخواي « کمي مکث ميکنه .... وتو فکر ميره .... بعد چند ثانيه ميگه » آره... اما


  ــ اما چي ؟!!


  ون ــ تا حالا بهت پيشنهاد هوسانه داده؟!!


  ــ نه تاحالا پيش نيومده... حتي من امتحانش هم کردم ... يه بار بهش گفتم من رو ببر خونه تون اما اون گفت يه روزي مي برمت که خانوده ام باشن


  ونداد لبخندي ميزنه وميگه ــ ظاهرن که عاشقته ... اماتو به نظرت ميتوني لياقت اين همه خوبي رو داشته باشي؟!


  ــ نمي دونم... اما ... تو عاشق شدي آره ؟!


  ونداد يه آهي ميکشه ولبخند با لبخند محزونش ميگه ــ آره ....عاشقش بودم وهستم


  ــ مرده !!!


  ون ــ نه زنده است .... ولي


  ــ ولي چي ؟!


  ون ــ اونقدي که من دوسش داشتم اون يکي ديگه رو دوست داشت


  ــ يعني لياقت دوس داشتن شما رو نداشت ...؟


  ون ــ لياقت ؟!! .... من لايق اون نبودم...چون دوسم نداشت ومنم خودخواهانه سعي در نگه داشتن اون داشتم ....


  غذا رو تو سکوت خورديم .... باورم نميشد آريان ... يک کوه از احساس بود واقعا مادرجونم - مادربزرگم - راست ميگه بعضي از آدما لبريز از احساسنن اما درظاهر يک جور ديگه خودشون رو نشون ميدن.... يعني کي باورش ميشه يه آدم


  دخترباز.... شوخ.... پرو .... عاشق شده باشه ... اين حس شيرين رو تجربه کرده باشه .... واي ونداد... دلم بحالت مي سوزه


  درد بي مادري يه طرف..... درد عشق يه طرف .... اوو ف....


  سرمو بلند ميکنم تا يه چيزي بگم که اين سکوت مسخره بهم بريزه ....


  ــ آقاي ونداد شما قليون ميکشيد


  ونداد چشاش گرد ميشه وميگه ــ مگه تو ميکشي ؟!


  ــ خو آره ... تغذيه ي سالم من قليونه


  ونداد با همون حالت ميگه ــ مامان بابات مي دونن


  ــ معـــــــــلومه که نه ..... از اون حرفا زدي هاااا


  ون ــ من تا حالا لب به دود و نزدم


  ــ چـــــــــــــــــي !! چرا؟!


  ون ــ مامانم دوست نداشت


  ــ حتي يه پک هم


  ون ــ نه حتي نيم پک هم نکشيدم.... دختر اينا واست خطر ناکه !! سرطان ميگيري


  ــ اِ چطور پسرها بکشن نمي ميرن بعد ما دختر ها نمي تونيم ...« گارسون رو صدا ميکنم وميگم » آقا چايي باقليون لطف کنيد


  ونداد روبه گارسون ميگه ــ آقا بي زحمت شما همون چايي رو بياريد...


  ـــ تو به من چيکار داري ....اصن به تو چه


  ون ـــ من از دود بدم مياد


  ــ اِ مگه ميخوام تو صورت تو دود کنم ... باسهند ميام نميذاره با تو هم که ميام نميذاري آرسامم که نميذاره ...آخه من چه گناهي کردم .... آقا لطفا بياريد


  ون ــ ببين سيمين اينا پر سرطان


  ــ تلويزيون کم تبليغ ميکنه اينم روش... ببين بهتره تو کارمن دخالت نکني چه گ...


  حرفمو ميخورم که ونداد ميگه ــ حرفت رو چرا خوردي راحت باش... من خر بگو باکي اومدم بيرون... باکسي که فهمش


  اونقدر پايينه که نميفهمه چه جوري بايد..... برات متاسفم .... ميدوني چرا نميخوام اين لعنتي رو بکشي ! چون من از اينجور آدما


  بدم مياد ونمي خوام دوستم جزو اونا باشه...


  ــ آقا حساب اين ميز چقد ميشه ...


  ***


  عصابم خيلي از دست ونداد خورد بود ... من مهمونش کردم بعد اون حساب ميکنه .....


  همين جور که به ماشين تکيه داده بودم صداي گوشيم بلند ميشه ... اين ونداد هم معلوم نيست کجا رفته !!


  ــ الوسلام جناب ميدان آزا دي


  سهند ــ شيطون خانوم دوباره شروع کردي . سلام


  ــ سهند جوووووووووونـــــــــــــ ـــم


  س ــ جونم


  ــ کي ميايي حوصله ام سرميره


  س ــ نميدونم ... اما قول مي دم مامان بابام رو بپيچونموزودتر بيام


  ــ دختر خاله جونتون هم هست


  س ــ خانوم حسود که جون سهند بهت بسته است ... به فرضم باشه من با اون چيکار دارم...


  ــ حالا هست؟!


  س ــ آره ... اما من که باهاش کاري ندارم که


  ــ تورو خدا تعارف نکن بيا باهاش کار داشته باش ... تو رو خدا نگو نه که ناراحت ميشم


  سهند خنده ي بلندي ميکنه وميگه ــ چشم پس گوشي رو قطع کن تا من با سلماز جـــــــــونــــم برم شنا


  ــ ســــــــــــــــــهند خيلي لوسي ... اصن ميدوني چيه ؟!


  س ــ چيه...


  ــ من با ونداد جونم اومدم کوه ناهار، تازه قليون هم کشيديم وتازهشم قراره امشب برم خونه شون شام وشبم تو بغلش ميخوابم


  تا چش تودراد ونتوني سلماز جونت رو دريا ببري ويه بوس رو لباش بکاري ...


  س ــ شوخي ميکني ديگه...!!


  ــ آره .... اما اولش دروغ نبود


  س ــ باشه من باور کردم


  ــ بهتره باور کني چون واقعا من با ونداد دوست شوهر خواهرم اومدم کوه ....


  سهند باصداي بلند ميگه ــ سيمين همين الان ميري خونه تون .... اصن معني اين کارات رو نمي فهمم چي رو مي خوايي ثابت کني


  « صداش آروم تر ميشه وميگه » جون سهند برو خونه


  ــ سهند آخه ..


  س ــ سيمين !! به اين پسر اصن تو اطمينان داري ؟!... سيمين برو خونه خدايي نکرده يه بلايي سرت مياره ها ...


  ــ چشم اما اون قَسمت رو پس بگير.


  سهند ميخنده وميگه ــ سيمين همه جوره ميخوامت خيل خب بدون هيچ قسمي زودتر برو خونه


  ــ توهم بايد قول بدي بلايي سر سلماز نياري ... سهند نيايي فردا بگي من پدر شدم


  س ــ سيمين يکم خجالت چيز بدي نيست ها...


  ــ مگه من گفتم چيز بديه خب يکم خجالت داشته باش


  س ــ رو که نيست ... سنگ پا قزوين رو گذاشتي تو جيبت


  ــ اي بابا من به جون مادرم تابحال سنگ پا قزوين رو نديدم....


  س ــ برو جلو اينه ببين ....حالا کاري نداري


  ــ من که نه توچي


  سهند باخنده ميگه ــ فردا تو دانشگاه مي بينمت


  وقطع ميکنه... اين الان چي گفت .... واي خدايا شکرت دلم واسش يه ذره شده ....


  ون ــ بفرماييد بستني


  ايـــــــــــــــــش توت فرنگي .... من بستني توت فرنگي نمي خورم


  ــ مرسي نمي خورم


  ون ــ هنوز از دستم ناراحتيد


  اي خدا اصن فراموش کرده بودم هااا..از دستش ناراحت بودمااا ....« کرم توتنم فراوونه ...»


  ــ نه ... خداحافظ


  ون ــ بهتره بستني تو رو بخوري من مي رسونمت


  ــ نه خودم ميرم... آخه بعضي ها از آدم دودي ها حالشون بهم ميخوره


  ون ــ فکر کنم در آخر گفتم نميخوام شما جزوشون باشيد


  پوزخندي ميزنم وميگم ــ درسته ... حواسم نبودشمابه خانوما ارادت خاصي داريد ... ونکته ي مهم تر


  دستم تو کيفم ميکنم و به اندازه ي پول بستني وناهار تو جيبش مي ذارم .... قــــــــــــــــــــــشن گ داشتم بدترين توحين رو بهش ميکردم ....


  ون ــ سيمين !متوجه هستي چي کار داري ميکني ....


  ــ آره ...


  وخواستم برم که يکهو يه پسرسوسول بهم ميگه ــ جيگرتو


  همين کافي بود تاونداد حرصشو خالي کنه ... به سمت پسره مياد ومشت ميخوابونه تو صورتش....


  باکلي بدبختي مردم ونداد رو از اون پسره جدا کردن اما رفتن مردم همانا وتشرزدن سر من ونداد همانا....


  ــ تو چه غلطي کردي...


  منظورش چيه...!!


  ــ هر کاري که کردم به تو ربطي نداره


  ونداد بازوم رو ميگيره ومنو به شدت تو ماشين ميندازه.....


  ***


  به خوني که از دماغش مي اومد خيره ميشم وميگم ــ واقعا متاسفم


  ونداد بدون هيچ حرفي پولم رو به سمتم ميگيره ميگه ــ نگيري ميکشمت ... ديدي که چه کا ر ها از دستم بر مياد


  با ترس پول روازش ميگيرم وميگم ــ ببخشيد ديگه....


  دوباره چيزي نميگه وصداي موزيک رو بلندتر ميکنه .... بايد از طرفند هاي زنونه ام استفاده کنم...


  دستمالي رو از کيفم در ميارم وخون بيني شوخواستم پاک کنم که دستام روبا شدت پس زد ديگه داش گريه ام ميگرفت


  زدم زير گريه وبلند گفتم ــ من که نمي خواستم اين جوري شه خب بيا منو بزن اما اينقدر بد اخلاقي نکن...


  ونداد لبخندي ميزنه وميگه ــ يه شرت داره تا خوش اخلاق بشم


  اشکام رو پاک ميکنم وبالبخند بهش نگاه ميکنم ...


  ون ــ ديگه قليون نکش


  ــ سخته ... اما چشم


  ون ــ مرسي حالا دوس داري امشب باهم باشيم


  ــ چــــــــــــــــــــــــ ــي؟!!!!!!!!!


  ون ــ حرف بدي زدم ...!!


  ــ ديگه چي ميخواستي بگي ....اصن...


  ونداد خنده اي سر ميده وميگه ــ راست ميگي حرف بدي زدم ... اما منظورمن شام بود ... دونفري


  ــ اُه... باشه اما يه شب ديگه من امشب خونه مادر جونم شام دعوتم


  ون ــ فردا شب چي ...


  ــ فردا شب .... اوکي


  ***


  ــ سهند چند بار بگم


  س ــ خب من نمي فهمم امشب چرا نمي توني بيايي


  ــ خب سهند من امشب مهموني دعوتم


  س ــ تو تنها دعوتي ؟!


  ــ خب آره


  س ــ خيل خب اما فردا از صبح تا شب بايد باهم باشيم


  ــ منظورت...


  س ــ خانوم منحرف منظورم ازاون لحاظ بود


  ــ چشــــــــــــــــم پس تا فردا


  س ــ فع...


  با هولي ميگم ــ سهنـــــــــــــــــــــد


  سهند بدتر از من ميگه ــ چي شده!!


  ــ سوغاتيهام يادت نره


  اينو ميگم تند قطع ميکنم ....


  به سمت کمدم ميرم و پالتو سفيد يم رو که 15 سانت از زانوم کوتاه تر بود رو با شلوار دمپاي يخي وشال همون رنگمو رو برميدارم وميپوشمشون وآرايش هميشگي مو ميکنم وکيف سفيد مو باکفش ورني سفيدم رو برميدارم وبه بهانه ي شام خوردن با فرگل ميزنم بيرون البته با فرگل هما هنگ کرده بودم ....


  ***


  به سمت ميزي که ونداد نشسته بود ميرم وبا لبخند بهش سلام ميکنم که اونم به احترامم ازجاش بلند ميشه سلام ميکنه ....


  بعد کمي حرف منو رو به من ميده وميگه ــ بي تعارف . اوکي


  ــ اوکي


  به منو نگاه ميکنم ودنبال يه غذا ميگردم که خوردنش زياد دنگ وفنگ نداشته باشه ....


  ــ من سبزي پلو با ماهيچه ميخورم


  ونداد سفارش هارو به گارسون ميده و روبه من ميکنه و با صورت نگران ميگه ــ جاتو عوض ميکني... خواهش


  باهاش جامو عوض ميکنم وبا تعجب ميگم ــ چي شده !!؟


  ونداد ــ هيچي


  ــ ونداد !


  يکهو با تعجب نگام ميکنه وميگه ــ دوباره بگو


  خُــــــــــــــــــــــل ه ؟!


  ــ ونداد


  ون ــ به ميز کنار پنجره يه نگاه بنداز...


  ــ کدوم


  ون ــ همون که يه دختره پالتو سبز با يه پسر ...


  ــ آهان همون دختر خوشگله روميگي


  ونداد مي خنده وميگه ــ اره


  ــ خو که چي


  ونداد چشاش رو ميبنده وميگه ــ اون عشقمنه ...


  يکهو کُپ کردم وبه دختره خيره شدم خيلي خوشگله.... اما واضح ديده نميشه ....


  ــ چه بدبختي هستي تو باز


  چشاي وندادکه از تعجب گرد شده بود گفت ــ سيمين احساس نميکني خيلي روک تشريف داري .....


  ــ نچ... ولي همه بهم ميگن


  ون ــ سيمين


  ــ ها


  ون ــ اي خدا ....


  ــ ونداد به نظر تو سهند اگه منو ول کنه چه بلايي سرم مياد


  ون ــ واقعا بايد آدم ديوونه اي باشه بخواد دختر به اين پاک ومهربوني رو ول کنه


  به چشاي ونداد خيره ميشم وميگم ــ اگه من اون رو ول کنم چي


  ون ــ بايد فراموشت کنه چون تو ارزش خوبي هاي اون رو نتونستي بدوني


  ــ اما من ميترسم ... سهند منو خيلي دوس داره ميترسم ونداد من واقعا ارزش اين همه محبت رو ندارم .....


  ون ــ داري چون به اون عشق رو هديه دادي


  سرم رو پايين مي اندازم وبه غذايي که گارسون ارده بود مشغول ميشم .... بعد چندلحظه ونداد ميگه ــ چي شد که به من اعتماد کردي وراجع به سهند همه چي رو...بهم گفتي...!!


  ــ چي شد که بهم اعتماد کردي راجع به عشقت همه چي رو بهم گفتي !!


  ونداد ــ چون ... نمي دونم


  ــ چون .... نمي دونم


  ونداد خنده ايي سر ميده وميگه ــ سيمين تو خيلي باحالي


  ــ ونداد


  ون ــ بله


  ــ چه جوري شد که .... هيچي


  ون ــ حرفت روبزن


  ــ خب .... چه جوري ولت کرد؟


  ونداد به چشمام نگاه ميکنه وميگه ــ گفت بهم علاقه نداره ونيمه ي گمشده ي حقيقي شو پيدا کرده ومن براش يه تجربه بودم


  ــ همين....


  ونداد ــ اوهوم


  ــ چه سگ صفت بود...


  ون ــ سيمين .... خيلي روکي ها


  ــ ممنون


  ون ــ بستني ميخوري


  ــ آره اما شوکولاتي


  ون ــ تو خودت شوکولاتي ، شوکولاتي ميخواي چيکار


  ***


  ونداد پول غذارو حساب کرد وباهم از رستوران خارج شديم اما خارج شدن ما همانا هو خارج شدن عشق ونداد با شوهرش يه طرف .... اگه ونداد رو ميدين گور گرفته بود بد جور ..... انگاري داشت ميمرد


  دختره که ونداد رو ديد باشوهرش اومد سمتمون و با تعجب گفت ــ ونداد خودتي


  ونداد يه نفس عميق ميکشه وخودشو خونسرد نشون ميده اما خدا ميدونه تو دلش چه آشوبيه ...


  ونداد ــ آره نشناختي...


  دختره که از برخورد ونداد کفش بريد گفت ــ نه خيلي تغييرکردي ... معرفي نميکني


  وبه من اشاره ميکنه ... شيطونه ميگه برم فکشوبيارم پايين...


  ون ــ اين دريا وهمسرش پوريا ..و ايشونم سيمين خانوم نامزدم ....


  کفم بريد اين داشت از من سو استفاده ميکرد....


  دريا ــ چه خجالتيه


  خاک برسر نميدونه من از عصبانيت سرخ شدم نه از خجالت....


  ون ــ آره ... اما من عاشق همين هاش شدم


  دريا ــ حالا کي عروسي ميکنين


  ون ــ هرموقع که سرورام بگه


  دريا ــ اوکي پس فعلا


  با ونداد وارد ماشين ميشيم وجيغ وداد منم شروع ميشه


  ــ توبه چه حقي به خودت چنين اجازه ي مضحکي رو دادي.... تو اصن با خودت چي فکرکردي ...


  ون ــ سيمين قرار نيست ما با هم نامزد شيم .. بخاطر حرفايي هم که زدم متاسفم


  ــ تا سف تو چه به درد من ميخوره ... تو يه عوضي هستي يه آدم هرزه يه آدم پر از دروغ پر از عقده تو يه کصا فتي


  ويه چک ميخوابونم تو صورتش که دستم درد ميگيره .... بميري!!


  ون ــ سيمين ببخش ديگه ... جون مادرت اينجوري نکن بهت نمياد ... بيا منو بکش ولي بداخلا قي نکن ... آره تو راس ميگي من يه آدم پراز عقده ودروغم... اگه من وضعم اين نبود شايد اينجوري نبودم ... اگه يه مادر بلا سرم بود که راهنمايي ام ميکرد وواسه ام تعيين تکليف ميکرد ومراقبم بود واز اون گير هاي مادرانه ميداد من اينجوري نبودم ... اگه همه ي آدماي هاي دور ورم منوبخاطر خودم نه بخاطر پول وقيافه ام ميخواستن کمي از دردهام رو تسکين ميکرد.....ببين سيمين من توي تو چيزي ديدم که توي هيچ کس ديگه نديد يم ....تو بقدري صادق وساده وپاک هستي که آدم نا خواسته جذبت ميشه ... ميدوني فرق بين من وتو همينه همه ي آدماي دور ورت تو رو کشف کردن وعميقا تورو دوس دارن... اما من چي ... خواهش ميکنم از من روتو برنگردون ...احساس ميکنم تو تنها دختري هستي که من مي تونم بهش اعتماد کنم يا بهتره بگم بهترين کسي هستي که ...


  بهش نگاه ميکنم وميگم ــ فقط همين يه بار


  ون ــ باش ...ولي اي کاش ميگفتم زنمي


  ــ خيلي بي شعــــــــــــــوري..!!


  ***


  با خوشحالي به سمت ماشين سهند ميرم وميگم ــ سوغاتي هامو رد کن


  س ــ عليک سلام خوبم مرسي توچطوري


  ــ سوغاتي هامو بده


  س ــ آره منم گرسنه امه


  ــ سوغاتي هامو بده


  س ــ آره يه جاي خوب سراغ دارم


  ــ سوغاتي هامو بده


  س ــ باشه ديگه حرف نميزنم يه آهنگ ميذارم


  بافرياد ــ باشه بابا .... سلام خوبي.... گرسنه ات نيست ...يه جاي خوب برا صبحونه سراغ داري .... سوغاتي هام رو اوردي


  سهند با خنده به من نگاه ميکنه وميگه ــ اوهوم سوغاتي هاتو آوردم .... اما بعدا بهت ميدمشون ..


  ــ لــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــووووووووو وس


  سهند ميخنده ويه جعبه شوکولاتي گنده ايي رو به من ميده...


  س ــ بفرماييد خانوم دکتر


  جعبه رو ميگيرم وازش تشکر ميکنم .... با چيزي که مي بينم چشام 7 تا ميشه ...يه خرسک بنفش صورتي که يه کروات سبز


  بسته بود


  ـــ سهند دستت مرسي ...خيلي ماهي...


  س ــ سليقه ي سلماز


  مي دونستم مي خواد حرصمو در بياره واسه همين گفتم ــ عيب نداره سليقه هرخري هم باشه عيب نداره


  سهند که فهميد منظورم از خر خودشه گفت ــ راست ميگي .... مهم گوريله که پسنديد


  ــ راست ميگي ديگه خرکه انتخاب کرد «وبه خودش اشاره ميکنم » گوريل هم که مورد پسندش واقع شدوجناب خر ،خريدش


  سهند خنده اي سرميده وميگه ــ سلماز کجاش گوريله .... ولي به هرحال من از زبون ازپس تو بر نميام


  ــ واقعا راست ميگن بعضيا از عقل فقط دندونش رو دارن...


  سهند ميخنده وماشين رو روشن ميکنه .... وميره به سمت کله پاچه ايي ....آخجون من ميميرم واسه کله پاچه مخصوصا زبونش...


  ***


  نزديکاي عيد بود بهتره بگم دوهفته .... اما اصن حس عيد نيست ... اخلاق سهند جديدا با من خيلي سرد شده ... اما آتيش من تندتر ازاونه ... دليل اين همه سردي رو نمي فهمم واقعا چرا بعد اون کار هنوزهم دوسش دارم ...قشنگ لحظه به لحظه شو يادمه وقتي بهم گفت نبايد بگذاريم علاقه اي مثل عشق درما بوجود بياد .... اگه يه چيز بگم خنده تون ميگيره .... ديروز سهند رو به من کرده وميگه ميخوام درحقم خواهري کني وسلماز رو برام خواستگاري کني... خيلي خودم رو نگه داشتم تا اشکام نريزه ...... دليل اين رفتارا رو نمي فهمم ... سهند عوض شده .... مدام تيکه ميندازه ... ولي يه حسي بهم ميگه ... هرچي هس زير سر همون دختر خالش سلمازه .... هرموقع هم ازش مي پرسيدم چي شده کنايه ميزد .... اين سهند سهند دوماه پيش نيس .... سهندي که سرشار از مهربوني وخوبي بود نيس ..... اين غريبه خيلي شبيه سهند .... خدايا هر جور که خودت صلاح ميدوني..... من فقط خوشبختي زندگي مو ازت ميخوام وخوشبختيه سهند رو .... اگه باهم بد ميکنه بهش حق ميدم شايد چيزايي بهش گفتن ونشون دادن که تا همين جاش هم به زور منو تحمل ميکنه ......


  همينجور که تو فکر غرق بودم وبا انگشتاي پام روي زمين ضرب ميگرفتم به گوشيم خيره شدم که روشن وخاموش ميشد


  گوشيمو برميدارم واس ام اس سهند رو باز ميکنم :


  در دلم پشت سرت آب ريختم نه براي آنکه برگردي ...براي آنکه پاک شود هرچه رد پاي توست .


  :


  در دلم پشت سرت آب ريختم نه براي آنکه برگردي ...براي آنکه پاک شود هرچه رد پاي توست .


  ــ :


  منظورت چيه ؟!


  من آغوش کسي را مي خواهم که بوي بي کسي ميدهد نه بوي هرکسي


  ــ :


  تو اشتباه فکر ميکني


  سهند :


  تنهايي ات را از تو گرفتم ، در خنده هايم شريکت کردم ، نگفته بودي بازرگان عشقي ، من از


  کجا مي دانستم سود من تنهاييست


  ــ :


  از دلت ميرم تا پاک شود هر چه رد پاي من است


  سهند :


  بزرگترين خطايت اين بود که فکردي من براي هميشه صبورم


  ــ :


  توازمن بدت مياد ؟!


  سهند :


  فکر کردي ازتو بدم مياد ...!


  اشتباه فکر کردي تنفر هم يه نوع احساس که نبايد خرج هرکسي کرد


  ــ :


  اصلا اين او را که بازي داد؟


  که آمد تورا برد وشديد ما؟!...


  سهند :


  به سلامتي کسي که بخاطر عشقش عرق ميخوره وعشقش تو بغل يکي ديگه عرق ميکنه ....


  ــ :


  رفتي برو اما اينوبدون من پنجره ي دلم را براي هميشه بر روي تو بستم ... سعي نکن بازش کني ... چون هيچوقت شمارو نخواهم شناخت ....


  سهند :


  انگاري حرف ر اضافه است به هر که گفتم درکم کن دکم کرد .... خداحافظ


  ــ :


  عادلانه نيست من مدام دست تو را بگيرم وتو مرا دست کم ... خداحافظ رفيق...نيم راه


  باعصبانيت گوشي رو روي تخت پرت ميکنم ويه چيزي مي پوشم واز خونه ميزنم بيرون .....


  ***


  ***


  با چشاي بغض دار از دانشگاه خارج ميشم .... وخودمو با زور وبلا به خونه ميرسونم ..... خدا رو شکر باباو مامان خونه نبودن ... وارد اتاقم ميشم واجازه ي خروج اشکام رو ميدم وبراي دهمين بار به کارت عروسي سهند نگاه ميندازم ... اصن دوس نداشتم کارت رو باز کنم و، اسم کس ديگه اي رو بغل اسم سهند ببينم ..... سهند خيلي نامردي ....


  بعد کلي گريه کردن وکلنجار رفتن با خودم کارت و باز ميکنم واسم س...س .....س ...سل...لما .. ز ... رو کنار اسمش مي بينم گريه ام دوباره شروع ميشه .... ياد ونداد مي افتم ... حالشو حالا درک ميکنم ... چه جالب هم دريا وهم سهند به ما گفتن گودباي عشقم برو رد کارت.....


  باورم نميشد اين آدم منم سيمين مگه اون کي بود که ارزش اين اشکارو داره .... اون فقط يه تجربه بود .... نه نه اون تجربه نبود اون روحم بود .... روح؟! پس چرا تو زنده اي ،تازه بقول خودت بـــــــــــــــــــــود ..... خفه شو .... اول جواب منو بده..... چ...چو...ون اونقدر خوب بود که گذاشت در نبودش نميرم ..... ديوونه اي دختر تو ايقدر ضعف وناتواني داري که غرورتو واسه ي چيزاي مضحکي حاضري خرج کني البته اونقدر خنگي که ياد نداري عاشق بشي ....خفـــــــــــــــــــه شـــــــو واشکام با جيغ وفرياد همراه کردم


  ***


  بانوازش صورتم از خواب بيدار ميشم وبه فرگل نگاه ميکنم که با لبخند ميگه ــ خواهر گلم چطوره


  ــ خوبم ... اينجا کجاهه


  ف ــ بيمارستان ...


  ــ واسه چي اومدم ؟.... ساعت چنده اصن...


  ف ــ يواش تر... جنابعالي غش کرده بوديد ...


  ــ غش!... خو اينجا چيکار ميکنم؟!


  ف ــ ماماني رو که ميشناسي...


  ــ حالا ساعت چنده؟!


  ف ــ 2 صبحه ...


  ــ فرگل گشنمه...


  ف ــ پس تا تو يکم مگس بپروني من برم از تو سطل آشغال برات يه چيزي بيارم


  وبدون اين که منتظر جواب من بمونه رفت


  فرگل وقتي غذامو اورد تنها چيزي که ازش خواستم تنهايي بود احتياج به فکر کردن داشتم همين جور با خودم درگير بودم که با وارد شدن ونداد کلا از فکر اومدم بيرون...


  ونداد ــ سخته نه


  ــ چي


  يعني ميدونه!!


  ون ــ درگير بودن با خودت ... آخر هم به هيچ جايي نميرسي خودتو رها کن...


  ــ ونداد م... م... من شدم يکي مث تو


  واشکام دوباره شروع به باريدن ميکنند....


  ونداد با تعجب ميگه ــ نگو که به درد شکست عشقي مبتلا شدي


  ــ شدم ... اونم از نوع بد.... با دختر خالش ميخواد عروسي کني اما من ميدونم ازسر لجه منه چون سهند ازاون بدش مياد...و...و... بهش علاقه نداره .... اما من ميدونم همه ي اين اتفاقات از کجا آب ميخورن... همه اش زير اون افريته دختر خالشه.... نميدونم بهش چي نشون داده چيها گفته که سهند من..من منو ول کرده ...


  ون ــ بهت چي گفت


  ــ گفت ديگه به من احساسي نداره واز آدماي کثيفي مث من حاش بهم ميخوره ....و ....و ....و گفت برم با همون کسي که بين ما يه سد درست کرد.... کارتشم بهم داد وگفت اگه نيايي زدي زير قولت


  ون ــ کدوم قول


  ــ منم نميدونم ... اما اونگفت همون قولي که گفتي من به تو حس يه برادر رو دارم .... اينو از خودش درآورده ... اما اگه نرم ... واسم گرون تموم ميشه ... موندم چيکار کنم...


  ونداد چشاش رو ريز ميکنه وميگه ــ حاضرم کمکت کنم که به مهموني بري


  ــ ميخواي کمکم کني آخه چطوري


  ون ــ من به عنوان نامزدت توجشن حضور پيدا ميکنم...


  ــ نه .... لطفا.


  ون ــ فکراتو بکن .... من همه جوره پشتتم ...


  ــ مرسي ....


  ***


  



  با تعجب به ونداد نگاه ميکنم وميگم ــ تو چي گفتي ؟!! دريا رفته چه غلطي کرده ....


  ون ــ ببين سيمين يه عروسي موقت اينجوري هم من ازپس سوال هاي پي درپي بابام راجع به تو برميام و تير خلاص رو به دريا ميزنم وتوهم سهند رو به مسسل مي بندي نظرت چيه ....


  ــ بعد فکر نميکني شما خوش بحالتون ميشه !!


  وندادباخنده ــ سيمين من وتو مث يه همخونه رفتار ميکنيم قرار ما عشق نيست که ... تازه من ازاون مرداي وحشي نيستم


  نفس عميقي ميکشم وميگم ــ بعد يه چيز ديگه .... زماني که من وتو از هم جدا بشيم فکر نمي کني ضربه فني ميشيم


  ون ــ مهم الانه تا اون موقع يه کاري ميکنيم ... اصن مي دوني چيه من آخر قصه مون خودمو ميکشم چطوره ... اون موقع نه تو ضربه فني ميشي نه من ....


  ــ ديوونه .... ولي خوب چيزي ميگي ها.... بلايي سرمن نمياري .... سهند رو سکته مي دي .....ودرعرض يه سال همخونه بودن از هم جدا ميشيم ....


  شيرکاکائومو سر ميکشم واز جام بلند ميشم وميگم ــ قبوله... سه شنبه به اتفاق عموجونت تون بياييد خواستگاريم


  ***


  



  يه روز بيشتر به عيد نمونده... منم خريدهامو کرده ام ويه لباس شب خوشگل سورمه اي با کت آسيتين سه ربع براي عروسي اون دوتا بدبخت ها که از الان دارن تدارک جشنشون رو ميدن گرفتم .....


  امروز بعد از ظهري هم عموي ونداد زنگ زد تا سه شنبه مزاحم بشن .... يعني چند روز بعد عروسي اون شفتا... خدا روشکر ننه بابا مون قبل مرگ بدبخت بخير ي منو ديندن.... خدارو شکر..... سهند خان برات يه آشي بپزم .................


  ولي حالا که دارم فکر ميکنم ميبينم اونجوري که با يد بهش علاقه ندارم ..... شايد اسم اين حس مبهم من به سهند يه عادت بوده اما دلم براش گاهي تنگ ميشه واشکم در مياد .... اينم زندگي منه .... ولي چقد هيجان داره زندگي با ونداد .... هر روز جنگ ... دعوا ... واي چقد کيف ميده .... اما اگه يکي از ما بزنه زير قرار امون چي اگه من به اون همخونه علاقه مند شم چي ..... خدايا...... اگه سهند اينجا بود مي گفت عروسک سهند چرا غمگين .... سهند !!.... آخه من به کدام گناه دارم مجازات ميشم.... خسته ام از هر چيزي که نبودن تو رو به روخم ميکشه .....از همه چيز !!


  به ساعت ديواري اتاقم نگاه ميکنم ويه پوزخند نثار عقربه هاش ميکنم .... ساعت شوکولاتي آبي .... خرسک بنفش صورتي .... ادکلون رِال .... شال گردن خاکستري که بيحال رو تخت افتاده بود و ... وحتي بيست وهشت اسفند .... همه وهمه ... منو ياد اون مي اندازن .... حتي جاي خاليش ..... واقعا بي قانوني توي عاشقي بيداد ميکنه .... يکي دور ميزنه اما .... ديگري بايد جريمه شه..... ولي اگه حس من به سهند يه عادت چرا نميتونم فراموشش کنم .... چرا .... اي کاش... همه ي اينا يه خواب بود .... يه خواب که


  هيچ ربطي به حال الان من نداشت ... ولي خيلي جالبه من و ونداد هر دو شکست خورده ي عشقيم .... هر دو مون داريم تقاص يه اشتباه تو زندگي منو پس ميديم .... ولي واقعا ايول داريم انگاري هرچي سرمون مياد سير نميشيم ودنبال بد بختي ها مي دّ ويم ***


  يه غريبه با من تو اين خونست


  كه به تو خيلي شباهت داره


  پيرهني كه تنشه مال تويه


  جاي تو گوشي رو برميداره


  همون آهنگي رو كه دوس داشتي


  با خودش تو خلوتش ميخونه


  ولي با من سرده با اينكه


  همه چيزو راجبم ميدونه


  اين نميتونه تو باشي مگه نه


  خاليه از تو فقط جسم تويه


  هر جا كه هستي منو ميشنوي


  بگو اين سايه هم اسم تويه


  منو ميبوسه و بي تفاوته


  باورم نميشه اينه سهمم


  ديگه انگار بين ما چيزي نيست


  وقتي لمسم ميكنه ميفهمم


  اولين بار بهش شك كردم


  وقتي ديدم كه دروغم ميگه


  وقتي ديدم كه به سمتش ميرم


  از نگاش گرم نميشم ديگه


  يه غريبه كه صداش مثل تويه


  ولي حرفاش مث حرفاي تو نيست


  وقتي ميشينه كنارم انگار


  دوس دارم بگم نشين جاي تو نيست


  اين نميتونه تو باشي مگه نه


  خاليه از تو فقط جسم تويه


  هر جا كه هستي منو ميشنوي


  بگو اين سايه هم اسم تويه


  منو ميبوسه و بي تفاوته


  باورم نميشه اينه سهمم


  ديگه انگار بين ما چيزي نيست


  وقتي لمسم ميكنه ميفهمم


  ديگه اشکم داره در مياد کاش مي تونستم به فرگل يا اصن خود بهزاد مي تونستم بگم اين آهنگ رو عوض کنن ... اما اين بغض لعنتي که نمي ونم از کجا پيداش شده نمي ذاره ..... سهند له ام کردي .... بدجور ..... اما اينو بدون به جاي اون قلب مهربون که لهش کردي درختي از غرور کاشتم ..... ببين با حات چه کار ها نميکنم .....


  بالاخره به تالار رسيديم .... از ماشين پياده ميشم وهمراه فرگل به سالن سمت راستي که مخصوصا خانوما بود ميريم..... کنار مامان ميشيينيم .... اصن مامان تو هپروت بود .... با مادر جون روبوسي ميکنم وبه اون خانوم که با مامان مشغول حرف زدن بود دست مي دم ..... بيچاره مادر جونم با اين پا دردش اومده بود .... البته نمي اومد هم بد ميشد چون ارسام خيلي دوسش داره هميشه مث ما مادر جون صداش ميکنه اما من خيلي حسوديم ميشه ..... مادر جون با اين همه نوه .... ارسام رو بيشتر دوس داره


  بعد کلي شيريني خوردن وميوه عروس دووماد وارد ميشن .... اه وارد شدن اينا همانا وارد شدن فيلم بردار همان ... کتم رو تنم ميکنم .... وشالي رو روي سرم ميندازم .....


  بعد کلي روبوسي کردن با عروس ودوماد ...... فيلم بردار دوربينشو مياره شروع ميکنه .... انگاري ميخواد مستند بسازه.....


  ****


  اين چند روز مث برق وباد رفت اصن من يادم رفته بود عيده... واقعا راست عشق يه شب ميتونه کوه رو خاک کنه... کاه رو کاخ... دوساعت ديگه خواستگارها ميمودن ومن نه حاضر شده بودم نه.... خداروشکر ديشب حموم رفته بودم چون الان اصن حس حموم رفتن رو ندارم .... يه تونيک چوپ کبريتي تازير باسن مي پوشم وکمربند شوکولاتي شو که ساده ساده اما باريک بود رو ميبندم شلوار دمپا گشاد مشکي مو پا ميکنم ويه شال شوکلاتي به سرم ميندازم .... آرايش هميشگي مو ميکنم و ادکلون فاسلو رو روي خودم خالي ميکنم و صندل پاشنه تختي مو با شالم ست ميکنم وناخونامو يکي در ميون مشکي شوکو لاتي ميکنم ..... ويه ربع بيست دقيقه اي صبر ميکنم تا خشک بشن .....


  بعد چند دقيقه مامان مياد تو اتاق مدام ازم تعريف ميکنه وتمام نکات خواستگاري رو براي چندمين بار بهم توضيح ميده .... انگار اولين خواستگارمه که مامنم اينقدر هوله .ايـــــــــــــــــــــش


  باصداي بابا تو اتاق مياد وميگه بدويين الان ميان بال.....


  حرف بابا هنوز تموم نشده بود که زنگ در زده ميشه مامان باهولي تندتند دست منو ميگيره وتا توي راه رو ميکشه در رو باز ميکنه وشروع به خوشامد گويي ميکنه بابه عمو ش سلام ميکنم وبه زن عموش دست ميدم وصورتش رو ميبوسم به وندادهم سلام ميکنم وگل وشيريني رو ازش ميگرم تند به داخل آشپز خونه ميرم وچايي هارو ميريزم وتاپنج ميشمورم ــ يک ، دو ، سه ، چار ، پ...


  مام ــ سيمين دخترم چاي بيار گلم


  جــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــان !!!! مامان چقد مهربون شده


  سيني چاي رو بر ميدارم و از آشپز خونه خارج ميشم.... بعد تعارف چايي به دستور عموي ونداد واجازه بابام من و ونداد به اتاقم ميريم تا صحبت کنيم .....


  دراتاقم رو وا ميکنم وبا تعارف ايشون رو به داخل اتاقم دعوت ميکنم .....


  روي تختم ميشينه وميگه ــ خب ... الان بايد چيکار کنيم ...


  روي صندلي ميز آرايشم ميشينم وپام روروي اون پام ميندازم وميگم ــ نميدونم.... ونداد من مطمئن باشم که مادر نميشم....


  ونداد بالبخند ــ مطمئن ... اما اگه دوس داشتي من آمادگيشو دارم ....


  باچشاي درشت شده بهش خيره ميشم وميگم ــ عـــــــــــــمرا.... اما قرار ما .....


  اول اينکه : ما نبايد تو کارهاي هم دخالت کنيم


  دوم اينکه : بعضي از حرمت ها رو رعايت کنيم مثلا وقتي من نيستم جنابعالي دختر نياري خونه وبلا ملا سرش بياري وبرعکس منم به خونه خالي نميرم وپسرها رو بابا نميکنم


  ون ــ مگه تو ازاين کارها ميکني


  ــ خدا رو چه ديدي ... شايد ... فعلا که پيش نيومده .... اما اگه واسه شما پيش اومده خواهشا اين يه سال رعايت کن ......


  سوم اينکه : بيرون مث يه زوج خوشبخت رفتار ميکنيم


  چهارم : اتاقامون بايد جدا باشه


  پنجم : بقول خودت قرار ما عشق نيست ... يه بازي ساده است که از قوانين خودش پيروي کنه ....اوکي ...


  ونداد ــ اوکي ....دو سه تا مورد رو جا انداختي شکلات


  شيش اينکه : تا وقتي اسمت تو شناسنامه ي منه سعي کن با غيرت من بازي نکني چون منم مي تونم بازي کنم


  هفتم اينکه : به شدت از عصباني کردن من بپرهيز ...


  هشتم : دروغ هم سعي کن زياد تحويل من ندي چون من خودم بالاخره راستشو مي فهمم


  ــ توهم اينا رو از طرف من براي خودت ريپيد ( تکرار ) کن ....


  ون ــ سيمين فراموش نکن اگه هر کدوم از اينا شکسته شه قرار ما .... چيزه ديگه اي ميشه .....


  چشاي مداد کشيده مو ريز ميکنم وميگم ــ مثلا...


  ونداد ــ عشق....


  ***


  بعد يه هفته مامان جواب مثبت رو به عموي ونداد داد وقرار بر اين شد همين امشب خدمت برسن تا ما دوتا کفتر عاشق رو نامزد کنند ويه صيقه اي بين ما بوخونند.....


  اينبار من يه لباس کالباسي باشلوار سفيدوهمون شال صندل هارو پوشيدم وآرايش خاصي رو کردم که تا بحال کسي رو پوستم نديده بود .... لبام رو بارژ مايه ي صورتي ، صورتي کردم وگونه هامو بارژ گونه به رنگ صورتي کمي پر رنگ تر از لبام دراوردم سايه ي قهوه اي رنگ پوستمو زدم تا چشاشم زنده تر شه ريمل ومداد وخط هم که ......


  به خودم توي اينه دقيق تر شدم خيلي تغيير کرده بودم راحت ميتونم قيافه ي فرگل وبقيه رو تصور کنم .....


  لاک هاي قرمز وکالباسي مو برداشتم ويکي درميون ناخونامو رنگي کردم .... اکلون فاسلو مو مث اون دفعه به خودم زدم واز اتاق خارج شدم .....


  چشاي فرگل رو اگه ميديدين خنده تون ميگرفت انگار لخت مادرزاد جلوش ايست کرده بودم که داشت اين طوري نگام ميکرد ارسام ــ فن تستيک


  به سمتش برم ميگر دم وميگم ــ بـــــــــــــله ... بــــــــــــــــله ... شبنم کجاست ؟


  آرسام واسم چشم غره ميره و ميگه ــ نوبت منم ميشه ....


  ــ حالا نگفتي ... اين خانومتون کجاست


  آرسام ــ داره حاضر ميشه


  ــ اِ پس تو اينجا چيکار ميکني ؟


  ارسام ــ خب پس کجا مي خواي باشم


  به حالت خر خودتي نگاش ميکنم و ميگم ــ راس ميگي حق باتوهه


  زنگ خونه که زده ميشه همه هول ميشن وميريزن وسط سالن فرگل وبهزاد رو مبل ميشينن وظرف ميوه شون رو بدست ميگيرن و بهزاد با عمو سعيد مشغول حرف زدن ميشه وخاله ام به کنا ر مادر جون مياد وشوهر خاله مم مياد پيش بهزاد ميشينه ارسام وشبنم هم يه جايي ميشينن و با دايي تيمور م وزن دايي مهري يم مشغول حرف ميشن... خنده ام گرفته بود اما الان زمان خنديدن نبود چون مهمونا وارد شدن اينبار ونداد با سه خانوم ودومرد اومده بود.... تو رو خدا صحنه رو داريد .... ما قوم تاتار ها رو جمع کرديم اينارو....


  بعد کلي حرف زدن عموي ونداد رو به بابام کرد وگفت ــ خب سعيد جان اگه اجازه بدي من دختر خانوم خوشگل شما به نامزدي اين شازده دربيارم ...


  بابا ــ اين چه حرفيه ... اجازه ي ما دست شماست .... بفرماييد....


  بعد اين که يه صيغه بين ما خونده ميشه عمه ي ونداد که يه زن شيک پوش اما باحجابي که بود جلو امد وجعبه ي مخمليه سرمه اي رنگي رو به ونداد داد وونداد هم با اجازه از بزرگاي مجلس اون رو به دستم کرد اول از همه عموها وزن عموهاي ونداد به ما تبريک گفتند وبعد سايرين .... بعد کلي حرف قرار بر اين شد که دو هفته ديگه مارو توي دوم ارديبهشت ماه عقد کنند وعروسي مفصلي رو ترتيب بدن ... اما کو گوش شنوا هرچي گفتم بياييد عروسي رو جمع وجور تر بگيريم وفاميل هاي درج يک


  رو دعوت کنيد گفتن ــ نه ديگه چي .... بايد عروسي تون هيچ کمبودي نداشته باشه ....


  قرار براين شد که توي همون تالاري که ارسامشون عروسي گرفته بودند ما هم اونجا عروسي بگيريم .... اما بريم سر اصل مطلب .... مهريه ....


  « ببخشيد ديگه اگه اونجا ها رو توضيح ندادم چون من خفه بودم ووندادهم که .... »


  عمو شهرام « همون مرده که بار اول اومد » ــ خب حالا سعيد جان مهر سيمين خانوم چقدره ؟...


  بابا ــ بفرماييد اين ريش وقيچي .... هر گلي زديد به سر خودتون زديد ....


  شهرام ــ اي چه حرفيه... بايد خودتون تعيين کنيد مهريه ي اين گل دختر رو


  بابا ــ اصن شهرام خان .... عمه خانوم انتخاب کنن .....


  شهره عمه ي ونداد ــ خب اقا سعيد اين حرفه شما ميزنيد ... ولي سيمين جان شماييد


  بابا ــ شهره خانوم مهريه رو اصن کي داده کي گرفته ....


  شهرام ــ قربونت ... يه عدد بگو... بقول شما مهريه رو کي داده کي گرفته .... خوب چه عيبي داره يه عددچند رقمي واسه مهر اين دختر باشه...


  سعيد ــ خب شما يه عدد بگيد


  تمام شجاعتم جمع کردم وگفتم ــ ميشه مهريه ي من مهر باشه ... نه چندتا عدد بي ارزش .... ارزش عشق بيشتر .... هيچ عددي هم بهاي عشق رو نميده .... حالا مهريه براي منه نه شما .... درست ؟!


  شهره ــ اره عزيزم


  ــ من مهريه ام سنگين تر از سکه است.... عشق ... همين


  شهرام با نگاه تحسين بر انگيزش ميگه ــ دخترم... اخه !


  ــ خواهش ميکنم ... من مهريه ام چهارده شاخه گل رز با يه جلد قران مجيد باشه کافيه.... مهريه رو کي داده کي گرفته..... پس براي شما چه فرقي داره شما مهريه خواستين منم يه چي گفتم .... اما مهريه ي اصلي من مهر .... اون ان المطالبه....


  همه با تحسين نگاه هم ميکنند .... وعمو شهريار- يه عموي ديگه ي ونداد – ميگه ــ الحق که ونداد تو همه چي تکه ....


  ونداد سرشو انداخته بود بود پايين .... بيچاره ازمن خجالت ميکشيد .... خدا کنه حرفاي منو تعبير نکرده باشه.... چون اگه واسم


  رقم مي زدند ... اون موقع من بايد از ونداد خجالت ميکشيدم .... چون من به هيچ وجه بخاطر پول با هاش همخونه نشدم ......


  اميدوارم ونداد اميدوارم کنه ......


  بعد کلي افرين گفتن به من وونداد بخاطر انتخابش مامان همه رو براي شام صدا کرد ......


  داشتم بلند ميشدم که برم که ونداد گفت ــ ميشه من وتو جدا غذا بخوريم


  يه ان فکر کردم کسي اينجاست که اينجوري صحبت ميکنه واسه همين گفتم ــ هر جوردوس داري من حرفي ندارم ....


  ونداد ــ سيمين


  ــ بله ...


  ونداد ــ مرسي ... اما منو ببخش من دارم تو رو با خودم ميبرم ته دنيا ....منو ببخش همخونه ....


  تا هم خونه رو گفت فهميدم اصن کسي اين ورا نيس وونداد ..... مرسي همخونه ... من از کنار ته دنيا رد شدم .... زياد خطرناک نيس ....


  ــ من خودم دوس دارم ته دنيا رو ببينم ... حالا صبر کن من غذامون رو بيارم ...ونداد دوس داري کجا غذا بخوريم ؟


  ونداد ــ تو اتاق شکلاتيت .... شکلات


  لبخند ميزنم وميرم شاممون رو به داخل اتاق ميبر م وسفره اي رو پهن ميکنم و قشنگ همه چيز رو ميچينيم روش ....


  ونداد وارد اتاق ميشه ومياد کنار سفره ميشينه که من ميگم ــ سخت که نيست رو زمين


  ونداد ــ از اون حرفا زدي ها.... معلومه که نه....


  ـــ البته بدت مي اومد... يکي ميخورد تو گوشت ....


  ونداد ميخنده وميگه ــ دوباره داري سيمين ميشي ....


  ــ هنوز کار داره ... ما دوماه باهم بوديم اين همه خاطره ي خوب داشتيم چطوري فراموششون کنم .... وقتي اون موقعه ها با اون بودم همه چي رو فراموش ميکردم .... چطوري فراموشش کنم ... البته شايد اگه اون رو فراموش کنم خودمم فراموش شم


  ديگه داشت اشکم درميمود نه ميتونستم از اتاق خارج بشم چون قوم تاتار تو پذيرايي بود ... نه ميتونستم اينجا بمونم چون ونداد اينجا بود اما .....


  اشکام با شدت پايين ريختن وپهناي صورتم رو فرا گرفتند هيچوقت دوس نداشتم تو اين موقع کسي اشکام رو ببينه ... اما حالا... سهند تو با من چيکار کردي ! مي دوني از من چي ساختي !!.... اما اميدوارم با سلماز خوشبخت شي .... براي من همين خوبه ....


  خودمو تو اغوش ونداد گم کردم وهاي هاي گريستم ... تا حالا اين حس خوب رو تجربه نکرده بودم حتي با سهند ... چه جالب هيچوقت با سهند من ونه اون.... نه نه سيمين تو توي اغوش ونداد حق نداري به سهند فکر کني .... سهند مرده اي بيش نيست ... حرکت دستاي ونداد رو روي کمرم داغم ميکرد سرمو بيشتر توي سينه هاي محکمش فرو ميکنم وبه صداي قشنگ ونداد گوش ميدم....


  ونداد ــ سيمين اروم باش .... ارزش سهند خيلي کمتر از ايناست .... اون اصن ارزش يه لبخند قشنگ تو رو نداره چه برسه به اين باروني که داره از چشاي مهربونت مياد.... سيمين .... خانومي .... گريه نکن .... سهند خدا بگم چيکار باهات نکنه.... که از يه دختر مغرور چي ساختي .... تو که باهاش نمي موندي چرا بهش خوبي ميکردي .... سيمين ... کسي تو رو اينجوري نميخوادهااا... همه اون سيمين حاضر جواب خودخواه مهربون وفضول عصباني رو دوس دارن .... سيمين ... زغالک ارسام .... همخونه ي ونداد دختر کش....


  با لبخند سرم رو بالا ميگرم وميگم ــ آهاي اقه اينا چيه که داري به من ميگي ... همه اش بدون کم وکاست خودتي ... پرو!!


  ونداد پيشونيشو پيشونيم ميچسبونه وميگه ــ ديگه نمبينم گريه کني .... وگرنه ....


  ــ وگرنه چي ؟!....


  ون ــ ميبوسمت


  سرمو ميندازم پايين وميگم ــ منم گذاشتم ...هـــــــــــــه!!


  ونداد پيشونيشو رو برميداره وميگه ــ نذاري هم ... بازور ماچت ميکنم...


  ــ بچه پــــــــــرو!!


  ونداد ــ سيمين خودتو خيس کردي ؟


  باتعجب بهش نگاه ميکنم وميگم ــ چــــــي ؟!!!


  ون ــ اخه از جات يه ميليمتر هم هنوزم تکون نخوردي.. البته شايد اغوش من بهت چسبيده باشه... چون همه دوسش دارن


  هيم کشداري ميکشم وميگم ــ خيــــــــــــــــــــــل ي لوســــــــــــــي .... حالا خوبه تو منو به زور چپوندي تو بغلت !!


  ويه مشت اروم نثار سينه ي قويش ميکنم واز بغلش بيرون ميام وميگم ــ ديگه نبينم منو بين اون بازو هاي گنده ات خفه ام کني اصن ادم تورو ميبينه از زندگي نا اميد ميشه ....!!


  ون ــ منظور ...؟!


  ــ انقدگنده اي که جاي منو تنگ کردي ....


  ون ــ اُهُو... همه عاشق اين جور هيکل ها هستند....شکلات


  ــ از خود راضي ....گنده


  ون ــ حيف که الان گرسنه ام هست وگرنه حالتو کيگرفتم


  ــ باشه ما که خريم .... نمفهميديم شما کم آورديد ... بفرماييد


  ونداد بادست چپش صورتم رو ميگره و با شصتش زير چشام رو پاک ميکنه....


  ونداد ــ خط چشم ها هم خط چشهاي قديم....


  ــ قديم که خط چشم نبود


  ون ــ چون زناش خوشگل بودن


  ــ زنـــــــــــاش... اما من که دخترم


  ون ــ اوف.... بفرماييد شام


  ــ بکشم يا ميکشي


  ون ــ مهر بون شدي


  لعنتـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي !!


  ــ وا... منظورم برام ميکشي يا خودم بکشم


  ون ــ منم که خر نفهميدم....بده برات بکشم


  ــ توهم بده من بکشم


  بشقابو ميده وميگم ــ منظورم فندک بود


  « کرم توتنم فراوونه.... »


  ون ــ من مگه سيگار ميکشم ؟!... ولي تو واسه چي ميخوايي


  ــ سيگار ...


  ون ــ سيمين !


  ــ هههههه ...خــــــــــــــــــــــ? ?ــــــــرت کردم ....خخخخخ


  .ون ــ خيلي بي مزه اي


  شام رو باخنده مي خوريم وسفره رو جمع ميکنم وباظرف ميوه برميگردم وکنار ونداد روي تخت ميشينم وميگم ــ


  واي خدا چقد خسته ام.....


  ونداد ــ بيا دوتا سيب بکارم رو لبت اون وقت ميتوني تا دوروز بدون خستگي روز رو بگذروني


  ــ اِ ... مرسي...اقاي فرصت طلب


  ونداد ــ خوبه زنمي


  ــ همخونه !


  ونداد ــ از چي حرف ميزني


  ضايه بود داره دستم ميندازه


  ــ از قرار مون اقاي آلزايمر


  ون ــ ها.... ولي بوست که ميتونم بکنم


  يه ضربه اروم به بازو هاش ميزنم وميگم ــ لــــــــــــــــــــوس


  ون ــ بي جنـــــــــــبه


  با شوخي هاي خرکي ونداد ميوه رو ميخوريم واز هم خداحافظي ميکنيم .... اما چه خداحافظيهي مامانم به زور ونداد رو نگه داشت وگفت ــ دوس دارم دومادم پيش خودم باشه خلاصه بعد رفتن همه منو ونداد وارد اتاق ميشيم ....


  با حرص ميگم ــ دوس دارم دومادم پيش خودم باشه .... ووووي ي ي ي... مامان ...


  ون ــ حالا من کجا بخوابم


  ــ اوف .... رو تخت ديگه


  ــ وتو ...؟


  ــ رو تخت


  ون ــ چي ؟


  ــ روتخت ... مشکليه


  ون ــ نه من که از خدامه ... حال دليلش چيه!؟


  ــ چون مامان نصف شبي سرک ميکشه ...


  ون ــ قربون تهمينه جون برم که برعکس دخترش اينقدر باشعور ه


  ــ حالا برو دست شويي تامن لباسام رو عوض کنم ..


  ون ــ من دست شوييم نداره..


  ــ اي کيو ميخوام لباس عوض کنم...


  ون ــ خب بکن .. من راحتم..


  ـــ اما من ناراحتم ...


  ون ــ به خدا اصن حال تکون خوردن رو ندارم ... من روم رو اينور ميکنم تو لباست رو عوض کن ..


  به اجبار قبول کردم وتند تند لباسم روپوشيدم ... يه تيشرت سبز فسفوري با شلوار اديداس مشکي .....موهامو باز کردم وکليپسم رو روي ميز گذاشتم ... عايشق موهاي بلندونرمم بودم .... يعني منو بکشن حاضر نيستم قد موهام از کمرم موتاه تر باشه.... چون موهام قدش تا روي گودي کمرمه... ــ تموم شد ...


  ونداد نگاه اناليزانه اي به من ميندازه وميگه ــ موهات چه خوشگلند شکلات


  ــ مرسي


  وخميازه اي ميکشم و خودمو توي تخت پرت ميکنم ونداد هم لباس راحتيهي که مامانم واسش مياره رو ميپوشه وبه من ملحق ميشه .... اما کو ، جا !... مگه ميتونستيم بخوابيم .... به اجبار که.... نه.... از ته دل وارد بغلش ميشم وسرم رو روي سينه اش ميذارم ... اما بدبخت چقد التماس کرد منم که از خداخواسته...


  ــ هه ...خـــرت کردم ....خخ


  .ون ــ خيلي بي مزه اي


  شام رو باخنده مي خوريم وسفره رو جمع ميکنم وباظرف ميوه برميگردم وکنار ونداد روي تخت ميشينم وميگم ــ


  واي خدا چقد خسته ام.....


  ونداد ــ بيا دوتا سيب بکارم رو لبت اون وقت ميتوني تا دوروز بدون خستگي روز رو بگذروني


  ــ اِ ... مرسي...اقاي فرصت طلب


  ونداد ــ خوبه زنمي


  ــ همخونه !


  ونداد ــ از چي حرف ميزني


  ضايه بود داره دستم ميندازه


  ــ از قرار مون اقاي آلزايمر


  ون ــ ها.... ولي بوست که ميتونم بکنم


  يه ضربه اروم به بازو هاش ميزنم وميگم ــ لــــــــــــــــــــوس


  ون ــ بي جنـــــــــــبه


  با شوخي هاي خرکي ونداد ميوه رو ميخوريم واز هم خداحافظي ميکنيم .... اما چهخداحافظيهي مامانم به زور ونداد رو نگه داشت وگفت ــ دوس دارم دومادم پيش خودم باشه خلاصه بعد رفتن همه منو ونداد وارد اتاق ميشيم ....


  با حرص ميگم ــ دوس دارم دومادم پيش خودم باشه .... ووووي ي ي ي... مامان ...


  ون ــ حالا من کجا بخوابم


  ــ اوف .... رو تخت ديگه


  ــ وتو ...؟


  ــ رو تخت


  ون ــ چي ؟


  ــ روتخت ... مشکليه


  ون ــ نه من که از خدامه ... حال دليلش چيه!؟


  ــ چون مامان نصف شبي سرک ميکشه ...


  ون ــ قربون تهمينه جون برم که برعکس دخترش اينقدر باشعور ه


  ــ حالا برو دست شويي تامن لباسام رو عوض کنم ..


  ون ــ من دست شوييم نداره..


  ــ اي کيو ميخوام لباس عوض کنم...


  ون ــ خب بکن .. من راحتم..


  ـــ اما من ناراحتم ...


  ون ــ به خدا اصن حال تکون خوردن رو ندارم ... من روم رو اينور ميکنم تو لباست رو عوض کن ..


  به اجبار قبول کردم وتند تند لباسم روپوشيدم ... يه تيشرت سبز فسفوري با شلوار اديداس مشکي .....موهامو باز کردم وکليپسم رو روي ميز گذاشتم ... عايشق موهاي بلندونرمم بودم .... يعني منو بکشن حاضر نيستم قد موهام از کمرم موتاه تر باشه.... چون موهام قدش تا روي گودي کمرمه... ــ تموم شد ...


  ونداد نگاه اناليزانه اي به من ميندازه وميگه ــ موهات چه خوشگلند شکلات


  ــ مرسي


  وخميازه اي ميکشم و خودمو توي تخت پرت ميکنم ونداد هم لباس راحتيهي که مامانم واسش مياره رو ميپوشه وبه من ملحق ميشه .... اما کو ، جا !... مگه ميتونستيم بخوابيم .... به اجبار که.... نه.... از ته دل وارد بغلش ميشم وسرم رو روي سينه اش ميذارم ... اما بدبخت چقد التماس کرد منم که از خداخواسته... ون ــ سيمين


  باچشاي بسته وصداي خسته ام ميگم ــ هوم


  ون ــ تو با عشق داد وستدت ميکني


  يکهو چشام با شدت باز ميشن اين چي داره ميگه ــ م...منظورت چيه ؟!! ....


  ون ــ منظورم اينه که توهم مث دريا ب ...


  انگشتم رو روي لبش ميذارم ميگم ــ وقتي منو بغل ميکني از ريا حرف نزن ....


  ونداد لحظه اي بهم خيره ميشه ومنوبيشتر توخودش فرو ميکنه


  ــ من بازرگان عشق نيستم ... من شکست خورده ي عشقم .... همه مث هم نيستن .... شب بخير هم خونه ....


  ون ــ شب بخير شکلات ...


  چشامو مي بندم وبه حرف هاي عجيب غريب ونداد فکر ميکنم .....


  ***


  با نوازش موهاي سرم از خواب بيدار ميشم و به ونداد که مرتب واراسته کنار م روي تخت نشسته بود خيره ميشم وبا لبخند ميگم ــ کجا ؟!!


  ونداد بلند ميشه وميگه ــ بيمارستان توهم بهتره زودتر بلند شي .... دانشگاه داري...


  به سرعت از جام بلند ميشم وميگم ــ واي خــــــــــــــدا ديرم شد


  وخودم و از اتاق خارج ميکنم ودست وصورتم وتند تند ميشورم ويه مسواک الکي ميزنم و تند حاضر ميشم وبدون يه ذره ارايش از خونه خارج ميشم .... دوقدم حرکت نکرده بودم که ونداد از داخل ماشينش ميگه ــ بدو من ميرسونمت ...


  باخوشحالي سوار بنزش ميشم وميگم ــ مرسي ....


  ونداد ماشينو رو به حرکت درمياره وميگه ــ حالا کدوم مدرسه ميري


  ــ ونــــــــــــــــــــــد اد! امروز سربه سرم نذار


  وندادباخنده چشم بلندي ميگه وبه ادرسي که من ميدم حرکت ميکنه ....


  ***


  منو جلوي دانشگاه پياده ام ميکنه وبهم ميگه ....


  ون ــ سيمين تعطيل شدي تک بزن بيام دنبالت ....


  ــ خودم ميرم


  ون ــ لازم نکرده...


  ــ چشم... خداحافظ


  ون ــ سيمين


  ــ بله


  ون ــ مراقب باش...


  ــ چشم ... امر ديگه اي نداريد ؟!


  ون ــ درگير نشو ... خداحافظ


  وگازشو گرفت ورفت ... منظورش چي بود.... بر ميگردم تا وارد دانشگاه شم که يکهو باسيلي از دختران روبه رو ميشم.... اَ نامردا سيرهم نميشن ... بدبختا ! ونداد رفت ... الان داريد چي شو نگاه ميکنيد... خوبه نامزدش اينجاست اينا اينجوري ميکنن.... اگه نبودم حتما.... استغفرا.....


  کيفم رو روي دوشم جابه جا ميکنم وبدو وارد دانشگاه ميشم....


  ***


  بعد تموم شدن کلاس به ونداد تک زدم تا بياد دنبالم ... باسر خوشي داشتم از کلاس خارج ميشدم که اقاي نورمنش _يکي از دانشجوها-ـــ يه کاغذ بهم داد ورفت ...کاغذ وگذاشتم تو کيفم واز کلاسخارج شدم ..... چون ميدونستم اومدن ونداد حالا حالا کار


  داره به کافي رفتم يه ليوان شير کاکائو خريدم وداغ داغ خوردم داشتم پولش رو حساب ميکردم که يکهو ونداد رو کنار دست خودم ديدم .... اُه اُه معلومه که الان فوران کنه .... توي اين چند وقت اصن اين مدلي نديده بودمش .....


  ونداد بدون هيچ حرفي دستم رو گرفت ودنبال خودش تا ماشين کشوند .... با ريلکسي تمام سوار بنز شُوورم ميشم ودر رو ميبندم ... که يکهو مااشين از جا کنده ميشه ....


  ونداد باصداي عصباني وبلند ميگه ـــ معلومه کجا بودي بيست دقيقه منو علاف کردي


  ــ وقتي ميايي دنبالم بايد جُور همه چي شو بکشي حضرت اقا.!


  ون ــ من نگرانت شده بودم ....حداقل يه زنگ ميزدي...


  ــ دوس نداشتم


  ون ــ سيمين !


  ــ چيه خب


  ون ــاين بيست دقيقه کجا بودي ؟


  ــ خودت که ديدي تو دانشگاه...


  ون ــ منظورم از کلاس تعطيل شدي چرا انقدر لفتش دادي؟! هان !


  با لودگي ميگم ــ هان نورمنش بهم ي....


  تازه فهميدم دارم چي ميگم ....اُه اُه اُه گند زدم .... اونم چه گندي


  ون ــ نورمنش کيه ؟ !


  ــ چند لحظه آروم باش بهت ميگم ...


  ون ــ اروم باشم ! اصن اون بهت چي داد


  کاغذ از تو کيفم درميارم وميگم ــ اينو داد


  ونداد کاغذ وميگيره وبازش ميکنه وبعد خوندنش اون رو مچاله ميکنه وبا شدت بيرونش ميندازه


  ـ اون تو چي بود ؟!!!


  ونداد با چشاي عصبيش بهم نگاه ميکنه وبا صداي خشن ميگه ــ هر چي بود به تو ربط نداشت


  منم عصبي تر از اون ميگم ــ يعني چي اون نامه واسه من بود من نبايد بدونم توش چيه ؟؟!


  ون ــ سيمين بعدا راجع بهش حرف ميزنيم


  ــ نه بايد همين الان بگي توي اون لعنتي چي بود!!...


  ون ــ سيمين وادارم نکن کاري که رو نبايد بکنم رو انجام بدم


  ــ مثلا ميخواي چيکار کني.... اصن جرعت داري !


  ون ــ سيمين !


  ــ انقد واسه من عربده نکش ... فقط بگو اون تو چي بود... اصن به توچه که تو کارهاي من دخالت ميکني ... تو ننه مي بابامي چيکاره ي مني .... تو فقط فقط يه همخونه بيشتر نيستي پس سعي کن پاتو از گليمت دراز تر نکني که بد ميبيني.... اينو تو گوشت فرو کن کـارهاي من اصلا به تو ربط نداره .... اصن ميدوني چيه جواب من منفي ... من نمي خوام زن تو شم .... هنوز هيچي نشده افسار بردي ... خوبه ما بقرار گذ اشتيم که تو اينطوري ميکني ...پـــــــرررروووو !


  ون ــ واقعا براي خودم متأسفم.... گير چه ادم احمقي افتادم .... منو بگو نميخوام ر وحيه ات از اين بدتر شه ... مي خواي بدوني کي بود ؟ ... سهند بود .... ميخواي بدوني توش چي بود ؟ توش پر چرت پرت هاي هميشگيش بود که براي تو ميگفت .... شايد يادت رفته چه چيزها ميگفت ... خب اگه ميخوايي بگم ... نوشته بود ... تو يه ادم حقه باز وپستي هستي ...نوشته بود ... تو ارزش منو ندونستي پس طعم بد بختي هاتو ...


  اشکام بايادآوري سهند دوباره بيرون ميريزند وميگم ـــ بسه ديگه نگو ....


  توي کل مسير ونداد ديگه حرفي نزد حرفا م انگاري به دل گرفته بود ... چون ديگه نازمو نکشيد .... واسه من که مهم نيست


  ــ منو همين نزديکي ها پياده کن


  بدون هيچ حرفي ماشين رو نيگه داشت وگفت ــ تا اون نز


  نزديکي راهي نيست ... خودت ازهمينجا برو ... حوصله ي پچه هاي عنق رو ندارم..


  ــ منت ميذاري ... من ديگه غلط کنم سوار ماشينت بشم ....


  ون ــ واقعا برات متأسفم


  ــ واي خدا من برم بميرم ... کارم بجايي رسيده که اين بايد واسم غصه بخوره ...هــــــــي ...


  ون ــ برو بيرون !!!!...


  يه زير لفظي براش ميام واز ماشينش خارج ميشم ....


  اما دو قدم بر نداشته بودم که ... يه ماشين که داخلش سه تا پسر بودن جلو پام نگه داشت ويکشون گفت ــ بيا بالا خانومي .... کاريت نداريم...فقط ميخوايم .....


  جمله شو هنوز نگفته بود که ونداد به سمتش هجوم برد اون دونفر هم نامردي نکردن و ريختن سر ونداد ... اما ونداد بدون اينکه ضربه اي بهش وارد بشه حساب هر سه تاشون رو رسيد....اونام که ديدن حريف خر زور دمشون رو گذاشتن رو کولشون ورفتن حالا من موندم اين ديوونه


  ون ــ تو چه غلطي کردي که اينا اينجوري کردن


  ــ هر کاري کردم به خودم ربط داره .... شايد مي خواستم سوار شم تو رو سننه ...اصلا چرا تو توي کارهاي من دخالت ميکني


  ون ــ احمق ميدوني چه بلايي سرت ميا وردن


  ــ ار ه ... واسه همين هم ميخواستم سوار شم ... که تو مزاحم از کجا پيدات شد.... ميدوني چيه .... بودن با اونا بهتره تا بخوام با تو ب...


  جمله ام ر و هنوز کامل نکرده بودم که يه دونه ازاد خورد تو دهنم .... حالا اين به درک همه داشتن نگاه ميکردن ....


  ــ وحشي ديوونه


  وبا چشماي گريون راهمو گرفتم رفتم ... خواستم از خيابون رد بشم که يکهو توسط ونداد کشيده شدم ....


  ــ ها چيه ولم کن


  ون ــ اگه ولت ميکرد م مي رفتي زير ماشين


  ــ زير ماشين برم بهتر ازاينه که تو بهم دست بزني


  وبازو مو با شدت از تو دستش جدا کردم وبا حالت تهديدانه اي گفتم ــ فقط يه بار ....يه بار ديگه تو کاري من دخالت کني ... کاري ميکنم که ارزوي مرگتو کني ...


  ونداد خواست اونجايي رو که کتک زده رو نوازش کنه که گفتم ـ بهم دست بزني جيغ ميزنم ... حالا هم از جلوي چشام گمشو ... ديدم از جاش تکون نخورد ...


  ــ گمشو برو ... وحشـــــــــي ش


  اينبار از جا تکوني خورد وبه ارومي از من دور شد .... منم راه خودمو گرفتم ورفتم .....


  پسره ي ديوونه چطور به خودش اجاز ه داد همچين کاري رو انجام بده ....اگه تلافي نکردم سيمين نيستم ....اخه چطوري تلافي کنم.... يعني خدايا ميشه عاشقم بشه واعتراف کنه ومن با تاسف بگم ــ نه .... متاسفم، قرار ما عشق نبود


  بعد اون بگه ــ سيمين خواهش ميکنم....مي دونم قرار ما چيز ديگه اي بود اما ....من ....من عاشقت شدم


  واون وقت من ميگم ــ وقتي من بهت علاقه اي ندارم ..... خداحافظ


  وبراي هميشه ترکش کنم ... آخ يعني مگه من دلم خنک ميشه ... آخ آخ آخ .... کي اون روز فرا برسه .....


  باخوشحاليهي که براي خودم عجيب بود .... به کنار خيابون ميرم ويه تاکسي ميگيرم .....


  ــ سلام


  راننده تاککسي به من نگاه ميکنه وبا پته پته ميگه ــ س... س... سلام


  ــ اقا خوبيد ؟!!!!


  راننده ــ ب... ب... بله ... ولي شما صورت ... ت...تون کبوده!!!.


  ــ ک...ک... کبوده


  به خودم تو اينه نگاه ميکنم قشنگ طرف چپ صورتم بنفش شده بودم.... واي خا با اين يکي چي کار کنم .... اينطوري که نميشه خونه رفت .... ضايه است کتک خوردم ...اي بابا چيکار کنم.....حداقل تا سه روز نبايد خونه برم .... خونه فرگل که نميشه رفت.... خونه شبنم وارسامم که اصـــــــــــــــــــــــ لا نبايد رفت بالاخره تازه عروس دومادن و....بگذريم .... آهان ! فهميدم .... ويلاي سروين .... اما تنهايي که نميشه ... خب با پري وسروين ميرم .... اما مر خصي شون... هان فهميدم .....!!


  ــ اقا لطفا بريد الهايه


  راننده ــ آخه خانوم شما گفتيد...


  ــ آقا خواهش ميکنم ... هر چقد بشه خدمتتون ميدم تازه راهي نيست که


  راننده ــ چشم خانوم


  پول راننده رو حساب ميکنم واز ماشين پياده ميشم وبه سمت اپارتمان اجري رنگ روبه روم حرکت ميکنم .... باخوشحالي زنگ طبقه ي سوم رو ميزنم ... که خود نفله اش جواب ميده


  سروين ــ ها بنال ... اين جا چيکار ميکني


  ــ گمشو در باز کن ... خاک بر سر بي شوور


  سروين ــ بيا .... نکنبت


  در باز ميشه .... ومن تند تند به سمت اسانسور ميرم و با عجله شماره ي سوم رو ميزنم .... به خودم تو اينه نيگاه ميکنم وميگم ــ الهي دستت بشکنه ... ايشاا... خاور از روت رد شه... الهي شب اول قبر هر چي سوسک وموش ومار بريزه روت ... ايشاا... کچل بشي.... الهي دزد خونه تو بزنه ... ايشاا... اجاقت کور باشه تا داغ بچه دار شدن به دلت بمونه .... ايشاا... چشات کور شه....


  ايشا..... 


  طبقه ي سوم...


  خدايا من چقد بدبختم که اينم دستم ميندازه ....از اسانسور مي پرم بيرون وبه سمت واحد سروينشون هجوم ميبرم


  ــ سلام بر دوست عزيزوگلم


  سروين دستم وميکشه تو وبعد سلام وروبوسي کردن بامامانش وارد اتاقش ميشيم که سروين با ناراحتي ميگه ــ اين چه ريختيه . ... کدوم مادر مرده اي اين کار رو با هات کرده ...


  ــ شوهرم ...


  سروين با تعجب ميگه ــ کي !!! .... شوهرررت ... نامرد توکي شوهر کردي


  ــ الاغ جان منظورم نامزدم


  سر ــ ونـــــــــــــداد ! اين کار رو با هات کرده.... مردتيکه ي اشغال.... حتما وقتي زدتت مث اوسگول ها هيچي نگفتي...آره!!


  ــ خب با غيرتش بازي کردم... اما حق نداشت منو بزنه


  سر ــ ببين ديوونه .... شما ممکنه مث زن وشوهر هاي ديگه نباشيد... اما اينو خوب گوش کن... اون خودش بهت اخطار داده بود! ــ خو... اون حق نداشت بزنه تو گوشم


  سر ــ حالا کاريه که شده ... ميخواي چيکار کني .... اينطوري که نميتوني بري خونه


  خودم وميزنم به اون راه وميگم ــ والا نميدونم بايد کجا برم ....پيش اون هيولا که اصن نميرم.... پيش ارسامشون هم که اصن نبايد رفت ... خونه خواهرمم که نميشه به مامان ميگه....


  کمي ميرم تو فکر ميگم ــ نظرت چيه سه نفري بريم ويلا ي شما ... رامسر... نظرت چيه.... مرخصيت هم بامن


  سر ــ نفر سوم ... پريه ديگه ؟!


  ــ اوهوم...


  سر ــ اوکي .... حالا به مامانت زنگ بزن يکم چرت وپرت تحويلشون بده بگو با بچه ها ميخواي بري جواهر ده ... يه وقت نگي دريا ... اون دفعه رو که يادت هست


  بابه ياد افتادن اون دفعه که به دريا رفته بوديم خنده ام گرفت ... آخه اون دفعه دسته جمع که رفته بوديم ويلا ي سروين شون .. ويلا بقلي رو دزد زد ما هم مثلا رفتيم کمک کنيم زديم تو سر هر چار نفرشون حالا نگو بنده خدا ها خودشون فاميلهاي صاحب خونه بودن واومده بودند يه بسته رو بردارند وبرند خونه شون ولي جاتون خالي اونقد کتک خورديم .... ــ خيل خب حال تو يه چيزي بيار کوفت کنيم


  سر ــ گمشو انگار سر گنج نشستم برم واست يه چيزي بيارم.... عزيزم تو که کتک ميل کردي


  ــ گدا ...


  سروين ــ گدا عمته...


  گوشي مو درميارم وميگم ــ سروين شماره ي سپهر آخرش چار دو صفر ديگه ...


  سروين ــ عزيزم چي ميخوري ... گوشت بره گوسفند گوساله گاو ... چي عزيزم


  ــ آها... حالا شد... مِرغانه ميل مينماييم ... عزيزکم...


  سروين ــ ديگه غير از اين هيچ کوفت ديگه اي نميخواي؟...


  ــ فعلا نه.... حالا گمشو برو بيار...


  سروين از اتاق خارج شدورفت يه مِرغانَه براي ما درست کند.... الهي قربونش بشه پري ....


  گوشيمو در اوردم تاقضيه رو به پري بگم ... خدايش دوستهاي خيلي خوبين ... البته قضيه ي ازدواج منو فقط اين دوتا ميدونن ... به فرگل وشبنم هم حتي چيزي نگفتم .... نه اينکه دهن لغ باشن ها... ولي خب....


  ــ الو


  پري ــ از عقب بپر بيا جلو


  ــ چي؟!


  پري ــ پيچ پيچي


  ــ مسخره...


  پ ــ عمته...


  ــ پري کاري نکن نبرمت دريا


  پ ــ نبر... چون ميدونم از تو ببو هيچ بخاري بلند نميشه.... جنابعالي بهتره ونداد رو عاشق کني ... خاک توسر


  ــ پري خفه ميشي


  پ ــ اَ بَ بَ


  ــ چي ميگي مث ادم حرف بزن گوسفند


  پ ــ اَ بَ بَ رَرَرررر بب


  ــ پري مرگ نگيري مث ادم حرفتو بزن الاغ


  پ ـــ عرعرعر بررر ببب


  ــ پري ديونه ام کردي قشنگ مث ادميزاد حرف بزن


  پ ــ ميگم جنابعالي چرا حوس دريات کرده


  ــ چون صورتم کبوده... وندادخان عزيز يکي خوابونده تو گوشم واگه برم خونه مادرجانم منو بااين وضع ببينه سَکِ ته ... ميکنه


  پري ــ کره خر چه غلطي کرده ....حالا جفتک ميندازه ...


  ــ اوهوم


  پ ــ کوفت اوهوم ... حتما مث اسگولا ايست کردي هيچي نگفتي


  ــ چرا گفتن که گفتم


  پ ــ حتما تشکر کردي


  ــ نه رواني ... بهش گفتم وحشي


  پ ــ اِ خسته نباشي .... جايي که نبايد لال شه خفه خون ميگره ..جايي که بايد لال نشه دهنشو مث بز ميجونبونه..


  ــ حالا عصابتو خورد نکن ... ببينم دريا ميايي حالا


  پ ــ اون خر کره که نمياد


  ــ نچ


  پ ــ خوبه .... ميام... حالا مرخصي اگه نده


  ــ غلط کرده مثلازنشما... تازه اصن کي گفته بايد مرخصي بگيريد


  پ ــ پس چيکار کنيم آي کيو سر خود بيايم


  ــ خوشم مياد وقتي جمع ميبندم ... ميفهمي کيا قراره بيان ...


  پ ــ شبنم هم...


  ــ نه اون واسه چي بياد... اول اينکه تازه عروس .دوم اينکه اون که چيزي نميدونه .وسوما هم بايد واسه ما عسلشون برنامه ريزي کنند


  پ ــ خيل خب ... حالا واسه چي نبايد مرخصي بگيريم


  ــ چون که ونداد فکر کنه .که ...که


  پ ــ که چي


  ــ پري وقت گير اوردي ها بعدا بهت ميگم


  پ ــ حالا يه وقت اخراج نشيم


  ــ نترس بخواد هم نميتونه ... چون ميدوني که عموش خيلي منو قبول داره ...عمه اش هم که شديد بهم علاقه پيدا کرده ... حالا اگه اخراجمون کرد بنده اول بخاطر چکي که زد تهديدش ميکنم که به عمه خانوم ميگم ودوم اينکه اصن ونداد جرعت نداره رو حرف عمه اش حرف بزنه


  پ ــ قربون عمه اش برم که اينقدر باسباته .. اصن نمونه يه زن کامل


  ــ خُوبِه خُوبِه... زود ساکت وجمع کن وبيا اينجا


  بعد خداحافظي با پري به مامان زنگ زدم وگفتم با ونداد وبقيه دوستان ميخوايم بريم جواهرده ...اونم بدون هيچ حرفي بله رو گفت ... به ونداد هم اس دادم ونوشتم که من وتو مثلا جواهر دهيم ...پنج روز بيرون نرو


  ونداد :


  توالان کجايي


  ــ :


  جواهر ده


  ونداد :


  تنها


  ــ :


  اره... مشکليه ... اصن به تو ربطي داره اقاي وحشي


  ونداد :


  اول درست صحبت کن ... دوم هم اره به من ربط دار... حالا کجايي ميخوام بيام پيشت


  ــ :


  جواهر ده


  ونداد به گوشيم زنگ ميزنه باصداي عصبي وبلند دميگه ــ سيمين من عصاب ندارمااااا ميزنم لهت ميکنماااااا ....


  ــ اِ منم گذاشتم... حالا گوش کن من يکشنبه ميام تهران


  ونداد ــ حالا واسه چي ميخواي بري.....هــا


  ــ يه ادم خيلي وحشيهي محکم زد تو گوشم وصورتم کبود شد


  ونداد ــ اينقد محکم بود!!؟!!


  ــ اره


  ونداد ــ خب جواهر ده نرو بيا خونه ي من


  ــ اِه زياديتون نميکنه ... تازه من پيش توي وحشي نميام


  ونداد ــ ببين چند وقت ديگه توي خونه ي مني ... سعي کن بهتر حرف بزني ... چون اگه بد حرف بزني نتيجه شو ميبيني


  ــ خفه شـــــــــــــــــــــو تو اصن حق نداري روي من غيرتي شي ... ازت متنفرم .... ازت متنفرم ... عوضي آشغال ... حالم از امثال تو بهم ميخوره .... حالا هم بهتره اينو تو گوشت فرو کني تواصلا حقي به من نداري .... من اگه تو خونه ي توهم ، يه وقت فکر نکن دوست دارم.... وقتي ميام تو بغلت گريه ميکنم واسه اينه که به اون اغوش نياز دارم وبخاطر سهند گريه ميکنم ... من ازتو بـــــــــــــــدم مياد .... تازه قبل تو ....


  ونداد ــ حرفتو بزن


  ــ دوس ندارم ... حالا هم گوشي رو قطع کن چون ميخوايم بريم غذا بخوريم


  از عمد جمع بستم ...


  ون ــ بريد؟! مگه غير تو


  باهولي طوري که شک کنه وسط حرفش پريدم وگفتم


  ــ نه نه نه نه آخه کي ميخواد بياد اينجا ... من خودم تنها اومدم...


  ون ــ سيمين اونجا چه خبره


  يکهو در اتاق باز ميشه وسينا داداش سروين که سه سال از سروين کوچکتر بود باخنده ميگه ــ سلام سي سي خانوم خودمون


  آخ جون سينا الهي خودم قربونت بشم خوب موقع اومدي.....


  دستم الکي روي گوشي ميذارم تا صداي خوش وبش کردن مون برسه....


  ــ سلام به اق سينا ي خودمون چطوري


  سينا ــ توخوب باش ماهم خوب..يم... سي سي صورتت چي شده ...


  ــ دسته گله يه ادم وحشي اشغال ميخواست بهم حمله کنه نذاشتم ناکارم کرد


  سينا ــ کدوم ادم خري سي سي مارو به اين روز انداخته


  ــ گفتم که...


  سيينا ــ سي سي شنيدم مزدوج شدي


  ــ اره ... بيبي سي درست گفته


  سينا ــ هوي به خواهر خوشملم هيچي نگو


  ــ وا مگه خواهر تو بي بي سي که به خودت ميگيري... حالا سينا جونم ... عزيز سيمين ... عشق سيمين


  سينا ــ جون به جونت کنن زغالک داداشتي


  ــ حالا عشقم بذار من با تلفن صحبت کنم


  سينا ــ اوکي پس من بر ميگردم


  ــ اوکي مستر سينا


  گوشي رو ميگرم دم گوشم که بوق بوق ... قطع شده بود.... بهتر ... گوشي رو توکيفم ميذارم البته سيم کارتشو دراوردم


  **********


  ــ ولم کن بذار بخوابم پري


  پ ــ اِ... چه تو لوسي ... خوبه کل راهو من وسروين رانندگي کرديم ... حالا تو بجاي ما خسته اي پاشو ديگه از ديشب جايي نرفتيم ... تازه هيچي هم تو يخچال نيست


  ــ تا شما بريد خريد کنيد ... صبحونه اماده کنيد من از خواب بيدارميشم .


  پ ــ الان که سوپر مارکتا باز نيستن


  ــ وا!! مگه ساعت چنده


  پ ــ چهار


  ــ برو گمشو با اون ديوونه


  پ ــ ا پاشو ديگه


  ــ پري خفه ميشي يا نه اخه چار صبح کجا ميخوايد بريد


  پ ــ پياده روي بعد ناشتا هم بريم صبحونه


  ــ توکه گفتي هيچي نداريم


  پ ــ ا سيمين وقت گير اوردي ...


  يکي ميکوبه به پهلوم وميگه ــ بيدارشو!...


  ــ با خرت که صبحت نميکني که الاغ


  پ ــ اتفاقا باخرمم هرچي ميگم نميفهمي


  ــ پري گمشو... بذار کپه مرگـــمو بذارم ... برو بيرون الاغ


  پ ــ پس نميايي


  ــ چه خري هستي تو باز ...ميگم نه يعني نه ديگه


  پ ــ خيل خب .. پس ناهار با تو


  ــ باشه فقط بذار من بخوابم ...


  *******


  حدوداي يک بود که از خواب بيدار شدم .... خوبه خدا رو شکر اون دوتا شفتا نيمودن.... اوف ناهارهم بامنه که .... وللش خرشون ميکنم ....


  مي دونيد الان حس چيه ؟! بگم؟... الان کيف ميده بري تو حياط روي چمن ها بشيني چايي با شکلات آيدا ازاون ميوه هاش ,آخ بخوري... آخ مگه مزه ميده هـــــــــــــوم.... اي خدا ....


  بي خيال اين فکروخيال ها ميشم ... يه شال رو سرم ميندازم ووارد حياط ميشم .... آخ جاتون خالي ... بوي گِل وگُل وسبزه همچين تو دماغم پيچيده... اصن دارم مس ميشم.... چشما ميبندم وزيپ سيوشرتمو بالا تر ميکشم وتو حال وهواي خودم غرق ميشم ... اما چشم بسته راه رفتن اينقدر سخته که ... اونم واسه ي من.... بي خيال فاز عشقانه ميشم وچشام و وا ميکنم وباچيزي


  که ميبينم اشک تو چشام جمع ميشه ... اينجا هم راحتم نميذاره .... قبل اينکه منو ببينه ميرم تا سوژه دستش ندم .... آخه خدايا من چه هيزم تري بهت فروختم ... به جون مادرم من هم آدمم ... ديگه اين چرا توي اين ويلاست .... ( ويلايي که سروين شون داشتن ازاين ويلا هايي بود که کلي خونه توش بود يه حالت شهرکي بود که يه نگهبان هم داشت ) ... خدايا خواهش ميکنم م..من با خاطراتش ميميرم حالا بيام ببينمش خدايا اين مجازات کدوم گناهمه ....


  وارد خونه ميشم خودمو روي مبل ول ميدم وگريه ميکنم بعد چند دقيقه پت ومت هم مياين وبا صورت رنگ پريده به من نگاه ميکنند....


  پ ــ سيمين ديديش


  با گريه فقط سرمو تکون ميدم که سروين ميگه ــ خدا ازش نگذره آخه اينجا چيکار ميکنه ...


  ــ نميدونم حتما ويلاشونه ....


  پ ــ سيمين ...


  بهش نگاه وميکنم ....


  پ ــ ميخواهي بچزونيش


  ــ نه ... بساط تون رو هم جمع کنيد ميريم


  سر ــ اما


  ــ اما چي ؟ کبودي من که خوب شد


  پ ــ ديوونه اين بهترين موقعيته


  ــ پري فقط بشنوم يا ببينم بخواهيد از اون فکر هاي شيطاني به حال اون بکنيد با من طرفيد


  سر ــ خره اون ولت کرده چرا نمي خواي بفهمي تو ونداد رو داري تازه بايد از خدات هم باشه که ونداد روت غيرت داره ... مگه ادم بيکاره واسه هر کسي باچند تا ادم کله خر دعوا کنه ... ديوونه اين بهترين موقعيته ....به ونداد بگو بياد اينحا هم ما حال ميکنيم هم تو تازه ضد حال گنده به اون اشغال ميزني


  ــ چه ضد حالي


  پ ــ همون طوري که اون فراموشت کرد ورفت با سلماز تو هم تونستي ... ممکنه دروغ باشه ... هم علاقه ي تو به ونداد وهم علاقه ي سهند به سلماز .... اما تو بيا از روي اين دروغ با ونداد رد شو بخدا اون ممکنه دوست داشته باشه ... مگه خودت نميگي يه بار که ميخواستي قليون بکشي بهت گفت من از ادماي سيگاري و... چي بدم مياد ومن نمي خوام تو جزو اونا باشي ...ها !!؟ سيمين بهش زنگ بزن ... بابا تو مگه با اون ازدواج نکردي که با هاش بخواي حال اون کثافت سهند رو بگيري ... خب پس چي شد ... جا زدي ... سيمين تو همون دختر کله شق پرو هستي ... سعي نکن عوض شي ...زنگ بزن ...


  ــ اما پري م..م .. من به ونداد گفتم ...


  پ ــ فهميدم گند زدي اره


  ــ اوهوم


  س ــ درد اوهوم ...خر


  ــ ممن گفتم ازت متنفرم و....و


  پ ــ بسه تا ته شو خونديم


  هردو شون تو فکر فرو ميرند که سروين ميگه ــ فهميدم... با گوشي من بهش زنگ ميزني وچيزهايي رو که بهت ميگم بهش ميگي


  ــ من که خودم گوشي...


  پ ــ آي کيو اون جواب تلفن تو رو تا اطلاع ثانويي نميده...


  ــ اهان اوکي ...


  ****


  سر ــ الو اقاي دکتر


  «گوشي روبلندگوهه»


  ونداد ــ شما


  سروين ــ من سروينم دوست سيمين ...


  ونداد ــ خب


  سروين ــ خب به جمالتون


  ونداد ــ سيمين اونجاست؟


  سر ــ اره


  وندا ــ گوشي رو ميدي بهش


  سروين وپري با ادا اصول مي گن که چي بگم


  ــ سلام


  ون ــ سلام


  ــ ونداد


  ون ــ هوم


  ــ من معذرت ميخوام ... عصابم خورد بود


  ون ــ واسه من مهم نبود ونيست


  به اون دوتا نگاه کردم که با حرکت دست گفتن بي خيال


  ــ ونداد ميايي پيشم


  ونداد کمي مکث کرد وگفت ــ واسه چي


  ــ اخه دوستام بهم شک کردن که تنها اومدم


  ون ــ سينا جون باهات نيومد


  ــ اي بابا سينا از من کوچيک تره... تازه داداش سروين


  ون ــ به هر حال من نميام


  صدام بغض دار ميکنم وميگم ــ بي معرفت تو قول دادي واخرش يه گريه مصنوعي ميام وگوشي رو قطع ميکنم


  ــ بچه ها خوب بود


  پ ــ خوب؟! عالي بود.... 


  صداي زنگ گوشي بلند ميشه که سروين جواب ميده 


  سر ــ چي بهش گفتي گريه کرد 


  سروين هم واسه خودش فيلميه ها...


  ون ــ بخدا هيچي


  سر ــ بخاطر هيچي سيمين هيچوقت گريه نميکنه... ميگم بهش چي گفتين 


  ون ــ گوشي رو ميدي بهش


  سر ــ به جنازه اش بدم؟ 


  ون ــ منظورت چيه؟!! 


  سر ــ اگه مي خواي بدوني بيا به اين ادرسي که بهت ميگم....!


  ون ــ اونجا چه خبره؟!! ... سيمين چيش شده!! 


  سر ــ اگه نامزدتو خيلي دوس داري بيا ببين چش شده 


  ون ــ حالش خوبه؟!!


  سر ــ فقط اينو بدون سهند اينجاست... حالا حالش رو تصور کن ... فعلا منتظر تون هستيم 


  ******


  ونداد به کنار تختم مياد وموهام ناز ميکنه وبه چشام که حسابي سرخ شده بودن « به خاطر سهند کلي گريه کردم » نگاه ميکنه وميگه ــ خوبي


  لحنش شبيه سهند وقتي نگرانم ميشه .... خدا


  اشکام دوباره شروع به ريختن ميکنند وتو اغوش ونداد براي سومين بار گم ميشم ... 


  ونداد ــ سيمين ... شکلات .... خانومي ... زغالک ارسام .... جواب مو نميدي.... خب ببخشيد که زدمت بخدا کنترل خودمو از دست دادم ... اون لحظه احساس کردم تو از اون دخترهايي ومن دوس نداشتم تو از اونا باشي .... دوست نداشتم همخونه ام .... مث اونا باشه ... تازه اميدوارم به اين فکر کرده باشي که حتما برام مهم بودي که بخاطرت دعوا گرفتم


  مخ داره مي هنگه... اين چي گفت ... 


  ــ ونداد ميدوني چرا اومدي اينجا


  ون ــ اره ... واسه رو کم کني اومدم


  سرم رو از خجالت پايين ميندازم وميگم ــ ببخشيد


  ون ــ چي رو ببخشم... تو که قراره واسم جبران کني


  محکم ترميرم تو بغلش و دستام رو بيشتر دورش ميپيچم ... تکيه گاه خوبيه .... ولي حيف که موندگار نيست ... حيف ؟!!! سيمين چت شده ...!


  با صداي سروين که از طبقه ي پايين ميگفت بياييد شام .... به خودمون اومديم وهم ديگه رو رها کرديم و باهم به طبقه ي پايين رفتيم...


  به پيشنهاد سروين بعد شام رفتيم دريا .... به دريا که رسيديم کثافتا به يه بهانه اي از ما دور شدند .... 


  با رفتن اون دوتا من وونداد اينهو بز بهم زل مي زنيم که با صداي يه اشنا که ميگفت ــ سيمين .... به خودمون ميايم .... ونداد که فهميد الانه که اشک من بريزه زود به کنارم مياد ودستش رو دور کمرم حلقه ميکنه وميگه ــ قورتشون بده ... حالا نه ...


  اما چه جوري بغض به گلوم رسيده بود ....


  سهندباسلماز به سمت ما ميان وسهند ميگه ــ خوبه.... 


  راحت ميشد برق اشک رو توي چشام ديد....


  سلماز دستاشو جلو مياره وميگه ــ سلام عزيزم


  ونداد ــ شما سلماز هستيد ... درسته


  ونداد داشت وقت رو براي من ميخريد تا من به خودم بيام .... 


  سلماز با لبخند ــ بله


  سهند با نيش خند ميگه ــ حتما شما هم يکي ديگه از اسم هاي توي ليست اين هستيد


  سهند حالا من شدم ايــــــــن .... نا مرد ....


  ونداد با احترام دستا شو به سمت سهند دراز ميکنه وباهاش دست ميده وميگه ــ من نامزد سيمين هستم .... تازه سيمين مثل همه ليست اسم هاي تفريحي نداره ولي من همه جوره دوستش دارم ... اما اينو بدونيد سيمين منو با شرايت اون همه دوست دختري که داشتم، منو پذيرفت وعشقش به من ثابت شده اون راستگو ترين انسانيه که من تو عمرم ديدم و... و مهربون وخانوم ... ومن حاضر نيستم چنين دختر پاکي رو هيچوقت از دستش بدم ... لطفا ديگه براي نامزد من حرف هاي اونجوري نزنيد که دلخور ميشم...


  سهند که رنگش پريده بود گفت ــ خو...خو...خوشبختم منم سهندم 


  يه نگاه تو چشام ميکنه وميگه ــ خوبي 


  اگه حرف ميزدم اشکم در ميومد .. ومنم فقط سرم رو تکون ميدم که سهند ميگه ــ ونداد خان خواهش ميکنم با سلماز همسرم مارو چند لحظه فقط براي ده دقيقه تنها بذاريد


  ونداد تا خواست چيزي بگه سهند گفت ــ جون نامزدت .... سلماز توهم برو


  به ونداد لبخند ميزنم وبا سر بهش ميفهمونم برو..... 


  سلماز وونداد از ما دور ميشن ... که سهند ميگه ــ خوبه ... خوب تونستي من رو فراموش کني ... نمي دونستم عشقت واسه دو 


  روزه ... خوبه حالا وقتي ونداد تب ميکنه واسش ميميري ... منم که ... اصن سهند کيه ... اصن چيه ... خوردنيه ... پوشيدنيه ... هـه ! نميدونستم سهم من از با تو بودن تنهايي ... اما تنهايي چيز خوبيه چون خالي از ادماي بي ارزشي مث تــوهه ...


  ديگه با يد حرف ميزدم با بغض ميگم ــ چي شد که به اين نتيجه رسيدي ... کي راجع به عروسکت همچين حرفايي رو زده ...


  سهند وسط حرفم مياد ــ عروسکم کهنه شد انداختمش دور ... دست همه بود خراب شد منم از عروسک هاي کثيف وخراب اصلا خوشم نمياد... 


  ــ س...سهند چي شده بگو من بايد دليل اين تنهاييت رو بفهمم که منم توش جايي ندارم ...


  سهند ــ نميخوام چيزي درموردش بگم ... حالم خراب ميشه


  ــ سهند به خدا هرکي هر چي بهت گفته دروغه ... هر چي هم بهت نشون داده دروغه من هنوز سيمينم ... سيمين ... بجا نياوردي بابا من سيمينم ... سيمين صليبي ... همون دختري که روز اول دلشو يه پسر برد... من همون دختر تخس پروهم ... بخدا من همونم ... به جون مادرام من سيميننم... بخدا سيمينم ... چرا باورم نميکني ... بخدا داري منو ميکشي لااقل بهم بگو .. چرا آخه چرا 


  اشکام با شدت روي صورتم مهمون ميشن وگونه هامو خيس وتر ميکنند.....


  سهند ــ هيچ چيزي روکه بهم نشون دادن وگفتن رو باور نکردم... اما تو رو که باور داشتم .... تو رو ... من باور داشتم .... 


  ــ با چشات چي رو ديدي... دروغه....


  سهند ــ باشه چشامم دروغ بگن .... اما تو که دروغ نميگي ... خودت که دروغ نميگي ... دلمم دروغ بگه ... اما تو .... 


  ــ سهند تو چي ديدي....


  سهند ــ تو زندگيت ارومه .... خوشبختي ... من ارامش تو رو دوست ندارم خرابش کنم ... اما اينو بدون من هنوزم باورت دارم .... تازه تو راست بگي .... به نظرت من ميتونم سلماز رو بندازم کنار ....


  ــ همه چي زير سرسلمازه


  سهند ــ نه 


  ــ پس چي 


  سهند ــ طاقتشوداري


  ــ آره ....


  سهندــ ازت بدم مياد ... دوست ندارم .... حالم ازت بهم ميخوره ... ازت متنفرم .... تو واسه من يه تفريح بودي بس اما متاسفانه هات وداغ نبودي که بخوام باهات اونجوري باشم...تو منوراضي نتونستي بکني ... 


  اين سهند هه ... اين ادمي که روبه رومه سهندهه ... اين کيه ... اين غريبه کيه ؟!! اين ادم کيه .... من نميشناسمت خودتو معرفي کن ... تو سهند نيستي درسته ؟! تو سهند من نيستي درسته ... سهند من چشاتو ميتونم بخونم ... اينا حرف دلت نيست ... اينارو کدوم خري بهت ياد داده


  ــ سهندخيلي بدي ... خوشبخت شي ... خدا ازت بگذره 


  وزير لب طوري که سهند نشنوه ميگم ــ فراموشت ميکنم 


  سهند ــ اروم حرف ميزني... دعا ميخوني


  ــ نه بي معرفت.... ولي فرموشت ميکنم چون ونداد رو دوس دارم 


  سهند با نگاه غمگينش بهم ميگه منو ببخش ... من هنوزم دوست دارم 


  اما حرفش چيز ديگه اي بود ــ خوبه بهتره فراموش کني چون قرار ما عشق نبود...بود؟!!


  با اشک وبغض ميگم ــ نه...


  وبا گريه و هق وبغض از پيشش ميرم خودمو تا لبه ي دريا ميرسونم وبا زانو روي شن ها ميفتمووسرمو به اسمون ميگرم وميگم ــ قرارما عشق بود... مگه نه خدا !!... 


  خدايا ميتوني تموم قرارها رو بشکني از خوبي به من چيزي نرسيده ... خـــــــــــــــدايا من از زندگي خسته ام ... ميدونم حوصله مو نداري... اما منو از اين برزخ نجات بده ... خـــــــــــــــــــــــد ا ... اهاي خــــــــــــــدا ديگه ميخوام صدام بهت برسه تا درد منو بدوني....


  با داد وجيغ فقط ميگم ــ خـــــــــــــــــــــــد ايا کمک خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــدا کمک 


  مي دونستم همه دارن نگاه ام ميکنن اما برامم مهم نبود ديگه برام مهم نبود.. خدايا کمکم ميکني ... بخدا به جهنمتم راضيم ... چون جهنم تر از اونجا رو دارم ميگذرونم ... خدا من ادمم انسان ... خدايا .... سهند دوستت نمي تونم نداشته باشم .. اما خواسته خودته ... فراموشت ميکنم .... 


  ******


  چشامو با سوزش خفيفي باز ميکنم وخودمو رو تخت مي بينم که ونداد پايينش نشسته ودستم وتو دستش گرفته بودوسرش بروي تخته... من اينجا چي کار ميکنم ... من فقط يادمه ..که کنار دريا بودم ... من... يعني ....


  ونداد چشاشو باز ميکنه وميگه ــ خوبي؟!


  لبخند کمرنگي ميزنم وبا اولين قطره اشک صبح رو بهش بخير ميدم 


  ونداد با شصتش اونو پاک ميکنه که دومي سومين قطره هم به پايين ميان ولي اينبار تو بغل ونداد بودم باصداي بلند گريه ميکردم تا خفه از درد نشم ... خدايا هنوز اشکامو ازم نگرفتي ... زودتر... دارم زيادي ازشون استفاده ميکنم ... عيب نداره... بگيرتشون...


  با دستام يقه ي ونداد رو ميگيرم وباهق هق ميگم ــ اون ديگه دوس... س.. م ن .. نداره ... من... از من ... بدش.. چرا... .. من ب... وندادکه چيزي ا زحرفاي من سر درنياورده بود ميگه ــ آروم باش سيمين ... سيمين کوچولو آروم باش ... 


  ودستش دور کمرم سفت تر ميشه وبا اون دستش موهامو نوازش ميکنه و اروم برام شروع به حرف زدن ميکنه ــ 


  سيمين سخته ميدونم چون خودم جاي تو بودم ...درکت ميکنم ... امااون موقع من چنين دوستاني که مراقبم باشن رو نداشتم ... سيمين سهند رو فراموش کن اون نبايدتو فکرتو باشه نبايد... سيمين مثل سيمين باش نه مثل اين ادمي که اينجاست .... سيمين به خودت بيا ... اين حرف مسخره رو فراموش کن که بي اون هيچي ... تو بدون اون قشنگ تري .... سيمين تو هم مث من هنوز عشق رو نشناختي ... سيمين .... رهاش کن .... سهند رو ولش کن .... 


  با صدااي گرفته وخش داري ميگم ــ ونداد... منو از اين جا ببر


  ونداد ــ سيمين شجاع باش 


  ــ ونداد... منو ببر 


  ونداد ــ حالا باشه فردا باشه


  ــ اما... 


  ونداد ــ خواهش ميکنم فردا ميريم


  ــ باشه ... اما بذار چند لحظه تو بغلت باشم


  ونداد رو موهامو ميبوسه وسر مو رو سينه اش ميچسبونه وسر خودشو روي سرمن ميذاره وبا دستاش منو تو خودش فرو ميکنه ... حس قشنگي بود ... واقعا اغوش ونداد بهم چسبيده ودوسش دارم... بدون جر ئت ميگم ... اغوش ونداد رو دوس دارم..... بعد چند لحظه از بغلش درميام و با بي حالي ميگم ــ ونداد من ميخوام لباس عوض کنم


  ونداد ــ اينو نميگي که من بيام کمکت


  ــ ونــــــــــــداد!


  وندا ــ بله


  ــ بله وکوفت... زود


  وبا دست به دراشاره ميکنم...


  وندا ــ نوکرت که نيستم لباست رو زود بيارم


  ــ اولا نوکرم هستي دوما ازاين افتخار ها رو اصن من بهت نميدم که به لباسام نيگاه بندازي... چه برسه


  وندادباحالت لوسي ميگه ــ واي تو رو خدا سيمين خانوم اين کار رو بامن نکن.... داري بهم شکست عشقي وارد ميکني


  ــ ونداد بخدا اگه نري....


  وندادوسط حرفم مياد وميگه ــ ولم کن ديگه اصرا نکن ... حاضرم برم بيرون تا واست لباس بيارم


  ــ ونــــــــــــــــــــــد اد!


  ون ــ خواهش نکن من ميرم خودت يه چيزي بگير بپوش


  ــ ونداد برو


  ونداد ــ خواهش گفتم نکن من بايد برم


  ــ ونداد برو بيرون من ميخوام لباس بپوشم


  ون ــ خب بپوش


  ــ آخه


  ونداد ــ چشم من همين جا ميشينم وبهت کمک ميکنم 


  ــ ونداد برو ديگه


  ون ــ خو بپوش منم جلوتو ميپوشم


  ــ ونداد .. برو ميخوام لباسامو عوض کنم.


  ون ــ وا تو کي لباس خريدي که ميخواي الان بري عوضش کني


  ــ ونداد لوس برو وگرنه...


  ون ــ وگرنه منو حتما ميبوسي ..نه؟


  ــ عُــــــــــــــــــــق... معلومه نه... وگرنه خفه ات ميکنم...


  ون ــ جرئت ندار


  يه جيغ ميکشم وميگم ــ ونداد اگه نري گريه ميکن


  ــ گريه کن..... خوبيش به من ميرسه ... همش سرت اينجاست


  وبه سينه هاي قويش اشاره ميکنه ... واي مامانم ايناااا


  ــ ونداد اين روتو ببر جاش ماست بخر ... برو بيرون


  ون ــ يه شرط داره


  ــ برو من بوست نميکنم


  ون ــ حالا کي خواست


  ــ يعني


  ون ــ من اخه به بوس قانع نيستنم


  ــ ونــــــــــــــداد خيلي بي شعـــــــــــــــــــــــ ــــورررري ... بي تــــــــــربيت....


  ونداد با خنده از اتاق خارج ميشه که من ميگم ــ الهي بري زير ژيان ... ايشاا... بترکي ...ايشا ا.. سه بار سکته بزني بعد بري تو کما بعد با اهداي عضو بميري .... الهي چشات چپ شه.. الهي


  که يکهوصداي خنده ي ونداد از پشت در مياد ...نــه....


  ونداد از پشت در ميگه ــ تو روخدا سيمين خانوم انقد من ونفرين نکن ... دارم سومين سکته رو ميزنم ... اُه اُه اُه داره يه ژيان از اون دورها مياد ... اخ مردم


  باخنده ميگم ــ وني جون خواهش 


  ونداد ــ وني نهو ونداد


  ــ اوکي


  خدايا چقد دور ورما داد دادهه ونداد تيرداد همون هيتلر خودمون....


  ******


  بعد خوردن يه صبحانه ي مفصل به پيشنهاد اون سه تا قرار براين شد که بريم يه ناهاري به بدن بزنيم ... حتما هم ميدونيد لب دريا چي مي چسيه ....کباب کوبيده .... آي آي آي مگه مزه ميده


  ساعت هاي يازده بود که بساط کباب رو جمع کرديم و گاز گرفتيم ورفتيم دريا ....


  بعد ده دقيقه کل کله با اون سه تا نزديکهاي يه تخته سنگ وفرش وپهن کرديم.... واي يعني فکر کن من دو سه روزه امدم اينجا هنوز به اب دست هم نزدم.... استين هاي مانتوم رو کمي بالا ميکشم وپاهام تو دمپايي انگشتيم سفت تر ميکنم وبدو به طرف دريا ميرم وباجيغ خودم رو تا گردن به داخل اب ميفرستم ... انگاري کسي حواسش به من نيست ...خوبه... يه دو سه وجب 


  خواستم به جلو بروم که احساس کردم ازپشت يه نفر بغلم کرده ... عطرش عطر ونداد بود ... بدون اينکه برگردم ميگم ــ توکي اومدي که من متوجه نشدم


  ون ــ بنده خيل وقته اومدم


  ــ حالا چرا اومدي اينجا؟


  ون ــ چون دارم از لب ساحل با سروين وپري صدات ميکنيم که زياد جلو نرو ... توهم که 


  ــ من بيدي نيستم که با اين آب ها غرق شم


  ون ــ نمک نريزتوتولو سرما ميخري


  ــ باز اين پيام بازرگاني پارازيد داد


  ون ــ دريا بهت ساخته بي ادب شدي 


  ــ دريا فعلا که به توساخته ...


  ون ــ تو هم بدت نمياد تو بغلم باشي


  اي کلک مخ ادم رو ميخونه ....


  ــ کي من .. ايش ... اصن ولم کن


  ون ــ ولت کنم که آب دريا رو با نمکاش رو ميخوري


  



  زير لب ميگم ــ بوزينه ...


  ون ــ سيمين بامن بودي


  شنيــــــــــــــــد؟!!!


  ــ چي رو


  ون ــ بوزينه


  ــ وا من گفتم شوري ... يعني شوري اين دريا چرا


  ون ــ فهميدم... حالا جنابعالي تو اين فضاي عاشقونه يه بوس نميدي


  ــ وندادددد!!!!


  ونداد رو سرم وميبوسه وميگه ــ بابا شوخي کردم ... حالا هم بيا برگرديم کوباب درست کنيم


  ــ اوکي تو برو من...


  ونداد ــ سيمين .. باهم ميريم


  با ونداد به سمت ساحل ميريم وچند دقيقه اي رو ميشينيم تا يکم مثـــــــــــــــــــــــ ــلا ... خشک شيم...


  بعد اين که يکم از خيسي مون کم شد شروع ميکنيم به رست کردن کوبيده خدا رو صد هزار مرتبه شکر پت ومت عقلشون رسيد زغال اوردن وگرنه ... هيچــــــــــي...


  کنم چون بيکار بودم وحوصله ام بر عکس اينا سر رفته بود به تنهايي به بازار ميرم تا يه چرخي بزنم... بقول معروف فقط ببين ولذت ببر دست تو جيبت نکن ....


  بادل خوشي تو بازارچه قدم ميزدم وچشم ميچروندم ... خيلي چيزا چشمم رو ميگرفتن ولي حيف با بيست تومني که تو جيبم بود فقط ميشد دمپايي ابري با کش مو گرفت ... يه روسري نارنجي مشکي بزرگ چشمم رو بد جوري گرفته بود قيمتش هم خوب بود اما بنده پنج تومن کم داشتم .... خيلي خوشگل بود ازاين مدل جديدابود که تازگي ها مد شده بود ... داشتم از کنار ش رد ميشدم تا آرزوم رو به گور ببرم که يه چيز بهتر از اون به چشمم خورد ...لـــــــــواشک ... تند تند به سمت لواشک فروشي ميرم ... اما رفتن منيه طرف هيز بازي اين کره خر لواشکي هم يه طرف اما من که نمي تونم از لواشکال بگذرم... البته ننه ي سمد هم بود اينجوري نيگاه ميکرد مثلا يکم خيسما ...


  ــ اقا بيست تومن از اون لواشک درازا بدين


  اقا هيزه ــ از کـــــــــدوم؟!


  ــ از اون ديگه


  اقا هيزه ــ بيا داخل نشونم بده ديـــــــــــگه


  ــ اوف انگاري شما متوجه نيستين ... اونا روميگم....


  اقا هيزه ــ کدوم جيگرک


  يکهو صداي ونداد از پشتم در ميادکه با صداي عصبيهي ميگه ــ هيچ کدوم ... عوضي...


  ودستاي منو ميگيره وکشان کشان به بيرون بازارچه ميبره ... اُه اُه اُه اين چه قرمز شده .. . شيطونه ميگه بپرم ماچش کنم فداتشم الهي به خاطرمن جوش اورده ...


  ونداد ــ خوب گل ميگفتي گل ميشنوفتي


  ــ باز قاطي کردي که...


  ون ــ سيمين اونجا چه غلطي ميکردي


  ــ اولا غلط خودت ميکني دوم هرکاري که ميکردم وخواهم کرد هم به خودم ربط داره


  ونداد با عصبانيت بهم نگاه ميکنه ودستم رو در حد مرگ فشار ميده


  ــ آخ دستم... ولم کن وحشي


  ون ــ جوابمو نشنيدم


  ــ تو کوفت بشنوي


  ونداد فشار دستش رو روي دستم بيشتر ميکنه وميگه ــ شکستن دستت واسم اسونه


  ــ ميدونم واسه ي ادم وحشيهي مث تو اسونه ني... اخ ... نياز ب..به توضيح نبود


  ون ــ پس نميگي


  به جون مادرم اگه با ارامش برخورد کني ميگم ... جون عمه ات دستم ول کن بخدا شکست


  ــ لم کن...


  ون ــ نچ


  بابا اين انگار اين بي صاب دست منو نشکنه خيالش راحت نميشه... خودمو به حالت غشيدن درميارم واروم چشاشام رو ميبندم واخر يه آه ميکشم .... ونداد به سرعت دستم رو ول ميکنه ومنو بلند ميکنه سرم رو روي سينه اش ميذارم ... وبعد اينکه من رو روي زمين گذاشت اروم اروم چشام رو واميکنم واخ وواخ ميکنم


  سروين با نگراني بهم نيگاه ميکنه وليوان اب رو به زور به دهنم ميچسبونه ....


  *****8


  بعد خوردن يه ناهار خوشمزه راهي ويلا ميشميم ...


  قرار براين شد بعد از ظهر به خريد بريم وفردا به تهران برگرديم .... تا ساعت چار مي خوابيم البته اونم چه خوابي بنده که جغدي خوابيدم .... اخه تو يه اتاق موندن با اين ونداد خطرناکه چه برسه به اينکه بخواي باهاش بخوابي...


  ******


  نصف شب بود ومن اصن هنوز خوابم نمي اومد ... از روي مبل بلند ميشم وسيوشرت وشالم رو بر ميدارم وميپوشمشون وبه داخل حياط ميرم ...


  در خونه رو ميبندم ودمپايي هاي ابريه شکولاتي مو که ونداد برام خريده بود شون رو ميپوشم واز پله ها


  پايين ميام وبه سمت الاچيق ميرم که سايه دو نفر به چشم ميان ... يکان قلبم ايست کرد اما وقتي صداي زنونه اي که ميگفت ــ چرا اخه .... من دلم نمي خواست اينجوري شه ... اما اينو بدون اگه....


  سهند ــ سلماز اين فکر هاي مسخره رو از ذهنت دور کن


  هه! پس اين دوتااند...


  سلماز ــ يعني باو ر کنم که


  سهند ــ اره باور کن عزيزم


  ديگه طاقت نداشتم به سرعت باد از اونجا دور ميشم وبه سمت خونه ميرم وروي پله ميشينم وبه اين فکر ميکنم که اينا راجع به چي صحبت ميکردن .... سلماز چي رو نمي خواست که اينجوري شه.... چي اخه...


  چشامو مي بندم وبه فکر فرو ميرم ... اوف چه سرده ... خواستم از جام بلند شم که يه پتو دورم پيچيده شد... ميدونم کار کيه ... با لبخند به سينه اش تکيه ميدم که دستاش دورم سفت ترميشه وپاهاش دور م بسته ميشن ومن کاملا به بدنش نفوذ ميکنم...


  ــ ونداد ...


  ونداد سرمو زير گردنش جاميده ووميگه ــ بله ...


  ــ هيچي


  ون ــ هيچي وزهر تمشک


  ــ داره کم کم از دلم دور ميشه


  ون ــ چي؟!


  ــ سهند... يه حسي بهم ميگه ميتونم فراموشش کردم ... اما خودم حس ميکنم نميتونم


  ون ــ سيمين ميتونه... اما تو رو نميدونم... چون سيميني که من ديده بودمش قوي بود ومغرور...


  ــ ونداد تو... آلزايمر نداري


  ونداد ــ شايد ... حالا تاکي ميخواهي اينجا بشيني


  ــ تا وقت گل ني ...


  صداي پاي دونفر مياد که داد ميزد که سلماز وسهند هستن....


  خواستم از ونداد فاصله بگيرم که حلقه ي دست وپاش دور من سفت تر ميشه واروم ميگه ــ مهمون داريم


  لبخند ميزنم وميگم ــ الّه


  وندا ــ کي به کي ميگه الزايمر ... شکلات زبونت يادت رفت اون اره است


  که جنابعالي اگه زيادي بخواي خود نمايي کني وميگي ها


  با خنده ميگم ــ مرسي از لطفت


  با صداي اوهوم اوهوم سهند به سمت شون برميگرديم و....


  سهند با لبخند مهربوني رو به ما ميگه ــ خلوت کردين....


  سلماز ــ شمامم خوابتون نمياد؟!!


  سلماز واقعا عجيب بود ... يه لحن مهربوني داشت... اصن بهش نمي اومد خبيث باشه... چشاي سبز رنگي داشت که با موهاي طلاييش چهره ي مظلومي رو بهش هديه داده بودن مخصوصا صداش خيلي لطيفه .... نميدونم چرا بهش يه حس خوبي دارم...


  ون ــ اره ... شمامم بي خوابي زده به سرتون


  سهند دستاش رو روي شونه ي سلماز ميذاره وبهش خيره ميشه وميگه ــ عيالم چنين حالي داره...


  سلماز ــ باز بهم گفتي عيال سهند


  ونداد همراه سهند ميخنده وميگه ــ مث سيمين چون از زور بي خوابي اومده بود رو پله نشسته بود ....


  سهند ــ اصن مث بچه اند فکر سرما خوردنشون رو نمي کنند...


  ونداد ــ اره بابا ... بعد به ما سخت ميگرن وخونه نشين مون ميکنند


  سهن ــ اره ديگه


  بعد کمي چرت وپرت گويي از هم خداحافظي ميکنيم... ولي يه بشقابي زير قاشقِ... حالا ببينيد ...


  *****


  چند روزي بود که از ويلا اومده بوديم وکارهاي لازم رو براي عروسي هم رو انجام داده بودي وفقط فردا ميموند... يک روز...


  امروز اخرين روزي بود که دوران مجردي را ميگذراندم ... راستي عمه ي دختر خاله ي اون نکبت سهند مرد وعروسي شون عقب افتاد فکر کنم واسه سه چهار ماه ... خدا روشکر ... واسه عقدشون که نرفتم اما واسه عروسي شون حتما جبران ميکنيم .... حتما ... به ساعت شوکولاتيم که تازه خريده بودم نيگاه ميکنم ... يازده وبيست بود....


  ازرو تخت بلند مي شم وشلوار دمپاي سبز جيغ مو با مانتو سفيدوشال مشکي مو مي پوشم وکيف مشکي مو برميدارم با ارايش ساده ي هميشگيم از خونه بيرون ميزنم ... هوس نيمکت وبستني کرده بودم .... تا پارک قيطريه پياده ميرم ويه بستني ميگيرم و روي اولين نيمکت خالي ميشينم ... وبه درختايي که روبه روم بودن خيره ميشم ... خيلي دلم گرفته بود... بعد بستني خوردن ... از پارک خارج ميشم به بازار ميرم يه شلوارک لي بدجور چشمم رو گرفته بود... با اينکه تااين حد شلوارک نمي پوشيدم .... اما... ولش کن تو خونه ي ونداد وقتي نيست مي پوشمش ... آره... با لبخند وارد مغازه ميشم واون شلوارک لي رو که يکم از باسن پايين تر بود رو با يه تاپ دکلته اي خوشگل نارنجي ميگيرم وبا تشکر از مغازه خارج ميشم يکم نزديکتر ميرم ويه تيشرت استين کوتاه ميکي موس گشاد که راحت سه نفر جا ميشدن ... بد بخت مغازه داره کپ کرده بود ... چرا چنين سايز گنده اي رو گرفتم....


  يه عطر و برس با روسري بزرگ ميگيرم به خونه برميگردم ... وبه انتظار فردا چشام رو روي هم ميذارم...


  ****


  با استرس وارد خونه ميشم ودامن لباس عروسم وميگيرمو وبه اتاقي که ونداد به اون اشاره ميکرد وارد ميشم .... ونداد به دنبالم تواتاق مياد ودرش رو ميبنده ....با اضطراب بهش نگاه ميکنم که داشت کرواتش رو درمياورد ...کتش رو روي تخت ميندازه ودکمه هاي پيرهنشو.... به سمت من مياد وبهم نزديک ميشه ولبشو به لبم ميچسبونه ... اين داره چيکار ميکنه... دستش به سمت زيپ لباسم ميره لبشو گاز گيرم وبادستام محکم موهاشو ميگيرم از درد زيادش منو رها ميکنه وبه يه طرف پرت ميکنه ... دستت الهي بشکنه... ونداد بدون مکثي از اتاق خارج ميشه وميگه ــ در وقفل کن ... ببخشيد مث بز بهش نيگاه ميکنم ... با رفتنش به طرف در ميرم قفلش ميکنم


  ****


  زود از خواب بيدار ميشم وبه حموم ميرم تند تند خودمو ميشورم و با حوله از حموم خارج ميشم که با ونداد مواجه ميشم ازخجالت داشتم اب ميشدم ونداد يه قدم جلو مياد که من با جيغ هاي بنفشم ميگم ــ گمشو .... ونداد به سرعت به اشپزخونه ميره وميگه ــ باهات کاري ندارم ... اينقدر جيغ نکش


  ــ اره جون عمت


  ونداد ــ چي گفتي... تا سه ميشمورم اگه تو اتاق نباشي...


  وسط حرفش ميام وميگم ــ بميري که اينقدر تهديد ميکني


  ونداد ازاشپزخونه درمياد که من باجيغ به اتاقم ميرم


  روز اول زندگيم چه قشنگه ....


  خواستم ونداد رو اذيت کنم... شلوارک سرخي رو که تا زانوهام بود رو با يه تاپ که هيچ جامو نمي پوشند رو تنم ميکنم موهامو مي بندم يه کرم روشن کننده به پوستم ميزنم تا از بي حالي دراد...


  بالبخند شيطوني وارد اشپزخونه ميشم .... ونداد داشت چايي دم ميکرد... خوبه...


  ــ سلام


  ونداد بدون اينکه برگرده ميگه سلام... بي زحمت ميز رو بچين


  ــ چه اُرو ميده


  ونداد اينبار برميگرده تا جواب منو بده که... يه نگاه کوتاه بهم ميندازه وبا پوزخند ميگه ــ روش جديد دختر قالب کردن


  ــ چــــــــــــــــــي ؟


  ون ــ من با اين لباسات تحريک نميشم


  ــ ببين من همين جوريم با تو اون حست هم اصن کاري ندارم ... تو قرارداد گفته بوديم ... کارهاي ما بهم ربط نداره


  ون ــ به هر حال گفته باشم ...يه وقت فکرهاي خبيثانه به ذهنت خطور نکنه


  ــ برو بابا .... خيال باف بد بخت


  ون ــ بدبخت؟! با من بودي


  ــ په نه په با در ديواربودم


  ون ــ سهند حق داشت ولت کنه


  ــ خفه شو که همه با پول وريختت تحملت ميکنن بدبخت ...


  ونداد با عصبانيت جلومياد که من زودتر ميگم ــ چي شد کم اوردي ميخواي منو باسيلي خفه کني... ارزش يه دستمال از تو بيشتره .... خودخواه


  خواستم برم که دستم وگرفت وگفت ــ ديگه ازاين حرفا نشنوم


  ــ خب گوشاتو بگير خينگ خدا ... به توهم ربطي نداره من چي ميگم چي نميگم...


  ون ــ سيب گاز زده نسيب ما شد ه ها


  ــ درست صحبت کن .. همه مث توي پست فطرت نيستن که دختر مردم رو به گند بکشن(يه چيزي پروندم تورو خدا از اون فکرها نکنيد..عيبِ ) ... من وسهند بهم دست هم نداديم چه برسه به اينکه... ببين عشق توي تخت خواب پيدا نميشه


  وبا سرعت ازش دور ميشم


  ****


  به در تقه اي زده ميشه ....


  ــ ها چته


  ونداد ــ ناهار برات...


  ــ کوفت بخورم اون رو نميخورم


  ون ــ پس برو بمير... به درک هم که نميخوري


  ــ خودت برو بمير... فدا سرمم که نميخوم


  ون ــ خفه


  ــ بخور دمبه


  ون ــ همه مث خودت اشغال خور نيستن ... اينو هنوز نفهميدي


  ــ اشغال خور خودت هستي بي شعورر ... اينو هنوز نفهميدي بوزينه


  ون ــ جرئت داري پاتو ازاين اتاق بيرون بذار


  ــ آخي کم اور ميخواي با زور جوابمو بدي... درضمن جرئت نميخواد ... کي هستي... يابو


  ون ــ تعبيراتت رو واسه خود خلت نگه دار


  ــ بيشعوري ديگه شعور نداري نمي فهمي چي ميگي.... من زياد جدي نميگيرم... هرزري ميخواي بزني بزن ... بوزينه ي نفهم


  ون ــ بِـــــخواب


  ــ خفه !


  ون ــ شو


  ــ کثافت


  و ن ــ ميمون


  ــ گوريل


  ون ــ زامبي


  ــ خودتي بي شعور نفهم ديوونه ي تيمارستاني بدبخت بدرد نخور


  ون ــ بِکــــــــپ


  جيغ ميکشمو ميگم ــ بس کـــــــــــــــــــــــن


  وندادهم که انگاري از بحث کردن با من خسته شده بودرفت ... گوشي مو از روي پاتختي برميدارم وبه يه فسفودي زنگ ميزنم سفارش پيتزا با سيب زميني ومرغ سوخاري و همبرگر و هاداگ ولازانيا ميدم البت با نوشابه وسس .... شال و مانتو وشلوار مي پوشم وميرم پايين.. نکبت گلاب به روتون رفته بود جيش کنه ....


  به نگهبان ساختمان سلام ميکنم وبه بيرون ساختمان ميرم وبعد چند دقيقه پيک همون فسفودي مياد وغذارو ميده وپولشون رو تا قرون اخرش ميگره...اي اي اي


  وارد خونه ميشم که بوزينه به سمتم مياد وبا فريادميگه ــ کجا بودي


  ــ به توچه


  ون ــجوابمو بده


  ــ دارم جوابت وميدم ديگه


  ون ــ خب بده


  ــ به توچه


  ون ــ کجا بودي


  ــ هــــــــــــوف... خونه خالي... اخه از اين چيزا که دستمه معلوم نيست


  ون ــ اين طرفا همچين فسفودي وجود نداره


  ــ خودم که نرفتم ... زنگيده ام


  ون ــ همه رو ميتوني بخوري


  ــ اره به توچه... نه به توچه


  ون ــ واست متاسفم


  ــ خب متاسف باش به من چه حالا بيا گمشو کنار


  ون ــ نفهم بي شعورر


  وکنار ميره به سمت اشپز خونه ميرم هاداگ وهمبر رو تو سيني ميذارم وبقيه ي خوراکي هامو رو تويخچال ميذارم ...نوشابه خانواده مو برميدارم وبه داخل هال مير م ....روبه روي تلويزيون روي فرش ميشينم و به فيلم مزخرفي که ونداد داشت مي ديد نيگاه ميکنم وبا فرياد به اون نکبت که روي مبل نشسته بود ميگم ــ اَه اين چيه چه قديميه ...


  ون ــ داستان عشق


  ــ اين داستان حنا دختري در مزرعه نيست چه برسه به عشق... برم فيلم بکش بکش بيارم يا ترسناک


  ون ــ بشين همين ببين


  ــ اَه چه لهجه ي گند ي دارن ....


  از جام بلند ميشم واز داخل کيفم فلشم رو درميارم وبه هال ميرم وميگم ــ به اين ميگن فيلم


  ون ــ چي هست


  ــ ارّه


  ون ــ چــــــــــــــــــــــــ ـي!!!!!!!!!!!


  ــ نکنه ميترسي


  و ن ــ من ميرم بخوابم


  نزديکهاي غروب بود که فيلم رو با کلي سکته زدن ديدم ... مث سگ از در وديوار خونه مي ترسيدم ... شب هم که نميشد کاري کرد نتونستم بخوابم... وارد اتاق که شدم حس کردم يه مرده روتختمه با جيغ وداد از اتاق خارج ميشم وشب رو تو اتاق ونداد ميخوابم تا صبح ونداد واسه من بيدار موند اخر يه مسکن خوردم کپيدم .... صبح هم با اصرار اين شفت فيلم اره مو پاک کردم ... نکبت خيلي خره .... من کلي فيلم ترسناک بکش بکشي دارم ....


  چون دلم واسه ي اون بدبخت بوزينه ميسوخت زنگ زدم به باباش که شب عروسي پسرش از شهرش کوبيد اومد اينجا ويه ويلا تورشت به ما کادو داد ... بيکاربود نه؟!!


  خب حالا بگم چَکّار کردم بابا ش رو دعوت کردم واسه شام... بدبخت يکم شارژشه ... چون منم نياز به شارژر داشتم زنگ زدم به همه ي بچه ها گفتم گمشند شام بيان اينجا....


  رفتم سراغ اشپزخونه تاغذا درست کنم ... البت به اون ارسام مرده شور مرده گفتم دوساعت ديگه خريدامو بکنه بياره....


  تا ساعت شيش مث خر کار کردم .... سه نوع غذا درست کردم اونم چي سبزي پلو سفيد پلو بامرغ وفسنجون وسوپ .... يعني مرگ رو جلو چشام ديدم تا حالا تو عمرم اينقدر کار نکرده بودم ... جون شما...


  زود حموم رفتم وبه اون بي شعورر زنگ زدم امشب مهمون داريم زودتر بيا ... اما انگار نه انگا ر نيم ساعت ديگه ساعت هفت ميشه نه حموم رفته نه .... به جا غصه خوردن بلند ميشم و يه بلوز ابي با شلوار دمپاي مشکي ميپوشم ويه شال سرمه اي هم سرم ميندازم و ادکلون هميشگي مو ميزنم ويه رژقرمز به لبم ويه ريمل ومداد وخط به چشم ميکشم ومنتظر اون بوزينه ميشم...


  نزديکهاي هفت وربع بود که اقا تشريف اوردن به حموم رفتن بعد ده دقيقه حموم کردن با حوله اومده تو اشپزخونه روبه روي من ميگه ــ کيا هستن


  ــ والا خحالتم چيز خوبيه ... اقلا چيزي تن ميکردي


  ون ــ سيمين توروخدا ول کن ميگم کيا هستن


  ــ بابا شهيار... سروين پري شبنم فرگل ارسام بهزاد من وتو


  ون ــ اُه... بعد جنابعالي به تنهايي همه کار ها رو کردي


  ــ ن پس از تو کمک گرفتم...


  ونداد با خنده به اتاقش ميره يه ربع بعد بيرون مياد ... اُ ماي گاد چه تيپي هم زده يه شلوار جين مشکي با تيشرت خاکستري رنگي که اندام جيگرشو به خوبي نشون ميده موهاش که خيلي قشنگ بالا داده ... اصن اين بشر کپ جاستين اما يکم خوشگلتر


  ساعتهاي هشت بود که کم کم همه اومدن ومحفل مارا نوراني تر تر کردن .... بُخــودا


  ــ نه با با سروين دلت خوشه ها


  سروين ــ دختر توچقد خري ... وندا رو نيگه دار


  پري ــ يعني شب اول نرفتين تو فاز زفاف


  ــ اوا ! چرا مثلا


  پ ــ خاک بر سرت اگه من جاي توبودم يه دو قلو ميزاييدم که نتوتونه طلاقم بده


  ــ واقعا که خريد ...


  سر ــ ديوونه کي مياد شوهر يه زن مطلقه شه


  ــ اووووو ... ول کن من فقط به همون دليل زنش شدم


  وسه تايي از اشپزخونه خارج ميشيم وکنار فري وشبنم ميشينيم


  ــ شبنم کم پيدايي داداش مو که گرفتي ... چرا دس از سر من برنميداري


  شبنم با خنده ــ خوب کردم ... تازه داداشت منو گرفت


  ــ آخ که تو چقد بدت اومده


  شبنم ــ تو که خودت ميدوني ...


  ــ آخ نگو دلم سوخت ...


  ارسام پيشم مياد وميگه ــ زغال دکتر رفتي


  نيشم بسته ميشه وميگم ــ بي شعورر


  ارسام ـ گفتم که نوبت من ميرسه ... راستي شبنم واست کاچي درست کرده


  با پرويي ميگم ــ اِ چه خوب با اين کمر درد شکم درد اصن نمي تونم


  ار ــ خجالتم خوب چيزيه


  ــ وا از خدا که پنهون نيست ازاين بنده ي بي مخش پنهون باشه


  ار ــ حالا چند قلو تو راه


  ــ والا زياد اما تو شبنم قبل ازدواج خيلي مشکوک ميزدين واسه شما چند قلو تر تر تر


  ار ــ بي ا دب


  ــ وا منظور من علاقه تون بود نکنه نکنه ...


  ار ــ نفهمي ديگه فهم نداري


  ــ بابا عقل ... مخ... شعور ...


  ار ــ ونداد چي ميکشه


  ــ خجالت


  ار ــ اون که صد البته .... توهم که اصن خجالتي ادم حض ميکنه


  ــ حالا بيکار ما زنا رو تنها بذار مي خوايم بحرفيم فضول


  ار ــ من حال تو يکي رو بعدا ميگيرم


  ــ اِ اگه اينجوري منم بعدا اتاق خوابتو ن رو ميگيرم ...


  ار ــ اي رو رو برم ... فعلا


  ــ خا برو باادب


  بعد رفتن ارسام فرگل با شوخي ميگه ــ سيمين اين چه وضع حرف زدن بود ارسام امشب با چه وضعي تاب بياره تا با اين نم شب تنها بشه ...


  شبنم ــ اولا نم شب نهو شبنم دوما ما زودتر ميريم


  ــ حرف ها جديد ميشنوم


  پري ــ جديد تر هم ميشنوي زغال


  ــ هوي پرو داري زياد ي مي حرفي


  فرگل ــ هي سيمين خره شام چي پختي


  ــ زهرمار با سس اضافه ... کوفت با طعم درد ... حناق با يونجه


  سروين ــ درد بگيري من رژيم گرفته بودم تا امشب جبران کنم ...


  پري ــ راست ميگه چرا امشب غذاهاي رژيمي اينو درست کردي


  سر ــ حالا من هيچي فکر اين شبنم پا به ماه رو نميکني


  شبنم ــ خفه شو ...


  ــ شکم پرستان عزيز دعوا نکنيد .... الان سفره رو ميچينيد مي بينيد چيه


  فرگل ــ ما بچينيم


  ــ آره عزيزم من اين همه از صبح مث تو کار کردم ...


  سر ــ هه مخفف خر ميشه فرگل


  فرگل ــ کاري نکن نذارم گاو م بياد خواستگاريت


  ــ اِ حالا ول کنيد هر کي گرسنه است بياد سفره رو پهن کنه


  شبنم ــ من اون غذا هارو نميخورم واسه بچه ي نداشته ام مضره


  ــ چه حرفا گمشو بلند شو


  دسته جمعي بلند ميشيم و سفره رو پهن ميکنيم ...


  همه کنار همسراشون ميشينن وپري وسروين وبابا شهيار هم کنار هم ....


  واسه اينکه ضايع بازي نشه مث فري و شبي ... واسه ونداد غذا جاميکنم وبا لبخند ميگم ــ چيز ديگه نميخواي عزيزم


  بابا شهيارــ دخترم لوسش نکن


  ــ وا بابا جون نگين اين حرفو من جونمو واسش ميدم چه برسه به اينکه ...


  بابا شهيار ــ واقعا شهره راست ميگه ... خيلي تو خوبي


  ــ نظر لطفشونه ... به خوبي ونداد که نميرسم


  باباشهيار يه نگاه با محبت بهم ميندازه زير لب يه چيزي ميگه که من نمي فهمم .... شام خورديم سفره رو جمع کرديم ....


  نيم ساعت بعد ميوه و اجيل اوردم همه رو تو هال ميخ کوب کردم ...


  کنار ونداد رو مبل ميشينم و به تلويزيون که داشت فيلم مورد علاقه ام رو نشون ميداد وخيره ميشم که يکهو از بحث با بهزاد خارج ميشه درگوشم ميگه ــ مرسي جبران ميکنم


  ــ باش باش باش .... يه لحظه صبر کن الان


  ون ــ چي؟!!


  ــ هيش توروخدا دارم فيلمم رو ميبينم


  ون ــ خودت ساختي


  ــ نه ...تو رو خدا ....سر صداي اينا کمه توهم روش ... خواهش ... واي ديدش


  ون ــ هــــــــــان!!


  ــ اوف صحنه حساس تمومش کردن ... ونداد ميگم به نظر تو اخر اين فيلمه چي ميشه .. من که ميگم اخرش بهم ميرسن


  ونداد ــ من از اين فيلما نميبينم


  ــ نبين ...


  خلاصه کم کم مهمونا ميرن اما باباجون نميره نکنه امشب بمونه .... اي خدا جون خواهرت برو ....


  ****


  امشب با تاسف زياد باباش موند پيشمون و رفت توي اتاق بغلي ... آخه خونه ي اين نکبت بوزينه سه خوابه است که تو هر


  کدومش به غير اتاق من که تختش دونفره است بقيه اش يه نفره است .... کلا خونش بزرگه با اينکه اپارتمانيه... خودش که ميگه خونه شو يه طراح روسي چيده وازاين چرت پزها .... خوشبختانه من با جهيزيه ام خونشو کنفيکوني کردم وزدم يه طراح ايراني واسه چيدمانش اوردم البته من نها فرگل چون من اصن کفم بريد اينجا رو ديدم ...والا !! ولي دست اون طراح رو بايد بوسيد خيلي شيک بوده چون ادم اشپز خونشو که ميبينه اگه از اشپزي هم بدش بياد حاضر تو اين اشپزخونه اشپزي کنه ... بــُخودا!!


  ــ ببين امشب رو زمين ميخوابي ...


  ون ــ بروووو...


  ــ ببين من حوصله ندارم ها ميزنم شتکت ميکنم ها


  ون ــ سيمن هرکاري مي خواي بکني بذار واسه صبح دارم از خستگي ميميرم


  ــ اِ تو چيکار مثلا کردي غذا پختي ظرف شستي ها چيکار کردي


  ونداد با نگاه خسته اش نگاهم ميکنه وميگه ــ عمل داشتم....


  باشرمندگيش نگاهش ميکنم وميگم ــ خيل خب پس بهم...


  ون ــ سيمين من بهت قول دادم ... حالا مرسي واسه امشب بهتره بخوابي فردا دانشگاه داري


  ــ شايد نرم


  ون ــ باشه فردا فکر کن ...


  وبه سمت تخت ميره ... دلم بحالش سوخت با شلوار لي خدايي سخته بخواي بخوابي يواشکي به اتاقش ميرم يه گرمکن توسي برميدارم وبه اتاقم بر ميگردم .... آخي چه ناز خوابيده ... ولش کن خوابه ...شلوار رو روي صندلي ميز ارايشم ميذارم وبه سمت تخت ميرم وچشام رو با آرامش روي هم ميذارم .....


  ****


  با تکون خوردن دستم چشامو وا ميکنم وبه ونداد خيره ميشم که ميگه ــ سيمين بيدار شو ساعت شيشه بابا الان بيدار ميشه


  با خواب الودگي از جام بلند ميشم وبه دستشويي ميرم صورتم ميشورم ويه صبحونه ي دبش اماده ميکنم ... به اتاقم ميرم که لباسم رو عوض کنم که با ديدن ونداد که يه شلوار فقط تنش بود خيره ميشم وميگم ــ ونداد اين چه وضعيه وچشامو محکم ميبندم


  ونداد با خنده ــ ديوونه چشاتو باز کن مثلا زنمي ها


  راست ميگفتا اروم اروم چشام رو واميکنم وبالبخند ميگم ــ صبحونه ... بعد ميشه بري بيرون تامن لباسمو بپوشم


  ون ــ سيمين مثلا شوهرتم ....


  وروشو بر ميگردونه تامن لباسمو عوض کنم ... تند تند لباسم ميپوشم واز اتاق خارج ميشم .... اين لباس از کجا او.رده بود ؟!!


  ــ ونداد ليوان بابا شهيار رو بده واسش چايي بريزم


  بابا جون ــ نه عروس گلم ميل ندارم


  ــ اخه شما هيچي نخوردين ... لا اقل يه ليوان چايي رو بخوريد ..


  بابا شهيار ــ نه مرسي .... من که تعارف ندارم


  ــ خب مگه من گفتم تعارف داريد ... ونداد بده اون ليوان رو


  بابا جون ــ سيمين اگه بريزي من نمي خورم


  ــ شما ميخوريد ... ونداد ليوان رو بده


  باباجون ــ اخه عزيزم نمي تونم بخورم


  ــ شما پير يد بايد تقويت بشيد


  بابا جون ــ سيمين من پيرم ؟


  ــ اره بابا شهيار شما پيريد...


  باباجون ــ اگه بريزي ديگه خونه تون نميام


  ــ وندا د ليوان بده ... ببينيد من يه کاري ميکنم که هم اين چايي رو بخوريد هم خونه ي ما بيايد هم از ايران نريد هم کلي کارهاي ديگه


  ونداد رو به بابا جونش ميکنه وميکه ــ بابا جون بده واست چايي رو بريزه ... از پسش بر نميايي ... به من تجربه ثابت کرده


  خلاصه يه ليوان چايي واسه بابا شهيار ميريزم واونم ميخوره ونيم ساعت بعد با بوزينه از خونه خارج ميشند ... الهي شکر ...


  راستي اون بوزينه گفت لباساش رو از تو اتاقش اورد چون باباش يه وقت شک نکنه .... آخه چه شکي مردم مخشون تاب داره ... امروز به مرحمت بوزينه به دانشگاه رفتم ويه نمره ي درخشان گرفتم البته باکي نيست ... يازده که ارزش غصه خوردن نداره .... ساعت دوازده ونيم خونه ميرم ومث خرس ميفتم وتا غروب ميخوابم....


  از جام بلند ميشم ويه کش وقوس به بدنم ميدم ويه خميازه دو ولتي ميکشم .... موهامو با کش ميبندم وبه دستشويي ميرم ... بعد بيست دقيقه باسبکي لذت بخشي که قابل توصيف نيست از دشويي خارج ميشم وسبک بال به اشپزخونه ميرم... سروته من اصن ختم ميشه به اشپزخونه.... با چيزي که ميبينم چشام سه تا ميشه ... ونداد داشت اشپزي ميکرد جلل خالق


  ون ــ چيه تعجب کردي


  ــ به توچه دلم خواست تعجب کنم ... مفتشي


  ون ــ برو بابا ديوونه


  ــ بوزينه ... حالا چي هه؟


  ون ــ يعني نميدوني


  ــ دونستن که ميدونم ... فقط ميخوام بدونم قابل خوردنه


  ون ــ واسه تو نه چون توش اشغال نداره


  ــ متاسفم من مث تو دنبال پس مونده ها نميگردم ... اشغال خور بوزينه ي نفهم


  ون ــ بهتره همه ي حرفات رو پس بگيري


  ــ پس بگيرم که چي بشه ...


  ون ــ شب زفاف کم از صبح پادشاهي نيس


  ________________________________________


  ــ خفه شو الدنگ بي شعور


  ون ــ همه اش بدون تعارف خودتي


  ــ تويي


  ون ــ ارزو بر جوانان عيب نيست ... باشه منم ... حالا ميز رو بچين


  ــ من که فهميدم کم اوردي اما باشه ...


  ون ــ حالا بعدا... فعلا شام بخور انرژي بگير...


  ــ اِ وقتي من درست ميکنم ميز ميچينم ميز جمع ميکنم ظرف ميشورم توهم بايد حمالي کني


  ون ــ اِ اينطورياست


  ــ نه پس يه طورياي ديگه است


  ون ــ پس بپر واسه خودت غذا درست کن


  ــ معلومه که خودم درست ميکنم ... هنوز اونقد بدبخت نشدم که بيام دست پخت تو رو کوفت کنم


  ون ــ سيمين ...بس کن ... سرم درد ميکنه


  ــ به من چه که درد ميکنه ... اصن خوب ميکنه که درد ميکنه ... حالا چربي ها رو تکون بده من ميخوام واسه خودم شام درست کنم ...


  ونداد به تبعيد از حرف من از اشپزخونه بيرون ميره منم بعد نيم ساعت با چهارتا کتلت خوشمزه از اشپز خونه خارج ميشم وروبه روي تلويزون ميشينم اون بوزينه ام رو مبل نشسته بود ويه عسلي هم جلوش کشيده بود که اون غذاي وامونده اش روش بود ... وطبق معمول داشت فيلم کلا ســــــــــــيک ميديد ... انقد از کلمه ي کلا ســــــــــيک بدم مياد... ايـــش ....


  ــ ونداد عوضش کن من از اين فيلما بدم مياد


  ون ــ به من چه .... من خوشم مياد


  ــ گور به گورت کنن با اين سليقه ات ... برم فيلم بيارم ببينيم


  ون ــ تورو خدا نه ...حالا چي هست


  ــ نمي گم ولي ترسناک نيست ... يه حالت چيز داره اون چيزا ديگه


  ون ــ اسمش چيه ..


  ــ اسمش رو يادم رفته اما ميتونم واست تعريفش کنم ... نيگاه يه شرکتي ميخواد زمين رو نابود کنه واسه همين همه رو زامبي ميکنه اما يه زنه زامبي با بافت سلوليش يه پيوند خوب ميزنه که نيرومندش ميکنه آها اسم شرکته امبرلا بود راستي جميز باندهم دارم قسمت جديدش


  ون ــ مرسي من هيچکدوم رو نمي بينم


  ـــ چيز دارما تام وجري ...


  ون ــ سيمين جون هر کي دوس داري ولم کن ...


  ــ وا مگه من چسبيدمت


  ون ــ سيمين !


  ــ ها


  ون ــ بذار من اين کوفت رو کوفت کنم ....عمل دارم


  ــ خيل خب انگار ميخواد ادم بکشه


  ونداد سيني غذاشو از روي عسلي برميداره وبه داخل اتاقش ميره ومحکم تر ازمحکم در رو مي بنده .... وا مردم قاطي دارند... همه که مث من سالم نيستن يا عقلشون ايراد داره يا مخشون ....


  با خوشحالي به اتاقم ميرم وازتو لب تابم يه اهنگ خارجي ميزارم وصداشو تا اخرين حد زياد ميکنم .... بچرخ ونداد جان بچرخ


  بعد ده دقيقه ونداد وارد اتاق ميشه وبا تحکم ميگه ــ خاموشش کن ...سرم رفت


  ــ خواهش کن


  ون ــ عمرا


  ــ منم عمرا خاموشش کنم


  ون ــ اِ اينجورياست


  ــ يس


  ون ــ اوکي پس بچرخ سيمين خانوم ... بچرخ


  ــ تو روخدا اقا ونداد اينجوري نکن من زهر ترک ميشم ... اُه اُه اُه


  وبلند ميخندم


  ون ــ سيمين يه بار براي اخرين با ر اخطار بهت ميدم خاموشش ميکني يا نه تا پنج ميشمارم ... يک .... دو ... سه ... سه ونيم ... سه و هفتادوپنج... چار.... چار ونيم....


  ــ اي بابا پنــــــــــــــــــــــج


  ون ــ خيل خب فعلا


  ــ همچنين بي بي ( نوزاد )


  *****


  با عصبانيت به سمت ونداد ميرم وبا جيغ ميگم ــ تو چه غلطي کردي بوزينه ؟!!...


  ونداد با خونسرديهي که عصبانيت منو چند برابر ميکرد گفت ــ غلط نکردم ... اما يه کارايي کردم


  ــ تو خيلي بيجا کردي بي شعــــــــــــــــورررررر رر


  ونداد ـــ اينقد جيغ نکش دختره ي جيغ جيغو ي ننور


  ــ خودتي....


  وپامو محکم رو زمين ميکوبم وميگم ــ خيلي بــيشعور. ري... عوضي ... چرا پيرهنموپاره کردي.... من اون رو دوس داشتم


  ون ــ خودت داري ميگي دوستش داشـــــتي


  ــ لوس ... بايد بري يه دونه کپ اون بر ام بخري ... من اونو تا بحال نپوشيدمش ننر خيلي بچه اي خيلي


  ون ــ اون لباس جاش تو سطل اشغال بود


  ــ به تو ربط نداره جاش کجا باشه من اون لباس روميخوام....


  وبا سرعت از اتاقش خارج ميشم وبه هال ميرم وتموم نقاشي هاشو يا بهتره بگم اثارشو که رو ديوار بود رو ميکنم و با کارد پارشون ميکنم ... منم ميتونم وحشي باشم جناب اريان ......


  ونداد با عجله از اتا قش خارج ميشه و با ديدن تابلو هاي خراب شده اش کپ ميکنه وميگه ــ تو چه غلطي کردي


  ــ غلط نکردم ... اما يه کارايي کردم


  ون ــ سيمين خفه ات ميکنم


  ــ تو غلط کردي ... وحشي ... بوزينه ...


  ون ــ سيمين کاري نکن اون روي سگم و نشونت بدم


  ــ اَ جلل خالق تو سگم ميشي بوزينه ي الاغ


  ون ــ خفه شو سيمين


  ــ دلم نميخواد ... اصن به تو چه فضول بوزينه


  ون ــ کاري نکن که مث اون دفعه يه ور صورتت کبود شه


  ــ جرائت داري بزن تا حاليت کنم ...


  ونداد با نيشخند به سمت تلويزيون ميره وفلشم رو ميکنه ومحکم به زمين ميکوبدش


  ــ وحشي چه کار کردي ...


  ون ــ فلش تو کوبيدم به زمين کار خاصي نکردم


  با عصبانيت گلدون گل مصنوعيه روي ميز وبرميدارم وبه سمتش پرت ميکنم وميگم ــ الهي بخوره توچش وچالت ...


  جا خالي ميده وميگه ــ چيکار ميکني وحشي


  ــ گلدون وکوبيدم به توهه يويو ... کار خاصي نکردم


  ونداد با دندون قروچيه ميگه ــ يه بار فقط يه با ر ديگه وحشي بازي دربياري...


  ــ تو بگو ده بار نه اصن صدبار ميخواي چه غلطي کني


  ون ــ خواي ديد


  وبه اتاقش ميره ...آي خدا خوشبختي رو در من تموم کردي ... اما ونداد خان برات دارم


  به اتاقم ميرم وبه سروين زنگ ميزنم .... اي خدا با لاخره من اين گوشي بدرد نخور رو عوض نکردم .... هي هي هي


  ــ الو سروين ديوونه دستم به جورابات به دادم برس ... جون مادرت ... دارم ذره ذره جونيم رو ازدست ميدم ...من دارم حلاک ميشم ....


  سروين ــ اِ دختر سرم رو بردي ...چي شده؟!!


  ــ ونداد


  سروين ــ کتکت زده


  ــ غلط کرده غلط کاري شو تکرار کنه ....


  سروين ــ خب پس بگو چيکار کرده ؟!


  ــ هيچي جنگ جهاني راه انداخته ...ميخواد حرص منو دراره ... يه لباس سبز داشتم


  سروين ــ کدوم ...همون که خيلي ازش بدت ميو مد هيچ جا نمي پوشيديش


  ــ اره ... اونو پاره کرده


  سرو ــ خب


  ــ خب به جمالت ...


  سرو ــ ها گرفتم کرم ريزي


  ــ يــــــــــس


  سرو ــ کوفت يس، دختر توچه تخسي


  ــ اِ خب اين هيچي ... فلش نازنين شکلاتيمو شيکست


  سرو ــ خب


  ــ خب به دلت ... من بايد يه غلطي کنم


  سرو ــ خو به من چه يعني چه کاري از دست من خر بر مياد


  ــ ايول... نيگاه يه فکري به حال من کن خانوم عقل کل ...راستي به اون کلک وپر پري هم بگو به حال من بدبخت يه فکري ...


  سروــ خره يکم باهاش خوب باش ...به خدا تو لب بترکوني ونداد واست ميميره


  ـــ اِ سروين يه فکري کن ديگه جون مادرت ...


  سروي ــ خيل خب ... پس فعلا


  ــ مرسي عزيزکم خداحافظ به اون پري دريايي حتما بگي ها بعضي موقع عقلش خوب کار ميکنه


  سر ــ اوکي خداحافظ


  ــ خدا حافظ


  يه نفس عميق ميکشم


  ومث بز به داخل هال هجوم ميبرم ....


  اُلَلَـ اين بوزينه داره ميره بيرون ... خوشبحالش .... ما بد بخت ها که از اين شانس ها نداريم بتونيم بريم بيرون ...(اره جون خودم نميتونم برم يا حوصله ندارم.... عجب ادم ....)


  ــ ونداد کجا ميري


  ون ــ به توچه


  ــ اون که معلومه ... اما خواستم بهت بگم من تا ساعت يازده بيرونم توکي ميايي ... اخه اگه قبل يازده ميايي من کليد نبرم


  ون ــ کجا ميخواي بري


  ــ به توچه


  ون ــ اون که معلومه ... اما خواستم بهت بگم اگه ماشين در دسترس نداري بيا من برسونمت


  ــ لا زم نکرده .... حالا کي ميايي


  ون ــ تو کليد رو ببر


  ــ اوکي پس تا بعد


  بارفتن ونداد دنيا برام بهشت شد ...


  زود شال وکلاه ميکنم واز خونه ميزنم بيرون .... شيطونه ميگه برو ديگه برنگرد.... شيطونه غلط کرده با من ... من اگه عقل داشتم خودمو وارد اين بازي هاي مزخرف نميکردم ....


  والا به خدا والا ......


  ******


  ــ سروين بترکي من چيکار کنم .... پري توهيچ فکري نداري


  پري ــ مثلا ميخواي چيکارکني ... دم در اتاقش چرب کني بعد دست وپاش بشکنه؟!!


  ــ پري تو مرکه اي


  سروين ــ نه


  ــ اره


  سروين ــ پري باز تو حرف زدي


  ــ پري ايشا ا... به هر چي دست زدي چک پول شه .... ايشاا... خوشبخت شي


  سروين ــ ا بسه ديگه ...


  وبه ساعتش نيگاه ميکنه وميگه ــ ساعت نه ها


  ــ ول کن


  سرو ــ ميخواي مث اون دفعه کني ... ساعت يازده قرار بود بري يک رفتي ... اونم دوتا تشرت زد ...


  ــ بيخي بابا


  سروين ــ سيمين يه وقت به حرف اين خر گوش ندي


  ــ ايــــــــي واسه چي ....


  سروين ــ توچه بي رحم شدي ... ديوونه


  ــ اِ ول کن ... اُه ساعت نه وده دقيقه شد من برم


  پري ــ ترسو


  سروين ــ بيخي بابا ... آره... پري اينو کي ميگفت


  پري باخنده به من اشاره ميکنه ...


  ــ بعدا تلا في ميکنم .... اما ....باباي پت ومت


  سروين وپري با تعجب از من خداحافظي ميکنند ومنم ميرم پارک ....


  *****


  اروم وارد کليد رو ميچرخونم ووارد خونه ميشم اُه اُه اُه ساعت دوازده است ... نه ونيم کجا دوازده کجا .....


  کفاشام ودرميارم وتوي جا کفشي ميزارم وکليد رو از در جدا ميکنم وبه سمت اتاقم ميرم که لوستر توي هال روشن ميشه وونداد با عصبانيت سمتم مياد وبا داد ميگه ــ احمق کدوم گوري بودي... ساعت رو نگاه کردي ....


  ــ من قبرستون نبودم وساعت رو هم نگاه کردم


  وندا د ــ سيمين خفه شو جواب منو بده


  منم با داد مث خودش ميگم ــ هرجا بودم وپيش هرکي بودم به تو ربطي نداره


  ونداد ــ اتفاقا به تنها کسي که ربط داره به منه....


  ـــ به همخونه ام ؟!!!!


  ونداد ــ سيمين چه بخواي چه نخواي من شوهرتم ....


  ــ شوهرم نيستي ... هم خونه امي ... بفهم .... درضمن به تو اصلا ربط نداره ... زياد دور برت نداره


  ونداد ــ اگه ميخواي ازادي تو نگيرم ..بگو کجا بودي


  حرصم گرفت ... توکي هستي که داري براي من تعيين تکليف ميکني .... بيشعوررر .... به دروغ ميگم


  ـــ ميخواي بدوني ... رفته بودم خونه ي دوست پسرم ....


  ونداد يکي ميخوابونه تو دهنم که شوري خون رو تو دهنم حس ميکنم ... منو ميزني ... خواستم يکي بزنم تو دهنش که دستم رو گرفت ومحکم منو داخل اتاقم انداخت وکليد رو از پشت در ميره وميگه ــ ديگه حق نداري از اين خونه بري بيرون ...حتي از توي اين اتاق .... تا من ببخشمت


  ـــ تو خيلي پستي .... تو کي هستي که اينقدر اُرو ميدي .... اصن چرا بايد منو ببخشي مگه چيکار کردم .... تو گوشت اينو فرو کن قرار ما ...


  ونداد وسط حرفم مياد وميگه ــ قرارما اين نبود که تو با غيرت من بازي کني وبه قول خودت حرمت ها رو زير پا بذاريم


  ــ خفه شو الــدنگ


  ونداد به سمتم مياد ودستشو بالا ميبره که با جيغ من جرئت به زدن نميکنه


  ـــ ازت متنفرم .... هيچ وقت دوستت نخواهم داشت ....


  وبغض لعنتي مو خارج ميکنم .... ونداد کليد اتاق رو محکم ميکوبه به زمين واز اتاق بيرون ميره و در اتاق وميبنده ....


  گريه مو شدت ميدم وبراي بد بختي هام که داشت قدش از من بلند تر ميشد هق ميزدم ... خدايا کمي دوستم داشته باش اين کارها يعني چي ....


  اونقدر گريه کردم که چشام خسته شدن وخواب رو به من هديه دادن ....


  يه غلط ميزنم که حس ميکنم روي تختم ... چشام رو بدون مکثي باز ميکنم وخودمو روي تختم ميبينم ... با عصبانيت بلند ميشم و به اتاق ونداد ميرم وبا فرياد ميگم ــ توبه چه حقي به خودت اجازه دادي به من دست بزني .... ديگه وارد اتاق من نميشي ... اميدوارم فهميده باشي همخونه ي احمق ...


  ونداد از اتاق خارج ميشه وميگه ــ باز چته


  ــ به من ديگه دست نزن ...


  ونداد ــ خيل خب ديگه به تن بلوريت دست نميزنم وديگه...


  ــ تو کاراي من هم به هيچ و دخالت نکن خودم راه وچاه رو بلدم


  ون ــ بله ديدم


  ووارد اتاقش ميشه ومحکم در وميبنده...


  منم بيخيال به اشپزخونه ميرم و يه چيزي به عنوان صبونه کوفت ميکنم .... اينم زندگيه من دارم


  ازجام بلند ميشم و يه قرص ميخورم به قدري سرم درد ميکرد که اصن نميتونستم اسم قرص رو بخونم ... به هال ميرم وخودم رو رو ي مبل ميندازم وچشام رو ميبندم تا بخوابم....


  ****


  ــ آب


  ونداد با صداي خسته اي ميگه ــ چي


  ــ آب


  ونداد به سرعت ليوان اب رو به دهنم نزديک ميکنه وميگه ــ بهتري


  ــ من کجام ...چرا چرا احساس ضعف دارم


  ونداد ــ بيمارستان .... دو روزه بي هوشي ... ديوونه چرا خودکشي کردي


  ـــ ونداد ميشه بريم خونه ...


  ونداد ــ خيل خب ... اما چرا خودکشي کردي


  ــ من خودکشي نکردم ... ولي...


  ون ــ ولي چي


  ــ ونداد خواهش ميکنم ... من ناخوشم


  ونداد ميره تا برگه ي ترخيص رو بگيره منم ليوان ابم رو تا اخر ميکنم ... خودکشي؟!!! ... شايد قرصهاي سردردي که خوردم ... اُه ... چرا سرم گيج ميره .... واي خدا حالم چرا بهم داره ميخوره ... از جام بلند ميشم که يکهو سوزن سرنگ به دستم فشار مياره به شدت ميکنمش وبا درد وارد دستشويي ميشم و....


  از دستشويي خارج ميشم که با اولين قدم سرم گيج رفت وخواستم بيفتم که دوباره براي چندمين بار تکيه گاه هر سقوطم رو پيدا کردم وتو بغلش افتادم .... يه بغض بدي تو گلوم داشت ازارم ميداد با اين همه بدي که به ونداد کردم هنوز مراقبمه ... چه من بدم هميشه دارم ازارش ميدم درحالي که اون هميشه ازمن مواظبت ميکنه ...


  ونداد ــ دختر خوب اين چه وضعيه


  بدون اين که هيچي بگم اشکام رو به بيرون پرت ميکنم که ونداد هول ميکنه وميگه ــ خوبي ... سيمين....


  آخ اينجوري نگو سيمين .... چقد خوبه که يکي اينقدر نگرانته ... ونداد چه تو خوبي واسه ي چکيدن يه قطره اشکم حتي نگران ميشي ... من ارزش اين همه خوبي رو ندارم...


  ــ ونداد بريم خونه ...


  ****


  ونداد منو ازبغلش روي تخت ميذاره وپتو رو روم ميکشه وميگه ــ حالا نميخواي بگي چرا خودکشي کردي


  نه نميگم ميخوام تعبير خوبي ازاين خودکشي مصلحتي داشته باشي .... منم تشنه ي هر قطره از محبتتم ...


  ــ ونداد خواهش ميکنم


  ون ــ هرجور راحتي ... من بر م برات سوپي که به سروين وپري سپرده بودم رو از روي گاز بيارم


  چقدر ونداد به فکرمه ....نه نه نمخوام فکرش تهي از من شه نميخوام .... سيمين توچرا اينطوري شدي ... واي ونداد به من بي جنبه خوبي نکن....


  سوپي که ونداد اورد رو با ولع خوردم ويه خواب دبش کردم ....


  ****


  يه ماهي از زندگي مشترک من وهمخونه ام ونداد ميگذشت و اخلاق منم بهتر شده بود ... اما واسه ي امشب خيلي استرس دارم ... تولد آرسامه .... من وونداد هم دعوتيم البته با کلي مهمون ديگه ...نميدونم چي بپوشم به لباسام نيگاه ميکنم وتک تکشون رو پرو ميکنم ... اي بابا آخه کدوم رو بپوشم ... اهان اين پيرهن قرمزه رو ...خيلي هم به پوست برنزه ام مياد وپوشيده هم هست يه کت خيلي شيک استين بلند قرمز مشکي داره ... يقه اش هم زياد باز نيست ... يه ساعت ديگه ونداد ميومد وميرفتيم ... لباس قرمزم رو دوباره تنش ميکنم ويه رژلب قرمز با رژگونه ي قرمز ميزنم به صورتم و چشام رو کامل ارايش ميدم و گردنبندم رو که يه زنجير ظريف طلا سفيد بود رو با پلاک مرواريديش که يه ومرواريد گرد به اندازه ي بند انگشت ميشد رو به گردن ميندازم وگوشواره هاي مرواريدي نقطه اي مو به گوشم ميزنم وحلقه مو از روي ميز برميدارم ودستم ميکنم وموهاموي مشکيمو شونه ميکنم و لخت دورم ميريزم وناخونامو قرمز جيغ همر نگ لباسم رو به ناخونام ميزنم ... چه خوشگل شدم... بزنم به تخته يه پا جيگرم ... ونداد کوجايي که بيايي منو بخوري تو گلوت گيرکنم با سرعت از اتاق خارج ميشم وبه سمت جاکفشي ميرم و کفشاي ورني مشکيمو که ساده بود وهفت سانت پاشنه داشت رو ميپوشم وبه خودم تو اينه قديهه کنار جاکفشي نيگاه ميندازم وهو چه بلند شدم به بابا لنگ دراز گفتم زکي .... توفاز اينه واون خوشگله تي اينه بودم که زنگ در خونه زده ميشه ... اين ونداد به خدا خله ... وقتي کليد داري چرا زنگ ميزني ... در وباز ميکنم و به ونداد سلام ميکنم ... بد بخت کپ کرده بود .... حقش بود در و بستم وزير نگاه ونداد کفشم ودراوردم وبه سمتش برگشتم که با اخماي درهم ونداد مواجه شدم ... وا


  ونداد با عصبانيت ميگه ــ لطفا اون رژلبت رو کمرنگ تر کن ... خيلي سرخه


  ها بگو آ قا غيرتي شده ودوست نداره تو تولد من با اين رژلب خيلي سرخ بياد ... خدايي خيلي قرمزه مخصوصا به خون گفته زکي ...


  ــ اِ ونداد ...چرا آخه


  ونداد ــ گفتم کمرنگش کن


  ــ اِ خوبه که ...چرا دوس نداري


  ون ــ دوس ندارم مثه اين زناي هرزه وخراب تو او ن مهموني بيايي


  ــ ولي من دوس دارم ... اما اينو بدون من پاکش نميکنم


  ون ــ خيل خب ماهم نميريم


  ــ امابايد بريم ...


  ون ــ تا کمرنگش نکني نميريم


  ــ خيل خب


  ونداداد با لبخند پيروز مندانه اي به رفتن من تو اتاق نيگاه ميکنه... بيشعورر ميمردي ميگفتي دوس ندارم زنم اينطوري بياد ... لعنت بهت ونداد بهت نشون ميدم ....


  رژم رو کمرنگ ميکنم ولباسم رو درميارم ومانتوم رو تنم ميکنم ولباسم رو توي پلاستيک شيکي ميذارم وکادوي ارسام رو بر ميدارم وازاتاق خارج ميشم وبا اقاي کت وشلوار سرمه اي از خونه ميزنيم بيرون...


  به اتاق شبنم وارسام ميرم ولباسم رو ميپوشم ومانتوم وشال وشلوارم رو روي تخت ميدارم ورژلبم رو پر نگ تر ميکنم .... دارم برات ونداد خان ... تانگي دلم نمي خواد زنم اينطوري اينجا باشه پاکش نــمي کــنم ...


  با لبخند از اتاق خارج ميشم واز پله ها پايين ميرم که يکهو برديا پسر عموي ارسام با سينا به سمتم ميان وميگن ــ باد امد وبوي امبر اورد


  با لبخند ـــ سلام برديا ...


  برديا ــ عليک سلام ... سيمين خانوم ... مبارکه


  ــ چند بار ميخواين تبريک بگيد مرسي....


  سينا ــ سي سي به ما سلام نميکني


  ــ نه .... تورو جون کي بگم منو سي سي صدا نکن


  سينا ــ دوست دارم


  ــ کوش


  سينا ــ چي ؟!!!


  ــ دوستت


  سينا ــ موش بخورتت سي سي


  ــ سينا عزيزم اين چار تا استخون رو ديدي


  سينا باخنده ــ بذگريم... شوهرت کو


  ــ نيدونم


  برديا ــ چقد عاشق ....


  ــ مسخره .... فعلا من ميخوام برم پيشش


  برديا ــ سي سي


  ــ کوفت سي سي بزنم فکتو بيارم پايين


  سينا ــ همه ازدواج ميکنند ادم شن اين خون اشام ميشه...


  ــ به تو چه سين .الف


  سينا ــ سي سي


  ــ سينا شماره ي رعنا چند بود ...


  سينا ــ عزيزم چي ميخوري ...


  برديا ــ خاکبرسرت سينا


  ــ برديا جان چيزي گفتي


  برديا ــ من غلط بکنم چيزي بگم ....


  ــ پس فعلا ... گزارش غلط بشنوم ازتون رعنا و اناهيد رو با خبر ميکنم .... چار چشمي ميپامتون ...


  از اونا دور ميشم وپيش ونداد که داشت عصباني نگام مي کرد ميشينم... يک ...دو... سه...


  ون ــ سيمين چرا رژت رو پرنگ کردي ... اون دوتا پسر کي بودن که داشتي باهاش ميخنديدي


  ــ چون دلم خواست ... اون دوتا پسر هاهم دوستام بودن


  ون ــ سيمين عصبيم نکن درست جواب منو بده .... داشتي چه غلطي ميکردي


  ــ ببين توي کاري من دخالت نکن ....


  ون ــ هرز ه شدي دارم جلوت رو ميگيرم


  ــ هرز ه خودتي


  ون ــ سيمين کاري نکن که مجبور شم....


  ــ هر کاري که ميخواي بکني بکن


  ون ــ خيل خب ... ولي سيمين رژت رو کمرنگ ميکني يانه


  ــ به هيچ وجه ...


  ون ــ کاري نکن مجبورشم خودم پاکش کنم


  ــ مجبورت نکردم ...


  ونداد با عصبانيت بهم نگاه ميکنه که حس ميکنم اگه ماي بي بي داشتم حتما خودم رو خيس ميکردم ....


  بعد چند دقيقه که مهمونا به شيمکشون رسيدند ... برقا خاموش ميشه و يه اهنگ بي کلام ارامش بخش توفضا پخش ميشه وهرچي ادم بود ريختن وسط تا يه تانگو برقصن ... نامردا يه شمع هم روشن نذاشتن ...چشم چشم ونميبينه ... اِ ونداد نرفته باشه با يه دختر برقصه .... آخه دخترا همچين نگاش ميکردن که حرص منو بد جور درمياوردن ....مگه سوختم


  ون ــ سيمين نظرت چيه ...حوصله داري برقصي


  ــ نه ...اما... بريم


  دستش روپشت کمرم ميذاره ومنو به خودش نزديکتر ميکنه منم دستم رو رو ي دوشش ميذارم ودست آزادم رو توي دستش قفل ميکنم ... چقد رقصيدن با ونداد ارامش بخشه ... ماشاا... بزنم به تخته بچه ام چه بلنده من با اين کفشا تا گردن شم .... نکنه نوه ي بابا لنگ درازه ... خودمو به ونداد نزديکتر ميکنم ووندادهم بدون هماهنگي پيشونيش رو به پيشونيم ميچسبونه ... هنگ کردم ....


  ــ ونداد خوبي


  ونداد باعصبانيت کمي ــ اگه رژت رو پاک کني اره


  پس بگـــــو اقا استغفرا... اما شيط..... احساس کردم يه چيزي به لبم چسبيده....بــــله ا قا داره ... بدون اينکه بخوام همراهيش کنم لبم وازش جدا ميکنم وميگم ــ هوس باز بدبخت


  واز بغلش بيرون ميام.... ونداد حالم ازت بهم ميخوره .... چرا من بايد جواب نياز هاي تو رو بدم ... به دستشويي ميرم وبه لبم


  که تمام رژش پاک شده بود خيره ميشم .... يه لبخند رو لبم ميشينه و..... به سمت ميز مون که ونداد پشتش نشسته بود ميرم ...


  ونداد ــ سيمين ....من از رو هوس بوست نکردم ...من فقط خواستم اون لعنتي رو


  لبخندم گل وگشاد تر ميشه پس درست فکر کردم اون فقط اين رژ رو خواست از روي لب محو کنه .... اما نه نه نه داره دروغ ميگه ...


  با اخم ميگم ــ خودتي


  وشر بتم يه نفس بالا ميرم وبه دخترايي که داشتن با چشاشون ونداد وميخوردن نيگاه ميکردم... ايشونم که انگار مثلا زن داره همچين نگاشون ميکنه که .... به دختر سفيد پوستي که داشت با يه گله دختر به ميزما يا بهتره بگم به ونداد نزديک ميشدن خيره ميشم ... ونداد از جاش بلند ميشه وبا دخترا دوريه ميز ميشنه .... دارم برات .... برقا رو خدا شکري روشن کردن که اقا بهتر به فنچايي که دورش رو گرفته ان نيگاه کنه... به اتاق ارسامشون ميرم ورژلبم رو دوباره ميزنم وگونه هامو از قبل قرمز تر ميکنم و ادکلونم رو دوباره به خودم ميزنم ... با لبخند از اتاق خارج ميشم وکتم رو درميارم وبه دستم ميگيرم ...آره من هرزه ام وندادخان مث خودت .... به سمت ميزي که اکثرا توش پسر بود با دوسه تا دختر ميرم وميشينم وبا لبخند سلام ميکنم همه پسرها به سمتم ميگردن وبا نگاه هاي هيزشون به لبم خيره ميشن وسلام ميکنن


  ــ ميتونم اينجا بشينم ...


  يکي از پسره ا ميگه ــ اره خوشگله بيا پيش من اينجا


  کنار همون پسره ميشينم وميگم ــ من سيمينم


  پسره ــ منم فرهادم عزيزم ... ميخوري


  ــ نه مرسي به اندازه کافي خوردم .... فرهاد


  فرهاد ــ جون فرهاد


  ــ حوصله ي رقص داري عزيزم


  فرهاد ــ آره عزيزدلم ...


  باهم بلند ميشيم وبه جمع رقصنده ميريم هنوز اهنگ تانگو داشت پخش ميشد ... دستم رو خواستم روشونه اش بذارم که يکهو با شدت دستم کشيده شد وتو بغل يه نفر ديگه افتادم ... اين عطر رو خوب ميشناختم .... ونداد دستم وميگيره وباهم به داخل اتاق ارسامشون ميريم وندا در رو ميبنده و مانتو شالم رو بهم ميده وميگه ــ تنت نکني تنت ميکنم


  اونقدر از لحنش ترسيدم که زود مانتو رو تنم کردم وبا ارسام وشبنم خداحافظي ميکنيم وميريم ...


  در ماشين ميبندم وميگم ــ چته


  ونداد ــ من چمه ... تو چرا اينقدر هرزه شدي ... پاکش کن


  ــ دلم نمخواد


  ون ــ نکنه دلت ميخواد خودم پاکش کنم


  با دستمال رژم رو پاک ميکنم وميگم ــ اولا هرزه خودتي چرا داشتي با اون دخترا حرف ميزدي


  ون ــ به توچه ... تو چرا داشتي با اون پسره لاس ميزدي


  ــ من ...من ... چون تو داشتي خوش ميگذرونديهو من ...


  ون ــ بچه اي پچه


  ــ ببين همه مث خودت هرزه نيستن احمق .... تو تويي ومن منم پس نه من مث توام نه تو مث من فهميدي هرزه خودتي ... اصن ببينم چند نفر زيرت خوابيدن هان ... اشغال تو به پسرش رحم نميکني چه برسه به دخترش هرزه خودتي اشغال .... کثيف اصن ميدوني چيه ... آره من داشتم با اون پسره يا بهتره بگم با فرهاد داشتم خـــوش ميگذروندم که توي مزاحم اومدي ...آره من ميخواستم نيازاشو جواب بدم ....توچيه جو ميگيرتت هوسباز کثافــ .....


  ونداد يه سيلي محم به دهن و گونه ام ميکوبه وميگه ــ تو خيلي غلط کردي ... عوضي حالم از امثال تو بهم ميخوره


  ــ بار اخرت باشه ميزني


  ون ــ خفه شو ديگه صدات رو نشنوم


  براي من همين خوبه که با رويات ميشينم


  تورو از دور ميبوسم تورو از دور ميبينم


  براي من همين خوبه بگيرم رد دنياتو


  ببينم هرکجا ميرم ازاونجا رد شدن هاتو


  همين که حال من خوش نيست همين که قلبم آشوبه


  توخوش باشي براي من همين بد بودنم خوبه


  به اينکه بغضم از چي بود به اينکه تودلم چي نيست


  تمام عمرم خنديدم تمام عمر شوخي نيست


  براي من همين خوبه بدوني بي تو نابودم


  اگه جايي ازت گفتن بگم من عاشقش بودم


  براي من همين خوبه که از هرکي تو رو ديده


  چه بي صد بار ميپرسم ازم چيزي نپرسيده


  همين که حال من خوش نيست همين که قلبم آشوبه


  توخوش باشي براي من همين بد بودنم خوبه


  به اينکه بغضم از چي بود به اينکه تودلم چي نيست


  تمام عمرم خنديدم تمام عمر شوخي نيست


  *****


  با عصبانيت وارد اتاقم ميشم وخودمو رو تختم پرتاب ميکنم وهاي هاي گريه ميکنم .... بعد چند دقيقه ونداد با شلوارک وتن لخت وارد اتاقم ميشه وبه کنار من مياد وميشينه ومنو تو بغلش جا ميده ....


  ونداد ــ سيمين خانومي ببخشيد دست خودم نبود يکان فکر کردم .... سيمين ببخشيد .... بخشيدي


  ــ تو... ح...ق ندار....ري هي هي هي ..م ...م ...ن رو بزن...هي ...ي


  ونداد ــ خدا منو بکشه که اون طوري زدمت که انقدر بد داري گريه ميکني ... ببخشيد ديگه ...


  ــ ....


  ونداد ــ الهي قربونت برم اينجوري گريه نکن.... سيمين ببخشيد ... سيمين الهي دستم بشکنه .... سيمين جون مادرت گريه نکن ... سيمين


  اشکام وپاک ميکنم وخودمو تو بغل ونداد گم وگور ميکنم وميگم ــ منم معذر...رت ميخوام بابت ...


  ونداد ــ عزيز دلم هيچي نگو


  ونداد حالت خوبه ... مطمئني من عزيز دلتم ؟!!!.... ونداد منم سيمين.... ونداد به من خوبي نکن وقتي پيشم نمي موني ... نه نه نه من دارم بد عادت ميشم ...واي من چرا متوجه نميشم قرار ما عشق نبود .... نه نه نه .... ونداد من جنبه ندارم .... ديگه بهم خوبي نکن .... روم غيرت نداشته باش .... روم عصبي نشو.... مراقبم نباش .... نگرانم نشو.... ونداد رهام کن ... واي خدا من دارم عاشق ميشم .... واي خدايا نه نه نه من نبايد عاشق همخونه ي يه ساله ام بشم نه نه نه عشق دو طرفه رو نتونستم نگه دارم چه برسه به يه طرفه .... خدايا بازم فراموشم کردي....


  چشامو ميبندم وتو بغل ونداد بخواب ميرم ... خدايا من نبايد عاشق وند اد شم ... خدايا.... کمک ....


  *****


  ــ سيمين بيدارشو صبح شده


  باخوشحالي بيدار ميشم .... باورم نميشه من ديشب تو بغل ونداد نه نه نه تو خود ونداد خوابيدم ... بهترين خوابي رو که داشتم بود ....


  حاضر ميشم وبا ونداد از خونه خارج ميشيم وبه کله پزي ميريم ... اي جان من ميميرم براي کله پاچه هـــوم مخصوصا زبونش ...


  براي من همين خوبه که با رويات ميشينم


  تورو از دور ميبوسم تورو از دور ميبينم


  براي من همين خوبه بگيرم رد دنياتو


  ببينم هرکجا ميرم ازاونجا رد شدن هاتو


  همين که حال من خوش نيست همين که قلبم آشوبه


  توخوش باشي براي من همين بد بودنم خوبه


  به اينکه بغضم از چي بود به اينکه تودلم چي نيست


  تمام عمرم خنديدم تمام عمر شوخي نيست


  براي من همين خوبه بدوني بي تو نابودم


  اگه جايي ازت گفتن بگم من عاشقش بودم


  براي من همين خوبه که از هرکي تو رو ديده


  چه بي صد بار ميپرسم ازم چيزي نپرسيده


  همين که حال من خوش نيست همين که قلبم آشوبه


  توخوش باشي براي من همين بد بودنم خوبه


  به اينکه بغضم از چي بود به اينکه تودلم چي نيست


  تمام عمرم خنديدم تمام عمر شوخي نيست


  اي خدا ونداد خدا شفات بده مگه محتواي اين اهنگ چيه که هم ديشب گوشش دادي هم الان ... اما سليقه اش خوبه ....


  ــ ونداد تو چرا اينقد اينو گوش ميدي


  ون ــ همين جوري


  ــ اوکي


  ون ــ ميدوني داريم کجا ميريم


  با جيغ به ونداد نيگاه ميکنم وميگم ــ ونداد ! ... چند بار ميگي ....


  ون ــ اِ پس چيزه چيزکنيم


  ــ چيزکنيم


  ون ــ همين چيز ديگه ... حرف


  ــ خاک برسرم چه غربي زده تشريف داري ...


  ون ــ اُه راستي فردا شب مامان وباباتو با بابام رو شام دعوت کن


  ــ وا خبريه


  ون ــ نه بابا ميخوام يه مسافرت کاري کوچيک دوهفته اي برم


  ــ خوشبحالت...


  اين يعني اينکه سيمين خانوم دو هفته نمي تونه ونداد رو ببينه ... هي هي هي .... ونداد خيلي بدي ....


  سرم رو به پنجره تکيه ميدم وبه نبودن دوهفته اي ونداد فکر ميکنم ... بخدا دوهفته زياده ... م...من... من دلم واسش از همين الان داره تنگ ميشه .... اوف


  به کله پزي نمي دونم چي چي ميريسيم وباهم وارد ش ميشيم وبغل يه ميز که دوتا پسر ترگل ورگل پشتش نشسته بودن ميشينيم ....


  ــ ونداد ميگم تو احساس نميکني اينجا خيلي شيکه... عزيزمن اينجا کله پزيه يا پديده ي شانديز...


  ونداد با خنده ــ عزيزم اينجا کله پزيهه ...خوب شد صد بار بهت گفتم ميخوام بيارمت کله پزي


  ــ پس که اين طور .... خيل خب


  ونداد ــ حالا چي ميخوري


  ــ اينکه معلومه ... کله پاچه


  ونداد دوباره با خنده ميگه ــ اوکي تو منتظر من باش


  ــ ونداد امروز تو حالت خرابها


  ونداد ــ تنت مييخاره


  باخنده به ونداد ميگم ــ آره چطور


  ونداد مماغم رو فشار ميده وميگه ــ شيطون .... اگه واست سوغاتي اوردم


  با گفتن سوغاتي لبخند از رو لبم محو ميشه... ياد اخرين سوغاتيم ميفتم.... سهند .....


  ونداد ــ سيمين خوبي


  ــ اره ... حالا اقا گارسونه کله پاچه ي ونداد گوسفند کو


  ونداد ــ حالتو ميگيرمااااا


  ــ من که خونه ندارم .... البته اگه بخواي ميتوني پخچالم رو برداري


  ونداد ــ امروز شارژي هااااا


  ــ ونداد منظور دارشدي...


  ونداد ــ حالـــّا...


  ــ ونداد ميکشمت


  ونداد ــ مگه شهر هرته


  ــ اِ ونداد من اوردي صبحونه بخورم يا حرص


  ونداد ــ سيمين ميخواي زبون نيارم


  ــ ونداد جيغ ميزنما


  ونداد با خنده ازمن دور ميشه وميره تا صبحونه مون رو بگيره ... چقد ماهِ ... خوشبحال صاحبش...


  انگاري ونداد بايد به من بگه قرار ما عشق نبود نه من وولم کنه... نه اون دوسم داره .... سيمين خودتو گول نزن اون فقط باتو ميخواد سرگرم بشه.... اَه ولم کن ....


  صداي پيس پيس ميز بغليم اذيتم ميکرد بدون اينکه بهش نگاه کنم دست چپم رو روي بازوي راستم حرکت ميدم تا حلقه مو ببينن... که خدا رو شکــري ديدن ...


  ونداد سروپا رو مياره وميگه ــ خانوم خوشملم گرسنهشه .... هوم ؟!!!


  با تعجب به ونداد نيگاه ميکنم وآب دهنم رو قورت ميدم وبالبخند ميگم ــ اوهوم سروپاي اون بع بعي رو بده


  ونداد باخنده کله پاچه ام رو روبه رو ميذاره وميگه ــ بانو ميل بفرماييد


  ــ چشم جناب سلطان


  اولين لقمه رو خواستم بخورم که ونداد گفت ــ سيمين اون سهم منه ... بدش به من


  با لبخند ميگم ــ بيا


  ونداد ــ نچ نچ خودت بذار


  با لبخند لقمه مو تو دهن ونداد ميذارم.... داغ کردم ...


  ونداد لقمه رو قورت ميده وميگه ــ هوم .. چه مزه داد ... يکي ديگه


  ــ اِ زرنگي .... تو هم سهم منو بده تا بعد يه فکري کنيم


  ونداد با خوشحالي لقمه اي رو برد به سمت دهنم وگفت ــ خوب شد...


  ــ يس


  وندا د ــ بکن بوس


  ــ ببخشيد کي رو اونوقت


  ونداد ــ شوهرتو


  سرم رو پايين ميندازم ومشغول خوردن ميشم ... ونداد اين کارا چيه .... تعبيرش کنم يا نه ؟!! .... ونداد عزيزمات واسه من بود ... ونداد باخنده ميگه ــ چه خَجول


  ــ من ؟!!!


  ونداد ــ اوهوم


  ــ ونداد بهتره حرفتو پس بگيري


  وندا د ــ چشم ...پس ... چه پرو


  ــ ونداد امروز چه شارژي


  ون ــ حالــّـا


  ـــ ونداد!


  ونداد با خنده ميگه ــ جانم


  خنده کاملا از روي لبام محو ميشه بدون هيچ حرفي از رستوران خارج ميشم وبا گريه بسمت درمييرم يه دربست ميگيرم وسوارش ميشم به راننده ميگم ــ بهشت زهرا


  اشکام همين جور ميريختند ... ونداد من نبايد عاشقت بشم ... نگو عزيزم... نگو جانم ... بگو بنال .... بگو ها .... ونداد محبت نکن


  راننده ــ خانوم غم اخرتون باشه ...


  اره غم اخرم واقعا بايد باشه چون قلبم داره دوباره له ميشه ونيمه ي ديگش داره ميميره....


  ــ همچنين


  راننده ــ چـــي؟


  ــ ها... هيچي .... منظورم مرسي


  راننده ــ خواهش ميکنم


  خنده ام ميگيره .... من چقد خينگم بخاطر محبت ورزيدن فرار ميکنم .... واقعا خنده داره ... حالا چرا بهشت زهرا .... واقعا ايول دارم....


  گوشيم داشت براي هزارمين بار زنگ ميخورد ... راننده که کلافه شده بود گفت ــ خانوم جواب بدين


  ــ الو


  ونداد ــ الو سيمين چي شد؟!! کجايي ؟! حالت خوبه؟! توريت که نشده ؟! سيمين خوبي؟!


  ــ هيچي نشد .... تو تاکسيم .... حالمم خوبه .... توريم هم نشده ... خوبم


  ونداد ــ کجا ميخواي بري سيمين جون به لبم کردي ... ديوونه کجايي؟!!


  ــ دارم ميرم بهشت زهرا


  ونداد ــ مطمئن!؟


  ــ مطمئن


  ونداد ــ بوسم کن


  تلفن رو به تندي قطع ميکنم واولين قطره اشکم از چشام براي بوسم کن ونداد خارج ميشن .... ونداد بهم خوبي نکن وقتي پيشم نمي موني ... چقد خوب دو تير تولد ونداد... ونداد واست يه تو لد ميگيرم که خيلي دوسش داشته باشي ... درست سه روز بعد از اومدنش .... خوبه...


  صداي دينگ اس ام اس از گوشيم بلندميشه ...


  ونداد :


  دوباره چي شد ؟!!


  ــ :


  هيچي


  ونداد:


  آرزو کردن باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسک فقط دلبسته ي سايه ي خود بود


  يه لبخند رو لبم ميشينه ... ونداد ديگه ميخوام تعبير کنم ... بي اجازه ....


  ــ :


  اخي طفلي مترسک


  ونداد :


  کي ميايي...خونه


  ــ :


  نيدونم ...اما تا دوازده ميام


  ونداد:


  خوفه ... پس تا ...چند گفتي


  اي زرنگ ميخواد ساعت دقيقشو بدونه....


  ــ :


  دوازده .... فعلا خداحافظ


  ****


  ونداد ــ سيمين خاطرم جمع باشه ... ميريري خونه ي ...


  ــ اِ ونداد هي اينجوري ميکني اصن به خونه ي خودمون نميرم وميرم خونه ي تو


  ونداد ــ پس خيالم جمع؟!


  ــ نه پس تفريق ... ولي ...


  ون ــ ولي چي


  ــ هيچي خداحافظ


  ون ــ سيمين چي


  ــ اِ ونداد خواهش


  ونداد ــ چشم حالا بيا بقلم شکلات ونداد


  تا بحال اينطوري صدام نکرده بود اي کاش بهش ميگفتما ....ولي زود برگرد...


  به بقلش ميرم وبدون خجالت گونه شو ميبوسم وازش خداحافظي ميکنم ....


  ونداد دوست دارم خيلي...... حتي حتي از سهند هم بيشتر ... واي من عشق...نه نه نه بهتره درگير نشم ... نفس عميقي ميکشم


  واز فرودگاه خارج ميشم ......


  ****


  زنگ خونه رو ميزنم که خاله ام ميگه


  ــ تويي موش موشک


  اصن من موندم هدف بابا مامانم چي بود که واسه من اسم گذاشتن ...اون از ارسام که ميگه زغال اون از سينا که ميگه سي سي اون از ونداد که ميگه شکلات اون از سروين وپري و فرگل که همه چي غير سيمين صدام ميکنن ... اينم از خالم ... بابا مامانم که هيچي ... خدايي ها ....


  ــ آره خاله فهيمه ...شما اينجا چيکار ميکنيد


  خاله ــ سيمين ميکشمت


  ودر رو باز ميکنه وبعد رد کردن حياط وارد اسانسور ميشم وشماره ي دوم رو ميزنم ....


  به در ميکو بم که يکهو در باز ميشه وخالم تو چارچوب در پيدا ميشود...


  ــ سلام فهيمه جون خوبي عزيزم


  خاله ــ سيمين خفه ات ميکنم


  ــ جلاد هم که شدي عزيزم


  وارد خونه ميشم ودر وميبندم وميگم ــ يا ا... اقايون حجابشون رو رعايت کنن


  شوهر خالم از تو هال ميگه ــ بــه انشرلي .... چطوري


  ــ خوبم شوما چطولي


  شوهر خالم ــ خوب


  ــ اِ من بدم خوشبختم


  شوهر خالم با خنده ميگه ــ سعيد اين زنونش هنوز درازه


  ــ احمد جون شما از خودم بپرسيد... اره پسرم درازه ... سلام بابايي


  بابا هم ازتوهال ميگه ــ حالا گل گلي برو لباست رو عوض کن بعد بيا کله ي مارو کچل کن


  ــ چچم


  به داخل اتاقم ميرم که ميبينم بهناز دختر خالم با بچه اش رو تختم خوابيدن ... آخ جيجلش رو بخورم ... انقد بچه اش نازه البته بهناز کم خوشگل نيست شوهرشم که بزنم به تخته قيافه ي جذابي داره ....لباسام رو عوض ميکنم وشالم رو سرم ميکنم وبه هال ميرم وميگم ــ خواهشا نوبت رو رعايت کنين ... بابا تو اول بيا که ميخوام تورو زود تر کچل کنم بعد احمد جون بعد مامانم بعد خالم


  احمد ــ انشرلي تو اول بيا يه دست شطرنج بزن به بدن بعد بيا موهاي مارو از بيخ بتراش


  دستام رو مث قصاب ها بهم ميزنم وميگم ــ اي به چشم داش


  دو دست بازي ميکنم ومث هميشه باخت رو به برد ترجيح ميدم.....


  *****


  سروين ــ خر وحشي ... با توهم


  ــ اَه سروين چقد زر ميزني


  پري ــ بزغاله تو چرا اينقدر اين يه هفته نا خوشي....


  ــ دهنت تون ببندين


  سروين ــ پري يه بويي نمياد


  پري ــ چرا يه بوي عشق پشق مياد ... بزغاله جمع کن خفه مون کردي


  ــ پري خفه ميشي يا نه... گمشيد بريد خونه هاتون


  سروين ــ رم کردي


  ــ سروين ببند در اون تالار انديشه


  سروين ــ يابو... منو


  ــ ها؟


  سروين ــ دلت تنگ شده نه؟


  ــ واسه کي


  سروين ــ الحق خري که متوجه نشدي .... منظورم ونداد


  ــ وا ... واسه چي تنگ بشه آ يا؟


  سروين ــ خدا ادم خر بيافرينه گرفتار خر نکنه


  ــ جواب منو بده


  سرو ــ جوابت اينجاست


  وبه قلبم اشاره ميکنه ... يکي نيس به من بگه خره اخه تو غرور داري ؟؟ که نميتوني به اون همخونه ات زنگ بزني .... حتما غرور ديگه نميتونم زنگ بزنم وبگم ونداد بيا دلم واست تنگ شده ... اما نه ... ترسه ... ميترسم بهم بگه عاشقم نيس.... بذگريم....


  ــ ديوونه...


  ــ باشه من ديوانه اما تو عاشق


  پري ــ در نو بهار عشق تو بال پروازي / با اولين پاييز توپرپرم کردي / وقت شنيدن ها .....


  ــ اِ پري خفه ميشي يا نه.... تازه اصلا هم اين طور نيست.... بوزينه ....


  پري ــ اولا بوزينه خودتي گوساله ...دوما هم بيا زنگ بزن


  ــ اِ چرا من زنگ بايد بزنم ... اون بايد بزنه


  پري ــ اخه خــــــر ...اونم مث تو همين فکر رو ميکنه که ....


  ــ نه خيرام اون اصلا مثل من فکر نميکنه .... چون اون منو اصن دوست نداره


  پري ــ حرف هاي جديد ميشنوم ... دلت واسش تنگ شده...آره


  ــ هان؟ چيزه.... نه ... چيز .. خي.... اَب ...هي..ت...


  پري ــ خجالت نداره عزيزمن عاشق شدي ...


  سروين ــ عشق ورسوايش


  ــ اِ لوسا ... من فقط دلم تنگ شده .... عاشقش نيستم


  سرو ــ توکه راست ميگي.... خره من اين موها رو تو اريشگاه خرمايي نکردم


  ــ اِ.... به فرض من مثـــلا عاشق شده باشم ...ديگه اي کيو ها من عاشق اون که نميشم .اخه ادم قحطه ...


  پري ــ سروين بيا ما بريم اين اگه ....


  ــ من اگه چي ....


  پري ــ تو اگه اعتراف کردي ....احمق جون تو اون رودوست داري ... عزيزمن توي اين يه هفته نه دانشگاه رفتي نه از خونه بيرون رفتي مريضم که نشدي ... فقط واسه محض رضاي خدا يه مستراح رفتي عزيز من اگه اينجوري پيش بري نابود ميشي ... واقعا راست ميگن اگر ديدي جواني بر درختي تکيه کرده بدان عاشق شده وگريه کرده


  ــ خا که چي .... من نه تکيه دادم به درخت نه گريه کردم ونه عاشق شدم


  پري ــ بخدا خري ...خـــر


  ــ خودتي بيشعــــور


  پري ــ راست ميگي من بي شعورم چون اسم خر رو لکه دار کردم تو همون سيميني ...اخه گوساله کاري نکن خودم به ونداد زنگ بزنم وبگم سيمين عاشقت شده زود بيا پچه مون بدون اينکه غذا بخوره دستشويي ميره روده هاشو کم کم داره از بدن خارج ميکنه


  ــ اولا جنابعالي بهتره در اون تالار انديشه رو ببندي ودوما هم جنابعالي غلط ميکني چنين غلطي کني


  پري ــ بهر حال اگه تا فردا بهش زنگ نزني من بهش زنگ ميزنم


  سروين ــ الاغ جان اون منتظره که تو بهش زنگ بزني تا ببينه ايا اصلا تو خر دلت واسش تنگ شده يا نه.... خــر اون ميخواد تو پيش قدم شي واسه زنگ زدن ... به جون خودم راست ميگم...


  ــ اخه جون تو ارزش داره...ولي راست ميگينا


  پري ــ اونکه معلومه... پس بيا زنگ بزن


  ــ نچ


  سروين ــ چرااون وقت نچ


  ــ چون دقيقا همه اينايي رو که شما گفتين من از اون انتظار دارم


  پري ــ واااي خـــدا يه عقلي به اين بده يه پولي هم به ما ...اصن خدا پولمون پيشکش تو اون عقله رو بده ...


  ــ پري ديوونه شدي ...


  پري ــ ديوونه تويي نه من


  ــ باشه من ديوونه ..پس من از با تمام خريت وکم عقليم ابعدا به اون زنگ بزنم ..آن آن آن ( وگوشي مو که بغل دستم بود رو خاموش کردم )


  سروين ــ اِ اين طورياست


  ــ اوهوم


  سروين ــ پري پاشو .. من ديگه يه دقيقه هم پيش اين گاو نميشينم ... پاشو


  پري ــ بتـــمرگ من هنوز خيارمو نخوردم تازه سيبمم هنوز يه قاچش رو خوردم ...


  سروين ــ پـــــري !!!!!! ...نميايي


  پري ــ نچ


  سروين ــ واقعا نميايـــــي؟!!......


  پري ــ واقعني


  سروين ــ باشه ديگه... من باتو ميرم


  ــ پچه حالا من چيکار کنم


  پري وسروين هم زمان به من نگاه مي کنند وميگن ــ بهش اس بده


  ــ اين شد يه چيزي


  گوشيمو روشن ميکنم با هم فکري اون دوتا خل وچل اينو مي نويسم :


  نقشه را تا ميزنم ودر جيبم ميگذارم ... تو فقط در چند سانتي متري من هستي ( .. )


  :


  بعد چند دقيقه ونداد جواب ميده:


  سلام شکلات ونداد ...خوفي عزيزم


  سه تايي بهم نيگاه ميکنيم واب دهنمون رو قورت ميديم که پري با جيغ ميگه ــ اون دوست داره


  ــ آره جون عمه اش مگه کشکه ما فقط حدودا دوماه باهم زندگي کرديم ... بعد اون چطوري ميتونه عاشق من بشه


  پري ــ همونطوري که جناب علّيه شدي


  ــ من قضيه ام فرق داره .. اصن من عاشقش نيستم


  سروين وپري به معني خر خودتي نگام ميکنند وميگن ــ چه فرقي؟!!


  ــ من خب... من دخترم وزود وارد احساس ميشم ... خب شما خودتون رو بذاريد جاي من دوماه توي يه خونه با يه پسر خوشگل ومهربون وهمه چي تموم عاشقش نميشد


  پري ــ اِ .. ايشون هم دوماه با يه دختر تخس وکله شق لوس حاضر جواب چهره ماماني نميتونه عاشق شه؟!!!


  ــ خب حق با شماست من دوسش دارم اما من بايد واقعن واقعني بفهم ايا اونم منو دوست داره اصن منو به چشم همخونه اش ميبينه يا ...


  سروين ــ يا چي


  ــ يا ... زنش


  پري ــ عزيزکم اينکه غصه نداره ... صبر ميکني ميفهمي


  ــ گمشو


  سروين ــ ديوونه توحالا جوابش رو بده...


  ــ :


  اره خوفم توچطولي


  ونداد :


  منم خوبم چيکار ميکني


  ــ :


  دارم با همخونه اس ام اس بازي ميکنم


  ونداد ــ :


  شفتالو غير از اون؟


  ــ :


  مگس ميپرونم


  ونداد :


  چه خوب ...


  ــ :


  کي ميايي؟


  ونداد :


  به زودي زود ...


  ــ :


  پس فعلا


  ونداد :


  راستي مرسي که خبري از ما گرفتي دلم پوکيد شوکولات


  ــ :


  خواهش ... خداحافظ


  ونداد :


  خداحافظ


  .........


  پري ــ سيمين تبريک


  ******


  ــ بله


  سروين ــ اومدم دنبالت بريم ددر


  ــ سروين حوصله ندارم


  سروين ــ باشه زيادکنه نميشم فعلا


  ــ سروين سروين سروين...


  سروين ــ جونم


  ــ منو تا خونه ي ونداد ميبرين پس فردا مياد


  سروين ــ اوکي پس زود حاضرشو


  ــ چشم گلم


  گوشي ايفون رو سر جاش ميذارم وبه اتاقم ميرم وتندتند حاضر ميشم چمدونم که اماده ي اماده بود رو برميدارم و از بابا مامان خداحافظي ميکنم و....


  ****


  پتو رو روي خودم ميکشم وسرم رو روي دسته ي مبل ميذارم تا بتونم بخوابم حالا مگه خوابم ميومد ...به ناچار بلند ميشم وروي مبل ميشينم وميزنم تلويزيون تا يه چيزي ببينم .... داشت پلنگ صورتي ميداد ...آخ جـــون


  داشت چشام گرم ميشد که يکهو در باز شد و ونداد وارد خونه شد ...از ديدنش کپ کردم ... عصباني جلو مياد وميگه .


  ونداد ــ اينجا چيکار ميکني کي اومدي ..... هان مگه بهت نگفتم ...


  ــ اِ نيومده شروع کردي ...اومدم که اومدم ناراحتي برگردم


  ونداد ــ سيمين خواهشا شروع نکن که حوصله پچه بازي هاتو ندارم


  ــ منم حوصله تو رو ندارم...


  ونداد ــ سيمين کي اومدي


  ــ اصن مگه رفته بودم جايي


  ونداد ــ سيمين اميدوارم حرفات راست نباشه چون بد ميبيني


  ــ هـــــوي واسه من خط ونشون نکش تو اگه واسه همه لاتي واسه دمپايي ابري هم نيستي .... خوب جو گرفتت ها بدبخت اينو تو گوشت فرو کن فکر منو از سرت بريز بيرون فکر نکن دوست دارم دلم بحالت سوخته .... تازه اگه نقشه اي چيزي براي


  آينده ات ومن کشيدي همه رو شوط کن تو سطل اشغال....


  ونداد ــ هول برت داشته من کي گفتم دوست دارم و ... ببين تو همخونه امي نه کمتر نه بيشتر ... دوستمي ...نميدونستم مهربوني من واسه تو سو تفاهم ميشه... به هر حال گفته باشم منواز تو زندگيت خط بزن ما قرار گذاشتيم عشق تو قرار داد ما نبود


  ــ اِاين طورياست خوب شد گفتي وووووي ي ي ... اقا پسر اينو توگوشت فروکن نه من به تو علاقه دارم وکشته مردتم ونه تو بايد کشته مرده وعاش من باشي ... افتاد؟!


  ونداد ــ واسه من که از قبل افتاده بود ... واسه تو چي خانوم سو تفاهم


  ــ افتاد اقاي عالم وعاقل


  ونداد ــ اينو اويزه ي گوشت کن بار اخرت باشه که منو مسخره ميکني... درضمن تا وقتي توي خونه ي مني اجازات با منه


  ــ اينطورياست ... پس گوش کن اجازه ي استفاده از تلويزيو ن استفاده از مبل .... غذا خوردنت وهمه وهمه به اجازه ي منه


  ونداد ــ پچه اي ديگه جو گرفتت حاليت نيست


  ــ من بچه ام ... باش من بچه اما شعورم ميرسه به همخونه ام به چشم يه دوست نگاه کنم نه.... بگذريم


  ونداد ــ نه حرفتو بزن


  ــ ببخشيد اجازه حرف زدنم دست شماست


  ونداد ــ تا وقتي توي خونه ي مني اره


  ــ اِ پس از اينجاميرم تا همچين حقارتي رو تحمل نکنم


  ونداد ــ پاتو از اينجا بذاري بيرون من وميدونم وتو اما ياد اوري کنم من علاقه اي به شما ندارم دوست عزيز ....


  من علاقه اي به شما ندارم دوست عزيز ....


  ــ اهو ... فکر کردي من دارم ....


  وبلند ميشم وبه داخل اتاقم ميرم ..... خدايا اخه چرا ....چرا اون منو دوس نداره ... ونداد باشه باشه ديگه روت رو خط ميکشم من که همه چي مو از دست دادم تورو ...عشق اشتباهي مو سهند... وزندگي مو .... اما ونداد خيلي بدي چرا از اول بهم نگفتي چرا اينقدر با من بدي وبا همه خوبي خوشبحال دوست دخترات ... من خر رو بگو به کي علاقه مند شدم ... خب بدبخت هم حق داره به چي من بخواد دل ببنده به چهره ي زشتم به چشاي قهوه ايم به قدوهيکلم ... واقعا حق داره دوست دختراش ازمنم صدوهشتاد درجه خوشگلترو باکلاس ترند تازه چشاشون رنگيه وپوستشون سفيد اخه اون به چي من ... دورورش پر از دخترهاي خوشگل وجيگر ديگه به من سياه سوخته که ديگه دل نمي بنده ... نه اخلاق دارم نه قيافه ... سهند همش تقصيره توهه تو اگه نبودي وندادي هم درکار نبود من به خاطر نداشتن دست به چه کارهايي زدم حالت جا اومد نه اره ضربه فني شدم اون بار توويلا تو به من گفتي قرارمون عشق نبود اينبارهم ونداد خدايا من چرا اينقدر فراموش کارم ... البته خدايا ما که به بودن مصلحتيت تو زندگي عادت کرديم... اينم روش ...


  خودمو از در بسته رها ميکنم به سمت تخت ميرم وخودمو روش ميندازم وبا چشاي گريون ميخوابم ... به ياد اون شبي که تو بغلش خوابيدم چشامو ميبندم وسرم رو چند بار رو بالش به حرکت درميارم ....


  ****


  دوروز از قهرمون مي گذشت وفردا تولد وندادبود ...چقد خوب .... اما بهتره واسش هيچکاري نکنم چون باهم اگه خوب بشه حالم بد ميشه ... البته عروسک خيمه شب بازي وندادهم اگه بخواي باشي چيز بدي نيست .... براي من همين خوبه همين بد بودنم خوبه... خدايا محتاجم بهت من تحمل دوريشو ندارم خدايا ده ماه ديگه همه چي تمومه منم تمومم تواگه ياد نداري جونمو بگيري من بعد ونداد بهت ياد ميدم چطوري بايد جون منو بگيري اينقدر هم اون جهنمت رو به رخم نکش جهانم بدون اون الف نداره اين جهنم مسخره ات هم تحملش راحت تر از نبودن اونه ... خدايا من بدبخت دارم دستام رو براي صدمين بار به سمتت دراز ميکنم خواهشا يه مشت خوشبختي بهم بده ... خدايا اينجانب من ازت کمک ميخوام يه ريسماني طنابي از اون اسمون بنداز تحمل اين پايين رو ندارم همه ا دماش بدن ....


  از حموم ميام بيرون وکمربند حوله ام رو محکمتر ميکنم ... ونداد داشت تلويزيون نيگاه ميکرد ...نترس اقا ونداد نميخورمت ... در حموم رو ميبندم وبه طرف اتاقم ميرم لباسام رو ميپوشم وموهامو خشک ميکنم ... کرم مرطوب کننده مو به صورتم ميزنم و


  يه کليبس مشکي همرنگ بلوز شلوارم به سرم ميزنم وموهاي نمدارم رو باهاش ميبندم.. خوبه.. سيمين تسليت ميگم...


  ظرفهاي ناهار رو از رو تختم بر ميدارم و به اشپزخونه ميبرم ...نميدونم چرا هوس کرده بودم واسش کادو بگيرم ... حاضر ميشم واز اتاقم ميزنم بيرون که ونداد با اخم ازم ميپرسه ــ مادمازل کجا تشريف ميبرن


  ــ خونه ي دوستم


  ونداد ــ کدوم دوستت


  ــ ببخشيد ...


  ونداد ــ خداببخشه ...حالا بگو کدوم دوستت


  ــ به تو چه ... فعلا


  دستم وميگيره وميگه ــ صبرکن برسونمت


  ــ آقاي ونداد اريان حوصله ندارم باهات بحث کنم ...ول کن دستم رو


  ونداد ــ منم حوصله ندارم مادمازل ...گفتم ميرسونمت


  صدامو بلند ميکنم وميگم ــ ولم کن لعنتي حوصله ات رو ندارم بذار بحال خودم باشم تو چي کارمي ولم کن دوس ندارم منو برسوني .. ول کن دستم رو ... ببين واسه ي دومين بار دارم بهت ميگم به من دست نزن ....


  ونداد دستم رو ول ميکنه وميگه ــ گفتم ميرسونمت


  ــ برو بابا ...


  ونداد ـ همينجا صبر کن تا حاضرشم


  ــ باشه


  وندا د به داخل اتاقش ميره ودر رو ميبنده منم به سرعت از خونه خارج ميشم وسوار اسانسور ميشم ...


  طبقه ي هم کف ... بدو از اسانسور خارج ميشم واز ساختمان خارج ميشم بدو به سمت خيابون ميرم که از شانسم يه آوُدي جلوم ميزنه رو ترمز ... نميدونم چرا از وقتي با ونداد اشنا شدم اينقدر پسرا واسم ميزنن رو ترمز ... چرا؟؟؟!!!!


  ــ آقا لطفا مزاحم نشيد


  پسره ــ مزاحم چيه زغال ارسام


  وبه دنبال حرفش از ماشين پياده ميشه... تند به سمتش ميرم وميپرم توبغلش با گريه ميگم ــ داداشي دلم برات شده بود يه ذره ... مبارکه


  ارسام ــ مرسي


  ــ شبنم کجاست


  شبنم از تو ماشين ميگه ــ اينجا


  ــ اِ شبنم گلي دلم واسه توهم شده بود اينقدر


  صداي بلند ونداد که ميگفت ــ سيمين .... سيمين


  رو شنيديم وباهم به سمتش برگشتيم... بدبخت فکر کرده من دارم با ارسام استغفرا... البته حق داره چون ارسام پشت به ونداد بود ... با لبخند خوشگلش به سمت ما مياد وميگه ــ سلام ارسام خان.. سيمين تو ميخواي منو سکته بدي


  شبنم از ماشين پياده ميشه وميگه ــ سلام... باز اين زلزله چيکار کرده


  ونداد ــ زلزله چيکار ميکنه اينم مثل اونا خرابي ببار مياره


  ارسام ــ فعلا که دل تو رو ويرون کرده


  ونداد ــ بله ديگه ... عزيزم انقد به داداشت نچسب


  شبنم باخنده ميگه ــ جايي ميريد


  ــ نچ ميخواستم بر م خونه ي دوستم


  شبنم باتعجب ــ دوست جديد پيدا کردي ... ديشب خودت بهم زنگ زدي گفتي سروين وپري ميخوان برن کوه وفرگل هم مهموني دعوته ...


  واي اصلا حوسم نبود.... اُه اُه وندادرو ...


  ــ ار.ره خب ..


  بعد کلي حرف شبنموارسام رفتن و...


  ونداد ــ بيا تو ماشي


  با استرس وارد ماشين ميشم وميگم ــ چيکارم دار


  ماشين از جاکنده ميشه وونداد ميگه ــ که خونه ي دوستت ...پسرهه نه؟


  ــ اره ...مشکلي داري


  ونداد ميزنه رو ترمز وميگه ــ اره مشکل دارم ... تو قرارداد هرزگي ممنوع بود...


  ــ نترس نميخوام حاملش کنم ... ميخوام فقط برم پيشش


  ونداد ــ سيمين من حرفاتو باور نميکنم راستشو بگو کجا ميخواي بري که من نبايد بدونم


  ــ ميخوام برم حال کنم ... فکرنکنم به تو ربطي داشته باشه


  واز ماشين پياده ميشم و وارد پياده رو ميشم... اقا ونداد الان دور منه.... يه دربستي ميگيرم به پاساژ ... ميرم ويه ساعت شيک مردونه ميگرم و....


  ****


  لامپ رو روشن ميکنم...اُه اُه اُه ساعت دوازده است چقد طول کشيد ... اي واي اين چرا نخوابيده ... چرا لامپ اتاقش روشنه ... خب بهتر اين کادو رو بهش بدم و ازش عذر خواهي کنم تا دوباره عروسک خيمه شب بازيش شم ... واقعا جالبه...


  بيخيال کادو ميشم وبه داخل اتاقم ميرم لباسام رو عوض ميکنم وساعت رو توي کشوي پاتختيم ميذارم وبه اشپزخونه ميرم ... اما اين چرا تواتاقش منتظر منه ومث هميشه توهال نيست ... بهتره برم ببينم چه خبره.....اگه لخت باشه..خب عيب نداره محرمم...


  دستم رو روي دست گيره ميذارم که صداي عزيزم ونداد ميخکوبم ميکنه به زمين گوشم رو ميچسبونم به در اتاقش ...


  ونداد ــ اي جان ...ببينم فردا کار نداري ....نه عزيزم اين يه سور پريزاه گلم... توخودتو زبونم لال بکشي هم بهت نميگم... نه کاري نداري گلکم ... باي تا فردا ساعت شيش پارک.... افرين درست فهميدي .. فعلا گلم ....


  با گريه به اتاقم ميرم واهنگي رو از تو گوشيم پلي ميکنم .... نصفه شبي مخم تاب برداشته.... بقول پري عشق ديگه ....


  داري با هر قدم دور يشي از دستام


  من اين حال بدو اصل نمخوام


  خودت گفتي که ازمن يلي دلگيري


  ميبينم که داري از دستمن ميري


  ميبينم که داري از دست ن ميري


  تو اين مدت چقد خاطره جع کردي


  شايد يک روز پيش هم ديگه رگرديم


  ولي فعلا رسيد روز جداييمو


  ببين خيس شده چشماي دوتاييمون


  ببين خيس شده چشماي دوتاييمون


  از اون روز که دلت سرد شد


  من امروز رو تو خواب ديدم


  ميگفتم خواب بي ربطه چون از امروز ميترسيدم


  از اونکه من ميترسيدم سرم اومد چقد ساده


  ديگه عاشق نميشم من ولي قلب تو ازاده


  ديگه عاشق نميشم من ولي قلب تو ازاده


  داري با هر قدم دور ميشي از دستام


  من اين حال بدو اصلا نمخوام


  خودت گفتي که ازمن خيلي دلگيري


  ميبينم که داري از دست من ميري


  ميبينم که داري از دست من ميري


  تو اين مدت چقد خاطره جمع کردي


  شايد يک روز پيش هم ديگه رگرديم


  ولي فعلا رسيد روز جداييمو


  ببين خيس شده چشماي دوتاييمون


  ببين خيس شده چشماي دوتاييمون


  از اون روز که دلت سرد شد


  من امروز رو تو خواب ديدم


  ميگفتم خواب بي ربطه چون از امروز ميترسيدم


  از اونکه من ميترسيدم سرم اومد چقد ساده


  ديگه عاشق نميشم من ولي قلب تو ازاده


  ديگه عاشق نميشم من ولي قلب تو ازاده


  بدون تلخه خيلي تلخه بي تو حتي اب خوردن


  زنده ام اما زندگي مو بي تو غم ها بردن


  تلخه خيلي تلخه بي تو حتي اب خوردن


  زنده ام اما زندگي مو بي تو غم ها بردن


  تلخه خيلي تلخه بي تو حتي اب خوردن


  زنده ام اما زندگي مو بي تو غم ها بردن


  اشکام به شدت پايين ريختن ...چطورتونستي ونداد ....


  مخواستم دوباره رو اهنگرو پلي کنم که ونداد مياد تو اتاق وميگه ــ نصفه شبي زده به کلت ... حالا يه چيزي من دو روز ميخوام برم جايي درضمن خانوم سو تفاهم اگه اگه اگه دلت خواست برو خونه تون بازم تکرار ميکنم اگـــه دلت خواست اگرهم نه که ... درضمن مردم مث جنابعالي جغد نيستن که شبا فعاليت کنن اون اهنگتو با هدست گوش بده ...


  ــ نه... شب بخير .. درضم اقاي ونداد خان اينجا مث بقيه ي اتاقاتون تويله نيست وگاو توشون زندگي نميکنه... از اين به بعددر بزنيد


  ونداد به سمتم مياد ويقه ي تشرتمو محکم ميگيره وميگه ــ بار اخرت باشه که به من توهين ميکني


  وباشدت روتخت ميندازتم ...


  ــ توکي هستي که داري واسه ي من تعيين تکليف ميکني


  ونداد ــ يه چيزي به اسم شوهر تو شناسنامه ات ....


  ــ اِ اگه اينطوريه باشه اسم اضافه ...دارم برات ... واي نميشه يکم ديرتر بيايي بي تو زندگي برام تو اين خونه راحت داره ...


  ونداد بدون حرفي اتاق رو ترک ميکنه ... من موندم اين تو غار زندگي نميکرد يه وقتي؟!... اخه از صبح تا شب با شلوارک تو خونه است ... البته زياد هم تفاوت باهاشون نداره ... اشغال هرزه ... اگه همه ي کارهاي من فيلم بود کارهاي اين راست راسکي بود...


  اهنگ ودوباره با صداي کم پلي ميکنم وچشام رو ميبندم ... لالايي قشنگيه ... عشق ...


  چشام از سوزش اشک همين جو رداشت مي سوخت اما با چشاي بسته خواب راحت تره


  ********


  با سر دردشديدي چشامو باز ميکنم وبه کاغذ رو ميز خيره ميشم ...


  صبح بخير .من رفتم تا دو روز ديگه خداحافظ


  ونداد ... خيلي بدي ... توهرزمي پري باشه نگاه کن ... يه هرزه اي بشم ....


  از تخت بلندميشم به هال ميرم ... خونه رو خاک گرفته اين هوا ( ) .... بهتره امروز رو تميز کنم وبرم مث اين خانوما خريد کنم ....


  يه روسري به سرم ميکنم وشروع به تميز کاري ميکنم....


  تا ساعت هفت مث خر البته بلانسبت خرمث اسب کار کردم بهتره خريد رو بذارم واسه فردا چون حوصله حموم رو ندارم چه برسه به خريد رو .... با چشاي خسته به حموم ميرم چون فجيح کثيف شده بودم وتختمم کثيف مي شد ...


  *******************


  شالم رو مرتب ميکنم وکليد رو ميچرخونم وبا کلي وسيله وارد خونه ميشم ..... ازگوشت وسبزي و تخم مرغ گرفته تا سس دلپذير تو خريدم بود ... دقيقا مث اين خانوماي خونه دار خريد کرده بودم.... وسيله هارو سرجاش ميذارم ومشغول پختن شام ميشم جاتون خالي يه تخم مرغ ربي درست کردم که انگشتامم خوردم .... با خوشحالي ميرم ميخوابم ... فردا ونداد ميو مد ... بايد يه فسنجون خوشمزه درست ميکردم که اقا ديگه هوس نکنه بامن قهرکنه ...اگه بهت يه قاشق دادم بخوري .... کاري ميکنم که يادت بره دنبال هرزگي بري .... دارم برات اقا اسم شناسنامه اي....


  *****


  با خوشحالي چشامو وا ميکنم وبه حموم ميرم و زودميام بيرون شلوارک لي مو با تاپ دکلته اي نارنجيم رو که هنوز نپوشيده بودم رو پوشيدم وموهامو محکم با کش دمب اسبي بستم ورژ لب قرمزي رو با کرم مرطوب کننده به صورتم زدم وريمل وخطي هم کشيدم وبه اشپزخونه رفتم ... تازه ساعت نه بود ... يه صبحونه ي سرسري ميخورم ومشغول اشپزي ميشم...گوشيمو از روي اُپن برميدارم واسم پري وشبنم وسروين وفرگل رو فرهاد ميذارم تا هر وقت زنگ زدن .... بلـــه....


  تو اشپزخونه همين جور سرگرم بودم که باصداي زنگ در هول ميشم ودستم بريده ميشه که با جيغ کارد رو ميندازم که دستم يکهو ميخوره به ليوان وميفته وخورد ميشه ... در باشدت باز ميشه وونداد بانگراني بالاي سرم پيدا ميشه ــ سيمين چي ش....


  باگريه بهش نگاه ميکنم انگار يادم رفت ميخواستم چه بلايي سرش بيارم .... مث شير فلکه ي اب از دستم خون ميو مد توبغل ونداد ميخزم ...منو رو مبل ميذاره .... با گريه به وندادکه داشت دستم رو مي بست خيره ميشم وميگم ــ خوشگذشت


  ونداد يه لبخند تلخ ميزنه وميگه ــ اره جات خالي


  ــ تعارف ميکني جامو بعضي ها غير از شما پر کردند


  ونداد ــ سيمين کل کل رو بذار بعد اينکه حالت خوب شد


  ــ تو اگه به من دست نزني حالم خوب ميشه


  ونداد با تاسف نگاهم ميکنه وميگه ــ بذار پانسمانت تموم شه چش....


  گوشيم زنگ داشت ميخورد .... نه نه نه الان نه خدايا الان نه ....


  ونداد چشمش رو روي اسم فرهاد نيگه داشته بود ... با پوزخند گوشيمو به دستم ميده وميگه ــ بفرماييد خانوم .... دوست پسرتونه؟!


  با لبخند ميگم ــ ها ..چيز....ام ... ام


  ونداد ــ خيل خب بيا جوابشو بده


  بالبخند گوشي رو ميگيرم وميگم ــ بله


  پري ــ بله ودرد


  ــ باز چي شده عزيزم


  پري ــ اين چه طرز صحبت کردنه


  ــ مگه چيه


  پري ــ چيزش نيست ... اَه... ديگه اينطوري صحبت نکني


  ــ چرا عزيزک سيمين


  پري ــ عــــــــــــــــق سيمين حالت خوب شد بهم زنگ بزن


  ــ چشم ... مرسي که درک ميکني


  پري ــ چي رو


  ــ منو ... حالا بعدا بهت زنگ ميزنم ... دستم رو بريدم


  پري ــ خدا نکشتم چي شده


  ــ گفتم که دستم رو بريدم


  پري ــ رواني منظورم چطوري


  ــ عزيزم ناراحت نشو هواسم پرت شد .


  پري ــ چرا چت ميگي ناراحت !


  ــ چشم مراقبم...


  پري ــ خرشدي ..


  ــ نه قربونت برم فقط دستم رو بريدم اين حرف چي بود


  پري ــ اين حرف يعني خر ... عرعر ... نفهميدي


  ــ چرا فهميدم تويي


  پري ــ سيمين بعدا بزنگ


  وقطع کرد.... باخوشحالي به ونداد نگاه ميکنم وميگم ــ مرسي که...


  ونداد ــ نه بابا خيلي پيشرفت کردي ...


  ــ اِ به پيشرفت توکه نميرسم ... من اخر اخرش يه قهوه ميخوام برم با اون طرف بخورم توچي ؟


  ونداد ــ من همونش هم نميکنم


  ــ واقعا ... پس ياد بگير تا بتوني انجام بديش


  ونداد ــ هرزه شدي


  ــ بودم


  ونداد ــ هرزه تر شدي


  فرهاد اينبار زنگ ميزنه که ونداد گوشي رو ميگيره وميگه ــ آشغال عوضي ديگه به اين شماره نميزني اين خانوم شوهر داره....


  وقطع ميکنه/....


  ــ چته چرا بهش فحش دادي


  ونداد ــ آخي فرهاد جونتون ناراحت ميشه


  ــ بله ناراحت ميشه ... حالا اون گوشي رو بده به من


  ونداد ــ اين گوشي پيش من مي مونه .... درضمن ديگه بدون هماهنگي من از خونه بيرون نميري اصلا بهتره اينطوري بهت بگم تواصلا حق نداري بدون من بيرون بري


  ــ اِ نه بابا ديگه چي ... برو کنار بذار باد بياد


  ونداد دستشو بلند ميکنه وميگه ــ بار اخرته فهميدي


  ــ چيه بزن ... چته نميتوني يکي مث خودتو ببيني نه کورم نه کر پس اينو بدون هرکاري کردي رو ديدم وشنيدم


  



  ونداد ــ مثلا چکاري


  



  ــ شب قبل رفتند داشتي تو اتاقت با يه خانوم نسبتا دختر صحبت ميکردي


  



  ونداد ــ من ... ببين فالگوش ايستادن رو به بقيه ي صفاتت اضافه کن


  



  ــ نگو که داشتي با يه مرد صحبت ميکردي


  



  ونداد ــ نميخوام جوابتو بدم هرفکري هم که کردي واسه خودت خانوم سوتفاهم فضول


  



  ــ خــــــودتي...اينو بدو ن من نه دوست دارم دوست پسر داشته باشم نه همسري مث تو ...حالا هم گمشوازجلوچشام گم شو


  



  ونداد داشت همين جور بهم نگاه ميکرد ... بهتر بگم داشت هيزبازي درمياورد اول لبم بعدگردن وبعد پايين تروپايين تر ودراخر رو رونم نگاشو نيگه داشت


  



  ــ آهاي آقاي حاجي چه خبرته داري منو ميخوري ... برو بيرون


  ونداد اب


  ونداد اب ددهنشو قورت ميده وميگه ــ ديگه اينطوري لباس نپوش


  با پوزخند ميگم ــ چيه... تو مسافرت براتون اتفاقي افتاده ... يادت نيست خودتون گفته بودين با ديدن من تحريک نميشين ... چي شد ؟!


  ونداد با نگاه تب دارش ميگه ــ هيچي ... هرجور ميخواي باشي باش....


  وبه سرعت ميره بيرون ...آخي بچه ام باز رگ غيرت هم وطنيش زده بود بالا ... چقدامروز پر از دوروغه... يه حسي داره بهم ميگه ونداد ... اُه بيخيال ... با دست زخمييم ميز روميچينم بيخيال چزوندنش ميشم .... يه فسنجوني پختم آها....


  ــ ونداد


  ونداد ــ بله


  ــ ناهار ميخوري


  ونداد ــ نه


  ــ به درک نخور


  ونداد باخنده وارد اشپزخونه ميشه وميگه ــ حرف بد آآآ


  ــ بکشم


  ونداد ــ چي


  ــ نقاشي


  ونداد ــ خب بکش حالا چرا ازمن ميخواي اجازه بگيري


  ــ ونـــداد!


  ونداد ــ خيل خب ... اره بکش


  برنج وفسنجونم روبراش ميکشم وميگم ــ بفرماييد


  ونداد ــ به آمبولانس زنگ زدي


  ــ نه اما به اتش نشاني زنگ زدم... اخه چند دقيقه پيش بعضيا اتيشي شده بودن


  ونداد ــ شيطون ... حالا بفرماييد نوشجونتون


  ــ بله ؟!


  ونداد ــ بله وچي ؟!


  ــ من درست کردم بعد تو ميگي ....ونـــداد!


  ونداد باخنده ي قشنگي ميگه ــ سيمين خواهشا بذارمن اين ناهارخوشمزه رو بخورم بعدا حرف ميزنيم


  ــ خيل خب ..بفرماييد


  ونداد با تاسف نگام ميکنه وميگه ــ خدا بدتر ازتورو هم شفا داده ... چشم مي فرمايم...


  ــ ايــش


  ونداد ــ خداعاقبت اخرت من وبا تو بخير کنه


  ــ واقعا .... من چي ميکشم


  ونداد ــ اون سالاد رو بده


  ــ مسخره ميکني


  ونداد ــ نه به خدا


  ــ اصن نميخواد بخوري من دوس ندارمتو از غذام توک بزني


  ونداد ــ چي؟!


  ــ توک


  ونداد ــ نه منظورم چي ميگي خوبي؟!


  ــ اره...توچي خانواده خوبن


  ونداد ــ يه چيزت ميشه ها ...


  ــ ناهارتو بخور...چرا معطلي


  ونداد ــ مم..منون


  ــ خواهش ميکنم ....بفرماييد


  ونداد سرشو به معني چشم کج ميکنه وميگه ــ حتما


  با سکوت فراوان غذارو ميل کرديم و ظرفهارو اقاي حاجي شست منم رفتم جاي ايشون تلويزون نگاه کردم يه فيلم مزخرف ... اما هيچي به فيلم ترسناک وعشق پشقي نميرسه.... مـــرموزند...


  ــ ونداد سوغاتي هامو نميدي


  ونداد ــ سوغاتي اصن چي هست ...


  ــ اِ ونداد دوتا سفر رفتي اقلا يه سوغاتي مياوردي


  ونداد ــ چشم بابا ... صبر کن تا واست بيارم


  نه ...نه ... سيمين خودتو گول نزن سوغاتي که از زور دوستي خريده نه ....نه


  ــ ونداد مرسي سوغاتي نميخوام ....من ميرم بخوابم


  ونداد ــ ناراحت شدي ...چيزي گفتم ...


  ــ نه نه ....فعلا


  ونداد ــ مطمئن


  ــ اره ... شب بخير


  ونداد ــ خوب بخوابي


  بغضم رو تو گلوم نگه ميدارم وميگم ــ تو هم همين طور


  **** *****


  به من خوبي نکن شايد،


  براي هردومون بد شه


  نشستم تو دل طوفان


  بذارآب ازسرم رد شه


  به من خوبي نکن وقتي


  کنار من نمي موني


  نگو بد ميشم از فردا


  توکه ديدي نميتوني


  چه وقتايي که بد ميشي


  چه وقتايي که آشوبي


  تمام درد من اينجاست


  توهرکاري کني خوبي


  چه وقتايي که بد ميشي


  چه وقتايي که آشوبي


  تمام درد من اينجاست


  توهرکاري کني خوبي


  من ازتو


  ازخودم ازما


  ازاين احساس ترسيدم


  توبايد جاي من باشي ببيني درتو چي ديدم


  توبايد جاي من باشي بفهمي من چرا تنهام


  بفهمي چي بهت ميگم ببيني ازتوچي ميخوام


  توبايدجاي من باشي


  توبايدجاي من باشي


  به من خوبي نکن شايد،


  براي هردومون بد شه


  نشستم تو دل طوفان


  بذارآب ازسرم رد شه


  به من خوبي نکن وقتي


  کنار من نمي موني


  نگو بد ميشم از فردا


  توکه ديدي نميتوني


  چه وقتايي که بد ميشي


  چه وقتايي که آشوبي


  تمام درد من اينجاست


  توهرکاري کني خوبي


  چه وقتايي که بد ميشي


  چه وقتايي که آشوبي


  تمام درد من اينجاست


  توهرکاري کني خوبي


  من ازتو


  ازخودم ازما


  ازاين احساس ترسيدم


  توبايد جاي من باشي ببيني درتو چي ديدم


  توبايد جاي من باشي بفهمي من چرا تنهام


  بفهمي چي بهت ميگم ببيني ازتوچي ميخوام


  توبايدجاي من باشي


  توبايدجاي من باشي


  ــ چه قشنگه ...


  ونداد ــ توبايد جاي من باشي عزيزدل


  ــ مسخره ...راستي ميشه لطف کني اون گوشيمو بدي


  ونداد برزخ ميشه وميگه ــ نه ...ظهرام ميام دنبالت ...


  ــ خب گوشي روبده


  ونداد ــ سيمين کاري نکن که نذارم ديگه يادت بره پرنده ها پردارند


  ــ اِ ونداد خب گوشيمو بده ديگه ... چه تو لوسي


  ونداد ــ سيمين ! ... صبح با کلي قول قرار راضي شدم که بيارمت کاري نکن ازهمينجا برت گردونم


  ــ اي برو بابا...


  ازماشين پياده ميشم وتند به داخل دانشگاه ميرم وتوصف ميشينم تا اين چيزامو از دانشگاه بگيرم وبراي هميشه با دانشکده مون باي باي کنم.....


  پوشه ها رو تو پلاستيک ميذارم و باعصاب خراب ميام بيرون واسه چندتا کاغذ ادمو سه ساعت معطل ميکنن اَه اَه اَه ....


  باصداي متعد ماشيني برميگردم وميگم ــ بله!


  ونداد ــ ديوونه ... سوارشو


  ــ ايش ...


  به تندي سوار بي ام دبليو ي سفيدش ميشم وميگم ــ بله؟!


  ونداد ــ چه امروز خشني


  ــ به .تو. ربطي .ن.دا. ره....اَه...اصن چيکارمي ننمي بابامي شوهرمي چيکارمي ....توکاري من دخالت نکن ... اصن ميدوني چيه اون گوشيمو بده ....چطور تو حق داري با دخترا لاس بزني من حق ندارم با پسرها لاس بزنم هان


  ونداد ازشدت عصبانيت رگ گردنش چنان متورم شده بود که هرکي ندونه فکر ميکنه ورم معده اش زده به سرش اينجوري باد کرده ....


  باصداي بلند وخشن وسردي گفت ــ ازاين به بعد کاري ميکنم که شبا فقط کابوس منو ببيني ...


  ازترس يکان به خودم لرزيدم يعني ميخواد چيکار کنه ....


  …………


  جلو در خونه ترمز ميکنه وميگه ــ فقط تماشا کن


  بازومو ميگيره باسرعت بدون هيچ مکثي وارد اسانسور ميشيم ...براي اولين بار بود که مث سگ ازش ميترسيدم ...اما خيلي


  مشتاقم بدونم ميخواد چيکارم کنه ... خيلي هيجان دارم تا دعوابگيرم ....اما نميدونم چرا ميترسيدم وبدنم کَم کي ميلرزيد.... خاک برسرم ! اگه بلا ملا سرم بياره چي ....واي ... بميري ونداد عاشقم نيستي وروم غيرت داري ....اما من که مي دونم ته دلت منو دوست داري ودلت به زدنم راضي نيست ....


  باشدت روي يه جسم نرم پرتاپ ميشم وتمام هواسمم باهاش به اطراف پرت ميشن ... تازه به خودم اومده بودم توي خونه بودم روي مبل بودم ....يه ور صو رتم به شدت ميسوخت شوري خون تو دهنم حس ميشد....اون منو زد ...


  ــ وحشي چيکار ميکني


  ونداد ــ کاري رو ميکنم که بايد انجامش ميدادم تازگي ها خيلي هرزه شده بودي ....اما اينو تو گوشت فرو کن من شوهر قانونيتم ازپدر ومادرت هم بهت نزديکترم ... پس خوب گوشاتو واکن ديگه من به کاراي تو اصلا کار ندارم ....به هيچ وجه .... حالا هم لباساتو جمع کن برو پيش يکي ازاون دوست پرات تا بتوني باهاشون حال کني .... زودتر ازخونه من برو ... بهتره يکبارديگه بهت ياداوري کنم ...توي اين خونه غلط اضافي ممنوع ولي بيرونش ازاده ....حالاهم هري


  ــ ونداد تو اشتباه فکر ميکني


  ونداد ــ همه اشتباه ميکنن اما کارتو از اشتباه گذشته خانوم سيمين صليبي ....


  ــ ونداد بذار توضيح بدم


  ونداد ــ چي رو چيزي هم از دروغات مونده که توضيح بدي


  ــ راست ودروغ حرفام و من ميدونم نه تو


  ونداد ــ ديگه ديره زودتر هم لباسات رو جمع کن وبرو من وشما هيچ نسبتي نداريم


  اينبار بغض مو خارج کردم وبا گريه گفتم ــ چرا دار...ي..يم من زن قانونيتم جزء تو هم کسي شوهرم نيست من به همخونه ام خيانت نکردم... حا...حاضرم واست کلي مدرک بيارم تا باورم کني ... اون گوشي وبده ...تا...تا بهت نش...شون ..ب..بدم


  با هق وفرياد گفتم ــ مگه راستشو نميخواي بدوني .... بده اون لعنتي رو ...


  ونداد با سردي گفت ــ ديگه باورت ندارم .... اما اگه خواستي برو غلطت کاري هاتو ادامه بده اگرهم نه که ميتوني بموني ....


  ــ توبايد باورام کني


  ونداد ــ بـــايـــد !؟!!


  ــ اره بايد بايد بايد همشو باورکني حتي منو ...


  ونداد با پوزخند گفت ــ خيل خب باورت کردم حالا گمشو از جلو چشام دور شو


  ــ دلت ميخوام باورم کنه نه زبونت


  ونداد ــ واسه توهه هرزه همينم کافيه ... ميري ياميبرمت


  ــ بايد گوش کني ...چرا گوشتو فقط واسه دروغام باز ميذاري


  ونداد ــ چون سروته ات دروغه ...


  ــ اره حق با تو من دروغگو.... اما اقاي راستگو تو وقتتو کمي برام هدر بده


  ونداد ــ ديگه ديره ....تازه يه خبر مهم...


  ــ چي


  ونداد لبخند مرموزي زدو کارتي رو به سمتم دراز کرد....مال عروسي بود ...


  ونداد ــ کارت عروسي عـــزيــزته...


  اب دهنم وقورت ميگم ــ مال س..سهنده؟!


  ونداد ــ چه زود فهميدي ازتو هواس پرت بعيد بود ....


  ــ عروسيش کي يه ؟!


  ونداد ــ فردا شب ...اما متاسفانه چون مختلطه وتوهم جوگير خوش ندارم ببرمت


  ــ خيلي احمقي ....


  ونداد ــ اره احمقم که بهت اعتماد داشتم


  ــ من باهات ازدواج کردم که به اهدافم برسم


  ونداد ــ اِ اهدافت هرزگي بود...نه خانومي نميريم چون واسه فرداشب قراره با دوست دخترم باشم....


  ــ شوخي ميکني ...ديگه


  ونداد ــ اش نخورده ودهن سوخته ...زشت نيست تهمت ناروا زدي ... ببين ميخوام يه دونه از حرفايي که بهم زدي راست باشه ...


  ــ اين يکي نميخوام راست باشه


  ونداد ــ تو ميگي هرزه اي پس ميخوام باشم پس به تو ربط نداره خب !...


  ــ نميذارم ...من بهت خيانت نکردم.... م...من واسه ي اي...اينکه حرصت بدم شماره ي دوستام وفرهاد نوشتم


  ونداد ــ توچي فکر کردي ... من اينا رو ميدونستم يعني فهميدم اما دردمن اينا نيست درد من تهمت هاي تو درد من دروغاي توهه درد من اعتمادي که بهت داشتمه درد من اينه که ...فکرکنم بسه حالا هم تا اون ورصورتت مث اين ور نشده برو...( باداد گفت ) برو تواتاقت ...


  بدون مکثي وارداتاق ميشم باصداي بلند گريه ميکنم ... ونداد من عاشق چيت شدم ... سهند کاش تونبودي ....فرگل چرا خواستي منو سورپرايزکني ....واقعا سورپريزت لايق اسکار بود...ونداد چرا خواستي کمکم کني اگه ميدونستم کمکت چنين جبران سختي داره هرگز به کمکت فکرهم نميکردم ....خيلي نامردي ....واقعا نامردي چون مردي مث تو پيدا نميشه ...همه اسم مرد رو دارن


  دارن اما تو يه نا کنارمردبودنه ...اما نه ونداد من واقعا مرد ....مردي که همه ي ياد سهند رو از خاطر من پاک کرده .... مردي که وجودم پر از اونه مردي که دوسش دارم مردي که با.... با دنيا عوضش نميکنم چون خودش دنيايي که من


  غرق دنياشم اصن هيچ جهاني رو بي اون نميخوام ونداد من تکه .... تـــک تو هيچ جا هم نظيرشو نميشه پيدا کرد .... ونداد من نتونستم سهند رو براي هميشه نگه داشته باشم اما تو رو با هر شرايطي وشرطي براي خودم نگه ات ميدارم ....


  اشکامو پاک ميکنم بايد کاري ميکردم اما چيکار ونداد به اندازه ي سر سوزن هم به من اعتماد نداره .... لعنتي !من بي ونداد ميميرم


  با هق وگريه به سمت ميز آرايشم ميرم وبا ساعدم هرچي رو ميز بود وبه پايين پرت ميکنم که در به شدت باز ميشه وقيافه ي نگران ونداد تو چاچوب در نمايان ميشه ... واقعا درد داره يه نفر رو خالصانه دوست داشته باشي اما اون ميگه نداره اما کارش بوي دوست داشتن وميدن خيلي درد داره بهت بگه حالش ازت بهم ميخوره .... خدايا خودمو سپردم به خودت ....سهند وازم گرفتي ناله ام به اسمونت رسيد اما ونداد رو نميذارم ازم بگيري اگه ميگيريش منم دنبالش ميام وجلوي همه ي ملائکت ميگم خدا انصافشو درمن تموم کرد تيکه نميندازم ... واقعا راست ميگم ...وقتي به من رسيدي ته جيبت از انصاف وخوشبختي خالي بود اما خدا من هميشه سهند رو تجسم ميکردم ديگه ميخواستمش چيکار اما وندادرو براي روحم ميخوام مرهم غم شريک خنده واسه خودم ميخوامش .... والسلام ....


  ونداد باعصبانيت گفت ــ توي اين خونه من ارامش ميخوام نه سرسام ... بارآخرت باشه يه چيزي رو ميشکوني وگرنه ميشکونمت


  چشامو ميبندم وميگم ــ چشم


  ونداد ــ خوبه ....اگه غير اين بود ....فکرنکنم مايل باشي بقيه شو بشنوي هان ؟


  ــ نه ... ونداد


  ونداد ــ ها


  سرم رو تاجايي که ميشد پايين نگه داشتم وباصداي ارومي گفتم ــ فردا شب واقعا نميريم؟


  ونداد ــ نه گفتم که کار دارم


  اين ديگه داشت شورشو درمياورد ....سرم رو بلند کردم گفتم ــ پس تنها ميرم...


  ونداد ــ اِ باش پس از اين خونه برو


  ــ باشه ... حالا بيرون که ميخوام وسايلم رو جمع کنم وبعد برم


  ونداد ــ چشم با کمال ميل من اصن صدسال ديگه هم به اين اتاق نميام تا تو بري


  بغضمو فرو خوردم وگفتم ــ چه بهتر کف اتاقم پراز ملافه هاي خوني نميشه


  ونداد دستشو بالا برد که بزنه اما نزد تو هوا نگه اش داشته بود ....يقه ي مانتومو گرفت ومنو محکم کوبوند به ديوار... از درد يه ناله ي خفيف کردم وگفتم ــ وحشي ولم کن


  ونداد صورتشو نزديک صورتم کرد و باعصبانيت گفت ــ تنها چيزي رو که درست توي اين چند ماه ياد گرفتي همين بود.... پس بار اخرت باشه که از اين چرت پرت ها ميگي فکر کردي شب تولد ارسام يادم رفته چطوري با اون پسر دل ميدادي وقلوه ميگرفتي ....


  رو زمين پرتم کرد وگفت ــ هرزه ي خيابوني


  وااز اتاق خارج شد....ديگه موندن رو جايز ندو نستم ....خواستم بلند شم که کمرم تير کشيد ومنو وادار به نشستن کرد .... اما نه من بايد برم لباسامو با زور وزحمت عوض کردم ....چمدونو از زير تخت دراوردم وهرچي لازم بود رو گرفتم ....کيفمو رو دوشم انداختم وبدون ذره اي ارايش به خونه ي سروين رفتم و هرچي تو دلم سنگيني ميکرد رو ريختم بيرون وزار زدم به پيشنهاد سروين به ويلاي شمالشون رفتم تا حال وهوام عوض شه .... البته تنها نه با دختر خاله ي پري و دختر عموي سروين چون بيکارالدوله بود ن وادماي خوش مشربي بودن چند باري باهم بيرون رفته بوديم کَمَکي همو ميشناختيم ....


  ***************


  قرار بر اين شد تا اخر تير همونجا بمونيم ..... اما دلم نميتونست خودشو تا دوهفته بدون ونداد نگه داره ...انگاري به ونداد بيشتراز من احتياج داشت ....خنده داره واقعا قلبت به خودت احتياج نداشته باشه ....از افکارم بيرون اومدم وبه چهره ي ماه خيره شدم ....ونداد ماه رو گذاشته تو جيبش ازبس که تکه وبي نظيره ....به تمام زيبايي هاي ماه گفته زکي .... اخرين سنگي که دستم بود رو تو اب پرتاپ کردم وبا داد گفتم ــ دوسش دارم دوستم نداره چرا ؟!


  همه ادمايي که اونجا بودن بهم نگاه کردن واز تاسف سري برام تکان دادن و گفتن : طرف ديوانه است


  اره ديوانه بودم .... من ديوانه بودم .... واقعا همه چيزمن خنده داربود .......


  به خونه برميگردم ودوشي ميگرم وبه اتاقي که بار قبلي باونداد توش بوديم رفتم خودمو رو تخت انداختم وبا ياداوري خاطرش لالايي خوابم رو خوندم وبا نوزاش لطيف اشک چشامو بستم ....کاش براي هميشه بسته ميشد .....


  ******************************


  يه هفته يکسل کننده بي ونداد رو گذرونده بودم اما خندم ميگيره دلتنگي ونداد خيلي ضعيفم کرده وبه تخت خواب محتاج شدم ... خوشبحال ونداد حتما با يه دختر برهنه مث خودش رو تخت من افتادن ودارن ازهم بوسه هاي هوس رو ميگيرن ....


  اشک از چشمام خارج شد که دوباره نگار دختر خاله ي پري با اخم وتشر اونو ازچشمامم زودود وگفت ــ توچته هان؟


  ــ هيچي ...


  نگار ــ توچته ؟!....سيمين چي ميخواي


  ــ الان؟


  نگار ــ اره


  ــشوهرم رو.... ميتوني بياريش؟


  نگار ــ اره


  ورفت ...مسخره رفت ونداد بياره ... انگار ونداد عروسکه .... همچين ميگه اره که يکان شک کردم شايد تو ساکش گذاشته باشدش....والا !


  بهار ( دخترعموي سروين ) ضربه اي به در زد وگفت ــ سيمين ....عزيزم بيا بيرون


  ــ بهار خواهش ميکنم ...


  بهار ــ پس من ميام


  ــ بهار !


  بهار وارد اتاق شد ....


  ــ چيکارم داري


  بهار با لبخند مهربوني گفت ــ من کاريت ندارم اما اين ادم پشت تلفن کارت داره


  ــ بهار من خوابم ....اينو فراموش کردي


  نگار وارد اتاق شد وگفت ــ تو تلفن وجواب بده همه ي حرفات يادت ميره


  بهار گوشي رو بهم داد وبا نگار از اتاق خارج شدن...حتما مامان بود دوباره سمج شده بود واينا پارتي بازي کرده بودن وگفتن بيداره


  ــ الو


  ....


  ــ الو مامان


  ....


  ــ الو مامان خوبي چرا جوابمو نميدي ...باورکن حالم خوبه


  ....


  ــ مامان خوبي مث من قبراقي ...


  صدايي از پشت تلفن گفت ــ نه مث تو قبراق نيستم


  اخمم درهم رفت وگفتم ــ واسه چي زنگ زدي که حالمو بپرسي ... اره من خوبم پس سعي نکن حالمو با زنگ زدنت خراب کني


  ونداد ــ باشه ...ولي من زنگ نزدم احوال پرسي کنم


  ــ پس چي ...هان حتما زنگ زدي بدوني دختراي اينجا چطورين بدرد تو ميخورن يا نه ....


  ونداد ــ خفه شو احمق ...


  ــ پس کاري نداري


  ونداد ــ از اولم نداشتم


  ــ پس چرا زنگ زدي


  ونداد ــ همينجوري واسه سرگرمي ... ديگه تا اون حد بيکار نيستم که زنگ بزنم به تو ... خودت ديدي به ويلا زنگ زدم تا دوستاس جواب بدن نه تو


  ــ پس صبر کن گوشي رو بدم به همونا


  ونداد ــ پس معطلش نکن


  ــ چشم حتما ....


  گوشي رو قطع کردم وزدم زير گر يه .... ديگه مطمئن شدم يه ذره هم بهم علاقه نداره .....


  *****


  شالم رو روي سرم مرتب کردم ورژلبم رو تجديد کردم وبا اخم هميشگيم که مخصوص خودش بود به پايين رفتم ....با پوزخند سلام کردم وگفتم ــ کاري داشتي که اومدي اينجا


  بدون اينکه به چشام نگاه کنه گفت ــ اره ...اومدم ببرمت خونه


  ــ خونه ؟ کدوم خونه !


  ونداد اينبار بهم نگاه کرد وگفت ــ خونه ي خودم ...غريبه اينجاست روسري انداختي رو سرت


  ــ مجبور نيستم بهت توضيح بدم.....تو اين دو هفته توخونه تون بهتون خوش گذشت


  ونداد ــ فکرتم مثل خودت خرابه


  ــ واسه شما که سالمه چرا منحرفه؟!


  ونداد ــ برات متاسفم ....چرا بادوستات نيومدي تهران


  ــ بازم مثل هميشه ميگم بـه تـــو ربـــطــي نــــداره....


  ونداد ــ زود خرت پرت هاتو جمع کن که ميخوايم بريم


  ــ کي هستي که بهم دستور ميدي


  ونداد ــ فراموش کردي .... شوهرت


  ــ اِ شوهر من با ده تا زن رابطه داره ؟! چه جالب ... فقط شوهر من يا شوهر آنها ...هيم ؟!


  ونداد خواست بزنه که باجيغ گفتم ــ دستت بهم بخوره جيغ ميکشم


  بازومو ميگيره وتو دستش فشارش ميده وميگه ــ خوب ميدوني که شکستن دستت برام از آب خوردن هم برام آسون تره پس برو زودتر خرت وپرتها تو جمع کن ....


  ــ ولم کن ...


  ونداد ــ ولت کنم که ميفتي جوجه


  ــ بابا دايناسور ...


  ونداد ــ هنوز اون زبونت کوتاه نشده نه


  ــ چند کلاس سواد داري که هنوز نميدوني زبون کوتاه وبزرگ نميشه واندازه اش ثابته


  ونداد ــ اونقدري دارم که بدونم تو رو بتونم بشناسم


  ــ منو؟! يا تموم زنا رو


  فشار دستشو بيشتر ميکنه وميگه ــ خفه شو اونقدر بي غيرت نيستم که بذارم زنم تنها توي يه ويلاي درندشت بين چندتا زن ومرد بدون سرپرست باشه ....


  ــ اِ ! مطمئني دلت براي اون زناودختراي بي سرپرست بيشتر ازمن نسوخته


  ونداد رگ گردنش متورم ميشه وصورتش رو به سورخي ميزنه وميگه ــ توي اين خونه فقط من وتويم وبيرونش چندتا ادم هم زندگي مکنن که راحت ميتونن تشخيص بدن من وتو زن وشوهريم ...پس کاري نکن که ....


  با دست آزادم ميزنم تو دهنش که نه دست من درد گرفت نه صورت اون ....


  ــ خفه شو پست فطرت تو اگه ميخواستي به من تجاوز کني تو همون خراب شده ات ميتونستي ...الکي منو نترسون


  ونداد ــ ِ پس بهتره همونجا يه بلا ملا يي سرت بيارم تازه اونجا راهت تره


  ــ ولم کن دستم رو شکوندي


  ازدرد ميخواستم گريه کنم اما جلوي اين نه ....واقعا چه عاشق مسخر ه اي هستم با دست پس ميزنم با پا پيش ميکشم...


  ونداد ــ خيلي مغروري اينو بدون ....


  وولم ميکنه ....با سرعت باد وارد اتاقم ميشم وچمدونم وبرميدارم ومانتوم رو تنم ميکنم ووارد هال ميشم وبا دوتا سرفه به ونداد ميفهمونم که من آماده ام....


  ********************************


  پشت سر ونداد وارد خونه ميشم وميگم ــ خدايا اينجا چه خبره ؟!!


  ونداد دررو ميبنده وميگه ــ چه خبر؟!


  ــ بهمن اومده يا صاعقه اما به احتمال زياد نسيم بهاري باشبنم باراني اومده نه ؟


  ونداد ــ ببين سيمين اون فکرت رو درست کن من توي اين چند وقتي که نبودي هيچ کثافت کاريهي نکردم ...حتي قبل توهم از اين کثافت کاري هايي که امثال تو ميکنن رو نکردم....


  ــ توهم جزو امثال مني


  ونداد ــ تو اتاقت نميري؟


  ــ اگه ...


  ونداد انگشت اشاره شو به طرف اتاق ميگيره وبا صداي بلند ميگه ــ گمشو تو اتاقت تا خفه ات نکردم .... فقط سيمين يکبار ديگه ازاين چرت وپرتها بگي من ميدونم وتو


  ــ اِ ؟! مگه غير من وتو بايد کس ديگه اي هم بدونه ؟!


  ونداد ــ برو تو اتاقت مغز فندفي


  ــ اگه مغز من فندوقييه واسه تو باقيلي هم نيست ....


  ونداد ــ سيمين !


  با لبخند وارد اتاق ميشم که دهنم نيم متر باز ميشه .... اتاقم همونطور که رفته بودم نامرتب مونده بود ....واي شيشه ي عطرم واييييي رژلبامو همه پخش زمينه .... لباسمو عوض ميکنم وبا سرعت شروع به تميزکاري ميکنم ....ازکَت وکول افتادم .... فردا حتما بايد برم خريد رژلبام که همه رفتن تو سطل اشغال...آخه يکي نيست بگه مرض داشتي حرص اون نکبت رو سراين بدبختا خالي کردي ... اصن ارزش رو داشت ... والا... واقعامن موندم هدفم چي بود که شيشه عطر مو شکوندم نگاه کن تو رو خدا ....


  رواني به من گفته زکي .... از دوتا شفت هم بدترام .... اوف ف ف ف


  بابي حالي پلاستيک اشغال ها رو ميگرم جلو در ميذارم ودروميبندم وبا صداي بلنداز پشت درميگم ــ اون اشغالها رو ببر پايين اقاي با غيرت ت ت ت .... اگه نميبري خودم ببرم البته اگه بهتون برنميخوره زن همخونه ايي تون جلو در همسايه ساعت يازده ونيم نصف شب اشغال بذاره تو خيابون .... با غيرت جـــــان عزيز ميبري يا ببرم؟


  ونداد ــ وا ! غذاتو چرا داري ميريزي دور ... من حوصله ندارم برم واسه فردا شب اشغال بيارم برات بالا که کوفت کني همينا رو نگه دار


  با عصبانيت وارد هال ميشم وميگم ــ من اشغال ميخورم بهتر ازاينه که زنــــاودختراي مردم رو بخورم ....


  وبه داخل اتاق ميرم در هنوز بسته نشده بو د که ونداد با چشاي قرمزش وارد اتاق ميشه وميگه ــ منظورت چيه؟


  ــ واضح نبود؟!


  ونداد ــ تا سه ميشمورم بايد عذر خواهي کني


  ــ بايــــــّد !.... نُچ نُچ نُچ هرگــــزززز


  ونداد ـ خود داني ... وگرنه کاري ميکنم که ....


  ـــ تا سه بشمور وغلطت رو اگه جرئت داشتي بکن


  ونداد با لبخند عصباني ميگه ــ شجاع شدي


  ــ اوف ف ف .... يـــــک .... دو ....


  ونداد ــ دو نــيم ..... دو هفـــتــادو پـــنــج ....


  ــ اَي بابا ... سه ديگه ....


  ونداد ــ اوکي


  يه قدم نزديکم ميشه وميگه ــ عذر خواهي نميکني ؟!


  ــ نه نه نه


  ونداد منو تو بغل خودش ميکشه وچونه ام رو ميگيره و صورتم رو موازي با صورت خودش قرار ميده ودريک لحظه ....لباشو رولبابم قرار ميده و به لباسم حمله ور ميشه .... عجب زوري داره ...هم داره لباسمو چيز ميکنه هم منو محکم گرفته .... لباي ونداد از من جدا ميشه وميگه ــ هنوز هم مطمئني ؟!


  ــ بميرم هم ازت نمي بخشم....


  ونداد لباسمو از تنم درمياره که من با جيغ ميگم ــ داري چيکـــار ميکني ....عوضي ولم کن ...من لباسمو ميخوام ....ولم کن من لباسم وميخوام ... ميخواي منو بکشي .... بابا عذر خواي ميخواي ازت کنم .... با با بيا معذرت ...خوبه ... دلت راضي شد اما بدون عذر خواهي شرايطي داره که من هيچ کدومشو بجا نياوردم .... عذر خواهي من بيشتر باعث شکست غرور تو شد تامن ... واقعا واست متاسفم ... بيا....بيا ...دردت چيه ؟.... ميخواي پاکي منو بگيري .... ميخواي قرار داد خودم وخودتو فَس کني ... بيا ... بيا ... ديگه منتظر چي هستي عوضي لجن ....


  با اشکايي که داشت ازم ميريخت بلند گفتم ــ بيا ديگه ....


  ونداد هميطور داشت نگاهم ميکرد که با هق گفتم ــ منتظري م...من حرکتي ب..بزنم ...باشه..


  دستامو رو اولين دکمه اش ميذارم تا بازش کنم که ونداد دستامو ميگيره و تو دستاي قويش فشار ميده وميگه ــ خودمون نه خودم وتو


  اشکامو پاک کرد وگفت ــ هيچ وقت بخاطر يه احمق که اشکت رو دراورده گريه نکن


  ــ ب....بر...رووو....فهميدم


  ونداد منو اروم از بغلش جدا ميکنه و بسرعت از اتاق بيرون ميره .... باگريه هميشگي به اغوش خواب ميرم وبا چارمين روز مرداد ماه خداحافظي ميکنم .... هفت ماه و بيست وهفت روز ديگه همه چي تمومه ....هــه .... تموم .... خوشم مياد... واقعا ازتموم خوشم مياد .... تموم ميشه بي ونداد همه چي وهمه چيم .....


  ***********


  چايي مو سر ميکشم وبه ونداد خيره ميشم وميگم ــ من فردا ميرم خونه مون


  ونداد ــ خونه مـــون ؟!... ما مگه غير اينجا خونه ي ديگه اي داريم...


  ــ مــــا ؟! ...اينجا خونه ي توست نه من .....


  ونداد با لبخند محزوني ميگه ــ درسته ...


  ــ چي؟


  ونداد ــ هيچي .... حالا چرا ميخواي بري


  ــ نترس بابا مامانم ش


  ونداد ــ سيمين !


  ــ بله


  ونداد ــ مي گم چرا ميخواي بري


  از سر ميز بلند ميشم وميگم ــ فعلا


  ونداد ــ سيمين چرا ؟...مشکلت منم


  ــ نه


  ونداد ــ پس چرا


  اروم گفتم ــ چون ...چون ...من ...من اينجا .... پيش تو احساس...احساس ...احساس ...ول کن ديگه..


  ونداد با ناراحتي ميگه ــ بقيه اشو خوردي


  ــ من اينجا احسا..س خطر ميکنم


  ونداد ــ من اينجا پيش تو احساس خطر ميکنم ....جمله ات اين بود نه اين ....


  ــ خب ... من فردا ميرم خو....


  ونداد ــ تا فردا يه فکري ميکنم ..خب


  گردنم رو کج ميکنم وميگم ــ باش ...من رفتم


  ونداد ــ کجا؟


  ــ تو اتاقم


  ونداد ــ سيمين


  برميگردم وميگم ــ جانم


  ونداد بهم خيره ميشه وبالبخند محزونش که از صبح رو لبش بوداروم ميگه ــ جونت حيفه


  خودمو ميزنم به نشنيدن وميگم ــ چيزي گفتي ؟


  ونداد ــ نه ميگم فيلم ترسناک داري


  با لبخند ي که از سر خوشحالي بود ميگم ــ ميخواي ببيني شون


  ونداد ــ نه ميخوام ببينيم شون


  باذوق وشوق ميگم ــ باهم ببينيم ؟!


  ونداد ــ آره


  ــ فيلم ترسناکــــه ها


  ونداد ــ خب ؟!


  با خنده ميگم ــ هيچي هيچي من برم فيلم بيارم


  ونداد ــ اما سيمين ...فلشت رو من ...


  ــ به من ميگن سيمين تو لب تابم همشو داشتم .... فلشم که خريدم


  ونداد ــ آره ديگه الکي که نيست ...ســــيــميـــــنـــي


  ــ بله ديگه ...حالا تا تو به قرو فرت برسي من فيلم وميريزم


  ونداد ــ سيمين ميخوام بيام توهال ...دوقدمه قروفرم ديگه واسه چيه


  ــ کلا گفتم ...حالا من برم ديگه ...


  ونداد ــ برو


  فيلم وبا سرعت نور ميذارم وپلي ميکنم وبا خوشحالي شروع به ديدن ميکنم


  ونداد ــ اسمش چيه


  ــ من چمي دونم مهم فيلمه ....يه چيز اوردم که خودم هنوز نديدمش


  ونداد ــ فيلماتو نمي بيني


  ــ نه خب اينا جديده


  ونداد ــ مگه چندتااست


  ــ اُووووو من شبا اينا رو دانلود ميکردم.... البته چيز زيادي نيست .... سه چارتا هستن که نديدم


  ونداد ــ اهان م...


  ـــ هيس هيس هيس شروع شد ...ونداد حرف نزني وسط فيلم تازه اگه ترسيدي ميري تو اتاقت و به منم نميگي قطعش کن ...


  ونداد ــ اوف انگار چي هست


  ــ اينو ميگي ؟ سروين ميگه انقدررررر ترسناکه که ... توش ادما رو با بدترين وضع ميکشن يعني زعجر کششون ميکنن اصن مورد علاقه ي منه


  ونداد آب دهنشو قورت ميده وميگه ــ چه خون خواري


  ــ ونداد هيــــــس ...آره آره من خون خوار ..اينو ببين ....


  دوساعت فيلم ديديم نيم ساعتش رو استپ بوديم .... اصن نبايد با اين بشر فيلم ترسناک ديد جنبه نداره مثلا دکتره ... مثلا يه جا دختره خواست غذا بخوره که يه دفعه گوشت وخون بالا اورد ...که اقا گفت ــ سيمين قعطش کن حالم بهم خورد


  ــ ايش بچه با کلاس آخه اينا حالت تهوه داره ....مثلــا مردي مثلـــا


  ونداد ــ سيمين فيلمو ببر جلو


  ــ اِ اگه بخواي از اين لوس بازيا دربياري برو تو اتاقت ...ازاولم بهت گفتم ... بابا فهميدم با کلاسي ديگه ...


  تو اتاقت ...ازاولم بهت گفتم ... بابا فهميدم با کلاسي ديگه ....


  ونداد ــ من حالم زياد بد نميشه نگران توام


  ــ از خودت مايه بذار


  ونداد ــ اي کيو ...اين اول فيلمه ها


  ــ باشه تازه سروين ميگفت اخراش از اولاش بدتر ...


  ونداد ــ خود داني ...تو زود جو گير ميشي ...اينو ببيني دو روز نميتوني غذا بخوري


  ــ اِ فدا سرم فعلا اين مهمه


  ونداد ــ پلي کن


  ـــ خودم بلدم


  ونداد لبخندشو کنترل ميکنه وبه صفحه ي تلويزيون اشاره ميکنه ...منم که حرف گوش کن فيلم وپلي کردم ...


  **********


  بدون اينکه در رو بزنم وارد اتاق ميشم وبه سمت تخت ونداد ميرم وميگم ــ ونداد ..ونداد


  شونه هاشو تکون ميدم ودوباره اسمشو صدا ميزنم


  ــ ونداد..


  ونداد ــ هوم


  ــ پيشت ميتونم بخوابم


  ونداد ــ چـــي؟!!


  ــ نميتونم ؟!


  ونداد ــ خب چ...چ...چراکه....واسه چي اصن ؟


  ــ ميترسم


  ونداد ــ کار همون فيلم ترسناکه است؟! آره؟


  ــ خب .چيزديگه


  ونداد با لبخن دستش بازميکنه وميگه ــ بيخيال ...بيا


  با خوشحالي تو بغل ونداد ميخزم وميگم ــ مرسي


  ونداد ــ شب بخير شکلات ونداد


  دومين دفعه بود که خودشو مالک من ميدونست ...اگه اقرار ميکنه دوسم نداره پس معني اين حرفاش وکارشو من چي بذارم ..ترحم ، دلسوزي ، اخه ادم عاقل چرا دلسوزيت اينقدر باهمه فرق داره ...آخ آخ فراموش کردم ونداد با همه فرق داره ....


  ــ شب بخير


  ********


  مشترک مورد نظر خاموش مي باشد دِ موبايل ايز آف


  ــ لعنتي آخه چرا قعطه !؟


  سرم رو تو دستام ميگيرم و بغضمو با صدا بيرون ميدم ....آخه من چي کارش کردم که اينو نوشته ؟! وکنار عسلي تختش گذاشته «من وتو باهميم اما دلامون خيلي دوره هميشه بين ما ديوار صد رنگه ..... خداحافظ »


  کاغذ رو تو دستم مچاله ميکنم وتموم حرصم رو روي کاغذ خالي ميکنم .....


  آخه من چطوري دوريشو تحمل کنم ...ماکه ديشب خوب بوديم .... نکنه ديشب من بجاي شب بخيرم چيز ديگه اي گفته باشم...


  ــ چي شد که اينطوري شد ....آخه من چي گفتم ....


  اَه بااين روحيه ي مسخره کجا برم ...اصن من امنيت جاني در کنار ونداد رو نميخوام .... من غيرتشو نگراني شو دوست دارم حتي دوست داشتن مصلحتي شو .....


  ونداد کدوم گوري هستي ....به جون مادرم اگه اينبار ببينمت ميگم دوست دارم وبي تو هيچم توهم هرچي گفتي من همونو انجام


  ميدم بدون هيچ اعتراضي ...قول ميدم ...فقط برگرد ....


  چه داستان مسخره اي شده ....چه خيالي من ميکردما !....که اون عاشق من ميشه ومن بهش ميگم قرار ما عشق نبود اما انگار قصه داره عوض ميشه وسوژش هم داره عوض ميشه وبرنده وبازنده اش هم دارن عوض ميشن ....اما اگه ونداد همينو بهم بگه ومنو بي خود ازخودش بذاره بره .... نه نه نه بهش نميگم اقلا ميتونم تا چند وقتي پيشش بمونم ...اما اگه نگم چي ميشه ؟!


  يه بار دوبار سه بار ديگه هم بهش زنگ ميزنم اما .... دموبايل ايز اف .... هوه... چقد اينجا هواش سنگينه ...معلومه بي ونداد نکنه ميخواد توش اکسيژن داشته باشه اصن غلط ميکنه بي ونداد خونه جون داشته باشه .... اماعطرش رو من خوب حس ميکنم ....


  از جام بلند ميشم وبه اتاق ونداد ميرم وريه هامو پر از هواي ونداد ميکنم .... لباسشو درميارم وتک تکشون رو بو ميکنم وگريه مو با يه خاطره از ونداد سر ميدم .... لباس عسلي رنگش رو برميدارم وتنش ميکنم ....اقلا تا اومدنش نفس کم نميارم .... عطرشو به خودم ميزنم ورو تختش درازميکشم به چشاي عسلي جادوگرش فکر ميکنم .... ونداد تو يه چيز ديگه اي....واقعا زيبايي از تمام وجودت ميچيکه .... باتمام وجودم که ارزشش کمتر از يه تار موته دوستت دارم .....


  بيحال از روي تخت بلند ميشم به پارک ميرم .... به ادماش نيگاه ميکنم ...من واسه چي اومدم اينا واسه چي اومدن ...هه...اما يه روز به همه ي مردم اين شهر نشون ميدم که من کشته مرده ي عشق خاموشي رو به بيداري هستم .... تواغما هستم وونداد فقط فقط ميتونه روحمو از بي هوشي دراره .....


  *********************************


  الان دقيقا سوم شهريوره ...هنوز ونداد نيومده کارمنم که شده خوابيدن تو اتاق ونداد وپوشيدن لباسش وزدن عطرش وخوردن يه اب وغذا که از سر ناچاره ....چون من با يد ونداد و ببينم وجونمو بهش بدم ...امانتي خيلي سنگينيه اما چون واسه ونداد بايد خوب ازش مراقبت کنم ....


  ازجام بلند ميشم و به عکس ونداد که داشت بهم لبخند ميزد نيگاه ميکنم ....آخه کجايي ؟!... ونداد دلم واست تنگ شده ...اما هرچي تو بخواي ده سال.... صد سال.... هرچقد ديگه هم بخواي منو ازخودت دور نگه داري من حرفي ندارم .....


  يه نفس عميق ميکشم وبه بيرون اتاق ميرم ....خسته ام ....خسته از تمام روزهاي بي ونداد ....خسته ودلتنگ ....


  ليوان روپر آب ميکنم ويه نفس سر ميکشم يادش بخير اون دفعه ليوان شکست وونداد ظاهر شد.....


  ليوان وبا شتاب به کف آشپزخونه ميزنم وبه خورد شدنش خيره ميشم ....يک دو سه چار پنج شيش ....لبخند کمرنگي رو لبام مهمون ميشه ...نيومد ....عيب نداره .....از کنار خورده شيشه ها ميگذرم به اتاق ونداد ميرم .... چقد سخته عشق ....عشق!؟ .... يعني من عاشق ونداد شدم ؟! .... نه نه نه من چرا عاشقش شدم من نبايد عاشقش بشم اون که موندگار نيست و هفت ماه ديگه ... طلاق....


  رو تخت ونداددرازميکشم و به سقف عسلي رنگش نيگاه ميکنم ... خوشبحال کسي که با ونداد ازدواج ميکنه وازش بچه دار ميشه .... هي خدا ازدست تو با اين کارات که هيچ خوبي براي من نداشت ....


  چشامو روي هم ميذارم وونداد رو تو خيالم دوباره زنده ميکنم .....


  ************


  اي واي اين ديگه کيه ... يعني ايني که تو اينه است منم .... چقد رنگ پريده شدم ....


  يه آب به صورتم ميزنم وبه پري وسروين زنگ ميزنم تا بيان دنبالم وبريم آرايشگاه وخريد واين جور چيزا ....بيچاره ها چقد خوشحال شدن که من ميخوام بعد يه ماه زندگي کنم .... شرط ميبندم اگه بهشون مدالالمپيک رو ميدادن اينقدر خوشحال نميشدن ....


  کفشامو ميپوشم ودر خونه رو فقل ميکنم وبه پايين ميرم ....


  ــ سلام


  سروين وپري ميزنن زير خنده وميگن ــ سيمين کپ گوسفند شدي ....


  پري ــ ابروها رو


  ــ اِ خب حالا.... بريم اول آرايشگاه


  سروين ــ نه پس نکنه انتظار داري اول بريم خريد


  ــ لوس ....


  سوار ماشين ميشيم به آرايشگاه مژده دوست دختر مامان سروين ميريم و بعد دوساعت از اونجا خارج ميشيم ....خيلي مرتب شده بودم ....


  ــ سروين اين خوبه ؟!


  سروين به مانتو يي که اشاره ميکردم نگاهي انداخت وگفت ــ نه قشنگ نيست خيلي ديگه ساده است


  پري ــ به نظرمنم زياد قشنگ نيست ...اما اون سرمه اي هه به نظرم بهت خيلي مياد....


  سروين ــ ميخواي پروش کني


  ــ نميدونم


  پري ــ سيمين داري عصابمو خورد ميکنيا آره يا نه ...يه ساعته داريم تو پاساژ ميچرخيم ونظر ميديم وميگم چي خوبه چي بد بعد تو ميگي نميدونم ....


  ــ خيل خب بريم پرو کنيم


  سروين ــ منظورت پرو کنم ديگه


  ــ اي خدا چقد چونه ميکشي ...آره ديگه


  به داخل مغازه ميريم ومانتو رو پرو ميکنم ...خدا وکيلي خيلي بهم مي اومد وانداز ه ام بود ....


  مانتو رو ميگرم و پولشو حساب ميکنم واز پاساژ خارج ميشيم ....


  **********************************


  ــ سروين يه آهنگي چيزي بذار دلم مون گرفت


  سروين ــ اي به چــــشم مادمازل


  کاش مي موند


  منو به آرزوم ميرسوند


  اوني که دلم رو ميسوزوند


  اشکامو که ديد بايد ميموند


  دلتنگم دلتنگ ترين آدمه دنيا


  رو شونه هامه غم دنيا


  دلگيره همه دنيا


  بايادش ميگذرونم همه روزامو


  رو عکساش ميريزه اشکامو


  ميگن به کسي داده جامو


  ميـــــدونــــم


  ميدونم غيرممکنه برگرده باز


  منو شايد ديوونه کرده باز


  ولي با اين حال پاي اون باز ميمونم


  مــي مــــو نــــم


  کاش مي موند


  منو به آرزوم ميرسوند


  اوني که دلم رو ميسوزوند


  اشکامو که ديد بايد ميموند


  دلتنگم دلتنگ ترين آدمه دنيا


  رو شونه هامه غم دنيا


  دلگيره همه دنيا


  بايادش ميگذرونم همه روزامو


  رو عکساش ميريزه اشکامو


  ميگن به کسي داده جامو


  ميـــــدونــــم


  ميدونم غيرممکنه برگرده باز


  منو شايد ديوونه کرده باز


  ولي با اين حال پاي اون باز ميمونم


  مــي مــــو نــــم


  قطره اشکي رو چشام ميچيکه و چشامو ميبندم وتو غصه ي ونداد به خواب ميرم.....


  ***********************


  وارد خونه ميشم وکفشامو نامرتب وسط راه رو شوت ميکنم و وارد هال ميشم وکيفم رو هم رو مبل ميندازم که صداي آخ وواخ يه نفر مياد .... از ترس يه جيغ بلند ميکشم که يکهو ونداد رو ميبينم که جيغم بلندتر ميشه که ونداد ميگه


  ــ سيمين چرا جيغ ميزني


  ــ تو...تو کي اومدي


  ونداد ــ يه ساعت پيش


  چقد تغيير کرده بود ته ريش گذاشته بود و چشماي عسليش خسته خسته بودن ...برق شيطنت اصن توش ديده نميشد...


  ونداد ــ به چي نگاه ميکني


  صداش ميلرزيد....به سمتش ميرم وخودمو تو بغلش ميندازم و گريه مو سر ميدم وميگم ــ کجا بودي


  ــ جهنم


  ــ ونداد کجا بودي ؟چرا رفتي ؟


  ونداد ــ يه جا دور ازتو


  ــ چرا رفتي ؟چرا؟چــــرا؟


  ونداد ــ دلم نميخواست تو از اين خونه بري خونه تون ميخواستم احساس امنيت داشته باشي


  ــ خوش گذشت


  ازچشاش يه قطره اشک ميريزه که دلم اتيش ميگيره وميگم ــ آخه چرا ؟


  ونداد ــ چي


  ــ هيچي اما خوش گذشت


  ونداد ــ نه ... دلم واست تنگ شده بود


  ــ منم همين طور ....ونداد ديگه بي خبرنرو


  ونداد ــ واسه آرامش تو رفتم اما ديگه نتو نستم تاب بيارم ....ببخشيد


  ـــ و نداد ....


  ونداد به چشام نگاه ميکنه که من يکهو رو لبش رو ميبوسم با گريه ميگم ــ چرا آرامش ؟


  ونداد بغض شو فرو ميده و صورتم وبوسه باران ميکنه وميگه ــ چون تو ميخواستي


  ــ آرامش بي تو؟


  ونداد ــ بي من ؟!


  ــ آره


  باجيغ ميگم ــ نبايد ميرفتي ...منو کشتي ....نبايد ميرفتي ....نبايد منو تنها ميذاشتي ....


  ونداد منو به خودش فشار ميده وميگه ـــ هيش آروم باش ...چشاتو ببند


  ــ نه نميخوام چشامو ببندم ...ميخوام تورو ببينم ....


  وندا د ــ سيمين


  ــ جانم


  ونداد ــ ميتونم ببوسمت


  لبخندي بهش ميزنم ولبامو رو لباش ميذارم وبا هاش همراهي ميکنم .....


  ــ ونداد ديگه نرو ....هيچ وقت


  ونداد ــ چشم


  ــ حالا عصرونه ميخوري


  ونداد دستام رو ميبوسه وميگه ــ چراکه نه!


  ــ پس تا تو يه خورده استراحت کني من چايي واينا رو آماده ميکنم ....واي خدا امروز چه روز قشنگيه ....راستي ونداد


  درمقابل چشاي حيرت زده ونداد به اتاقم ميرم وکادوي تولدش رو که هنوز کادو پيچ شده بود رو از کشوي پاتختي درميارم و پيش ونداد ميرم .....


  ــ راستي ونداد تولدت مبارک ....اينو واسه تولدت گرفته بودم که نتونستم بهت بدم...


  ونداد لبخند سيمين کشي ميزنه وکادو شو باز مي کنه ....


  ونداد ــ مرسي خيلي قشنگه ... دستم ميکني


  لبخند ميزنم وساعت رو دور مچش ميبندم ....به دستش مي اومد...نه توروخدا غلط ميکرد به دست ونداد نياد....


  ــ بهت مياد


  ونداد ــ سليقه خانوممه ديگه


  ــ مرسي ..من برم ديگه


  ونداد ــ قبلنا زنا به شوهراشون کادو ميدادن يه تشکر نون وآبداري ا زشون ميگرفتن


  با لبخندي که هنوز رو لبم بود گونه ام رو نزديک لبش ميکنم ويه بوسه ي نون آبدار ازش ميگيرم ...اي جان چه مزه داد


  چايي رو دم ميکنم وبا کمک ونداد ميز عصرونه رو چيدم .....بـهترين عصرونه ي عمرم بود.... با شوخي هاي ونداد عصرونه رو


  خورديم .....شب هم رفتيم بيرون .....


  **********************************


  ــ امروز زود بيا


  ونداد ــ چشم امر ديگه اي نيست


  ــ قرصاتوهم سر وقت بخور ....آخه تو چه جور دکتري هستي که مريض ميشي؟


  ونداد ــ خب من خانومم وقتي تويي بايدهم سرما بخورم


  ــ اوف حالا خوبه آلاسکا نبردمت ....


  ونداد ــ خانومي يه بوس بفرست واسم که از صدتا قرص واسم ضروري تره


  از پشت تلفن واسش يه بوس ميفرستم وميگم ــ راستي خودتو هم خوب بپوشون ....خدا بخير کنه تازه تو آبان هستيم جنابعالي سرما خوردگي تو بهمن ماه ميخواي چي کار کني


  ونداد ــ ميفتم خونه اب پرتقال ميخورم ...کار خاصي نميکنم


  ــ اِ زياديتون نميشه ...نظرت چيه 7 تا خانوم خوشگل هم براي پرستاريت بگيرم وخودم برم خونه بابام


  وندا د ــ آره فکر خوبيه


  با جيغ ميگم ــ ونداد کشتمت!


  ونداد ــ شوخي کردم يه تار موت به صدتا مثل اونا نميدم


  ــ مرسي ....حالا کاري نداري


  ونداد ــ نه شکلاتم


  ــ پس تا بعد


  ونداد ــ همچنين ....مراقب خودت هم باش خداحافظ ...


  ــ خداحافظ


  آخ ونداد که چقد ميخوامت ....


  به هال ميرم وبه فرگل وبهروز وآرسام وشبنم که داشتند براي منه کچل ميخنديدن خيره ميشم وميگم ــ شاخ درآوردم


  آرسام ــ اي بسوز پدر مرد ذليلي


  فرگل ــ اصن سيمين رو سفيدمون کردي .... گِل برسرت


  ــ عزيزم اين تفاهمه


  شبنم ــ چه جالب مرداي زن ذليل هم اينو ميگن


  ــ وا آرسام تو با شبنم چيکارکردي زن ذليل نيستي


  بهروز ــ آرسام مرد ، مــــرد!


  ــ اُه بپا نيفته مرد مُرد


  بهروز ــ واقعا


  ــ بله شما شبه مرد هستيد


  آرسام ــ زغال باز اين زبون دراز شد


  ــ عزيزکم زبون اندازه اش ثابته مثل زبون هاي شما عجيب وغريب نيست


  فرگل ــ حرفا جديد ميشنوم


  آرسام ــ بشنو وباورنکن...همش چرته


  ــ اون موقع که واست وانت وانت ماي بيبي آوردم چرت بودن حرفامو نشونت ميدم


  شبنم تک سرفه اي ميکنه وميگه ــ سيمين!


  ــ ها!


  آرسام ــ با زن من درست صحبت کن خانوم


  ــ چشم ...ميدونم واسه بچه ضرر داره


  آرسام ــ ونداد کي مياد؟


  ــ وا داداشي تو که فال گوش ايست کرده بودي نفهميدي


  فرگل وبقيه ميخندن وشبنم ميگه ـــ الکي که نيست بهش ميگن کارآگاه گجت


  ــ شبنم بانو تو خواهشا ازمن تعريف نکن من اينطوري سنگين ترام


  شبنم ــ چچم


  ــ آفرين بر دختر گلم که هيچيت به اين شوهر لا اله الله ....بگذرم


  آرسام ــ سيمين حرفت رو کامل کن تا سرت رو از تنت جدا نکردم


  ــ نگم بهتره چون بجا سرم کل بدم شقعه شقعه ميشه


  آرسام ــ ونداد امشب مياد ديگه ؟!


  ــ نه پس بهش گفتم آرسام هيولا امشب خونه ي ماست نيا ميخورردتت من بدبخت بيوه ميشم


  آرسام ــ سيمين يعني دارم برات اساسي !


  ــ چي مثلا ؟! ....جوجه


  آرسام ــ تنها ميشيم ديگه ...


  ــ وا خدا به دور خاک عالم ....منظورت چيه خان دادش ...


  وبه حالت خنده داري به شبنم اشاره ميکنم وميگم ــ زشته !


  آرسام ــ يعني اين زبون رو نداششتي فقط بدرد مردن ميخوردي ....


  ــ توهم اگه منو نداشتي به درد لاي جرز ديوار که سهله به درد مردشور خونه ميخوردي


  آرسام ــ رو که ني کاشي حمام فينِ


  ــ منظورت که با من نيست


  آرسام ــ ابعدا !


  ــ اُه خدا رو شکر پس منظورت با خودت بود ...يکان بهم برخورد


  آرسام پوفي ميکنه وميگه ــ شبنم يه ليوان چايي برو برام بيار


  ــ وا چرا شبنم مگه من مردم


  آرسام که از اين کار من هنگ کرده بود گفت ــ باز چي تو سرته


  با خونسردي گفتم ــ بخدا هيچي ...


  آرسام ــ سيمين


  ــ وا خان داداش گفتم که


  چايي رو ميريزم وبه داخل هال ميبرم وبه دست آرسام ميدم وميگم ــ خب واسه بچه خطر داره


  آرسام لبو ميشه وميگه ــ سيمين ونداد بالاخره مياد ديگه يه آبرويي ازت درست کنم به شلغم هاي مادرجون بگي بذارين منم باهاتون بجوشم


  ــ اِ ؟! منم واست آشي بپزم به روغن حيووني بگه اويــلا


  آرسام فقط نگام ميکنه وهيچي نميگه....


  ونداد هم خدا رو شکر کم کم به جمع ما پيوست واز بيمارستان عزيزش دل کند ...


  اما عجب شبي بود آرسام يه چيزايي رو واسه ونداد بلغور ميکرد که من شک ميکردم اون کارها رو انجام نداده باشم ....والا


  آقامونم که بدتر از بز آنچنان نگاهش ميکرد با هر حرفش سرشو تکون ميداد که ادم حس ميکرد توگردنش فنر گذاشتن ...


  هي خدا ما اگه شانس داشتيم دوتا بچه ازاين نره غول داشتيم ....


  خلاصه آخر شب شد مهمانان عزيز که هيچ رحمتي نداشتند وهمش زحمت بود ميرن خونه هاشون وما دوتا کفتر عاشق رو تنها ميذارن تا با هم عشق کنيم ...ماهم که معطل اين فرصتا ....


  دستکشمو درميارم وروي شير ميذارم وميگم ــ واي خدا مردم ...ونداد ...مردم


  ونداد خندون شنگول مياد تو آشپزخونه وميگه ــ با زچي شده؟


  ــ چي شده ؟! ازصبح دارم ميپزم و ميشورم ....


  ونداد ــ بميرم الهي ...


  خدانکنه ....فدات شم عقشم....


  ــ اوف .... دارم ميميرم ازخستگي


  ونداد ــ ميخواي فردا بريم بيرون


  ــ نه نه نه خواهشا بذار واسه يه موقع ديگه ....من فقط ميخوام بخوام


  ونداد يه لبخند آرامش بخش ميزنه وميگه ــ باشه هر جور که خودت دوست داري...حالا هم برو بخواب که داره خستگي ازچشات ميباره ... برو شکلاتم


  خميازه اي نثارش ميکنم و مثل جري به اتاقم ميرم ..


  **********************************


  حوله رو دور سرم مي پيچونم و وارد هال ميشم وبه ونداد که داشت عصباني به من نگاه ميکرد خيره ميشم وا اين چرا ينطوري شده ...نکنه زبونم لال جني شده باشه ....واي خدايا به دادم برس اگه اين جني شده باشه که منو ميکشه .....يا خدا اين چرا داره نزديک ميشه ....چي از جونم ميخواد ....نه نه واقعا جني شده ....اُه چه رگ هاي گردن وسر ش زده بيرون خبريه نامحرم اينجاست آقا آمپر ش چسبيده به سقف ...يه خبريه که من بي خبرم ....يا خدا اين چرا پيشونيش به پيشوني من چسبيده وداره نطق ميکنه ...ديگه باز چه خبره ....


  ونداد ــ فقط يه کلام ....آره يانه


  ــ چي آره يا نه ؟!


  ونداد ــ خودتو نزن به اون راه ...


  ــ بجون مادرم اينجا همين يکدونه راه که ما بهش ميگيم راهرو ...


  ونداد صداشو بالا ميبره وميگه ــ دلت خنک شد؟!


  ــ هاااا!؟!!!


  ونداد ــ جوابمو نشنيدم!


  ــ وا ! منم سوالم رو نشنيدم !


  ونداد ــ سيمين برات دارم اساسي ....


  ــ ونداد !


  ونداد ــ چي از جونم ميخواي ؟!


  ــ ونداد چي شده ....؟!


  ونداد به سمت در ميره وبا انگشتش به حالت تهديدانه اي ميگه ــ خودت بهتر ميدوني ...اما بدون بازنده من نيستم وتويي ....پس تا هفته ي بعد ....خداحافظ ...


  ــ ونداد خواهش ميکنم صبر کن جون من صبرکن


  ونداد يکان برگشت وگفت ــ چيه ؟!


  يه لبخند رو لبم ميشينه وميگم ــ اينجا چه خبره ؟!


  ونداد به سمت تلفن ميره ودکمه ي پيغام گير رو ميزنه ....


  سلام هاني ....شنيدم ازدواج کردي .....خوشبخت شي البته اگه بتوني چون که ما باهم يه قضايايي داشتيما ...يادته ...اميدوارم بتوني هلشون کني ....باي


  آب دهنمو قورت ميدم وفقط ميگم ــ امکان نداره.....


  وبه سرعت به اتاقم ميرم وخودمو رو تختم ميندازم وازته دل زار ميزنم ..نه نه اين امکان نداره ....برديا چطور تونستي....خدايا آخه اون کي برگشت ....اون قول داده بود ديگه بهم آسيبي نرسونه .... چرا ميخواد منو زجر بده چرا ...نکنه داره به قولش عمل ميکنه ... وميخواد واقعا ...نه نه نبايد اينطوري شه ... برديا خيلي پستي خيلي نامردي ... تو چي از جونم ميخواي ... چرا ميخواي دوباره خوشبختي رو از من بگيري ... اَه لعنت به من که بهت اعتماد .... آخه چرا من نمي تونم ازکنار خوشبختي هم رد شم ....چرا آخه توبايد الان برگردي ...مگه زوره نميخوام زنت بشم ....


  وقتي ياد اون روز ميفتم که ميخواست بهم تجاوز کنه تنم مور مور .ميشه .....وقتي داشت لباسامو به زور از تنم درمياورد ومن چقدر تلاش ميکردم که دستش حتي بهم نخوره ....


  چرا باهم اونجوري ميکرد ...اگه دوسم داشت چرا ميخواست پاکي مو نجابتمو ازمن بگيره .... اصن او چر ا داره براي نابودي من نقشه ميکشه ..... اما خدا پدرشو بيامرزه که يه ذره دوسم داشتو وقتي به جون خودم قسمش دادم ولم کرد ...برديا هيچوقت نمي بخشمت.... روحمو نابود کردي هيچي نگفتم .... اما نمي ذارم ونداد رو ازمن بگيري .... آخه چرا اين کارهارو بامن ميکني ...اگه واقعا دوسم داري بذار خوشبخت شم نذار به دردتو بميرم ...من بي ونداد نابودم ....


  ********************


  معقنه ام رو جلوتر ميکشم وبه برديا خيره ميشم که داشت برام ميخنديد ...يه مشت به بازوش ميزنم وميگم ــ واسه خودت بخند بي ددب ....


  برديا لپمو ميکشه وميگه ــ عزيزم من غلط کنم به گلم بخندم.... حالا چرا اينو ميکشي جلو


  ــ اي بابا تو ديگه چه پوست کلفتي هستي ...اين آفتاب نورش کورم کرد بعد تو داري ميگي چرا کشيدي جلو


  برديا ميخنده وميگه ــ از دست تو سيمين ....


  ــ ببخشيد آقا برديا شما اينجا منظره ي دريا يا برکه يا کوه داريد


  برديا ــ چطور ؟!


  ــ آخه نيم ساعت اينجا ايست کرديد وداريد منو خسته ميکنيد


  برديا دوباره ميخنده وميگه ــ سيمين ميدوني تنها آرزوم چيه ؟


  ــ اين ازاون حرفا بودا ....الان حقت نيست بزنم تو سرت!


  برديا ــ خب حالا ...


  ـــ خب حالا چي!؟ آرزو تو بگو ديگه !


  برديا ــ آرزوم اينه که شاهزاده ي سوار براسب تو بشم


  ــ واه واه واه ...چه حرفا


  برديا ميخنده ودستمو تو دستش ميگيره وبه سمت ماشين ميره...


  ــ برديا ...


  برديا ــ جونم


  ــ برديا ميشه ازت يه خواهش داشته باشم....


  برديا ــ تو جون بخواه


  ــ ميشه ....ولش کن


  برديا ــ گل من حرفتو بزن


  ــ ميشه بريم ناهار بخوريم


  برديا ــ ديوونه دلم ريخت ...معلومه که ميريرم ...تواصن بگو اونور دنيا ....


  ــ برديا حالا ميشه بريم


  برديا چونه ام رو ميگيره وصورتمو موازي با صورت خودش ميکنه وميگه ــ مشکوک ميزني


  ــ نه ....متوهم شديها


  برديا ــ مطمئن


  با مکث ميگم ــ اوهوم


  برديا ــ خدا رو شکر .... پس بريم


  ــ چرا که نه!


  برديا لبخند ميزنه وماشين رو روشن ميکنه وميره نزديک ترين رستوراني که در دسترس بود .....


  ــ برديا من استيک نمي خورم


  برديا ــ وا من که چيزي سفارش ندادم


  ــ نه خب ....


  برديا ــ حالا مادمازل چي ميل دارن


  ــ من ...بذار فکرکنم ....پيت...همبرگر


  برديا ــ پيت ؟ منظورت پيتزا است!


  ــ آره اما من همبرگر ميخورم با دوتاسس


  برديا بهم لبخند ميزنه و سفارشا مون رو ميده ....


  ــ برديا ميگم به نظرت من ميتونم انتقالي بگيرم؟


  برديا ــ ازچي؟!


  ــ وا برديا ! دانشگاه رو دارم ميگم ....ديشب من داشتم واست عمو زنجير بافت وشنگول منگول رو تعريف ميکردم


  برديا با مِن مِن گفت ــ من ....من.... فکر کردم ....شوخي مي...کني


  ــ برديا خوبي ؟!


  برديا عصباني شد وگفت ـــ نه خوب نيستم ....سيمين گفته باشم تو از اين دانشگاه نميري


  ــ وا ! منظورت چيه من ميخوام واسه هميشه برم


  برديا ــ سيمين ...تونبايد بري


  ــ برديا من بايد برم


  برديا ــ سيمين من بهت علاقه دارم


  ــ برديا! من ديشب ....


  برديا ــ ديشب همش تو حرف زدي اما حالا من بايد بگم.... سيمين من دوستت دارم وخواهم داشت تو تنها دختري هستي که اجازه دادم وارد قلبم بشي ....سيمين من واقعا دوست دارم وخودت هم چند باري ازخودم شنيدي چندين بارهم بهت ابراز علاقه کردم، سيمين . من .بهت . علاقه .دارم.....


  ـــ برديا ! من نمي دونستم که تو من رو


  برديا ــ حالا بدون


  ــ برديا من بايد برم


  برديا ــ سيمين من نميذارم بري ...هرگز


  ــ برديا....


  برديا ــ همون طور که تو صداي عشق منو نشنيدي منم صداي رفتن تو رو نميشنوم ....بي حسابيم ....اما من نميذارم بري ...تو فقط فقط براي مني ....


  ــ برديا من دوست دارم اما خواهرانه ...نه بيشتر نه کمتر ....برديا من تورو دوست خودم ميدونم نه ....همسرم


  برديا ــ چه جالب ...اما تو مال مني ....


  وگلکسي شو از روي ميز برداشت ورفت ....


  اَه ....لعنتي... برديا من عاشقت نيستم چرا نمي فهمي .... اَه کي اين سه ماه زودتر تموم شه من راحت شم ... پسره ي ديوونه انگاري واقعا عاشقم شده ....


  عصباني تر ازبرديا ازرستوران خارج ميشم و به خونه ميرم .....


  ــ کاره ديگه اي نداريد


  برديا ــ سيمين خواهش ميکنم ....


  ــ برديا من ازهمون اول دوستي مون بهت گفتم اما توجدي نگرفتي به من هم ربطي نداره ....


  برديا ــ سيمين خواهش ميکنم ...


  ــ حيف که خاطرت برام عزيزه ....باشه ....ساعت چندوکجا....


  برديا ــ همون جاي هميشگي ساعت هفت


  ــ خيلي ديره


  برديا ــ پس چند


  ــ پنج رستوران ديروزي ....خداحافظ


  گوشي رو قطع کردم يه پوفي از سر آسودگي کشيدم .....


  کيفمو روي ميز ميذارم مي شينم وبا سردي ميگم ــ ميشنوم


  برديا ــ سيمين خواهش ميکنم ازت طاقت اين همه سردي روازتو ندارم


  ــ برديا گوش کن من نميخوام بشکني من دوست ندارم جلوي يه دختر بي مصرفي مثل من زانو بزني وبگي بمون ...برديا تو بهتر ازمن هم ميتوني عاشق خودت کني يا بهتره بگم بهترازمن هم عاشقت هستند فقط تولب ترکون


  برديا ــ من علاقه ي اونا رو نميخوام


  ــ منم علاقه ي تو رو نميخوام.... نگاه کن احساس اونا به تو واقعا عشقه اما تو اونا رو داري پس ميزني


  برديا ــ يعني توهم داري منو پس ميزني ديه ... هان ؟! آره ؟!


  ــ نه برديا ...ببين


  برديا ــ سيمين فقط بگو چرا تا من قانع شم ....


  ــ برديا عشق دليل داره !


  برديا ــ آره


  ــ خب دليلت رو تو بگو تا من جوابت رو بدم


  برديا ــ تو خوبي .مهربوني .اصن تو تکي


  ــ همين ....


  برديا ــ اوهوم ...سيمين اصن تو قابل توصيف نيستي ومن ميتونم فقط تورو تويک جمله خلاصه کنم .... بهتريني ....تو بهتريني


  ــ برديا من متاسفم که عاشقت نيستم


  برديا ــ سيمين بهت قول ميدم قول ميدم اگه يه روز ازعمرم باقي مونده باشه ..تو رو زن خودم کنم چه بخواي چه نخواي


  ــ اين اوج نامرديه ....ببين برديا شايد اگه تو اينقدر مغرور نبودي من عاشقت ميشدم وسرت شرط نمي بستيم که هرکي تونست نظرتو جلب کنه ....بهترينه ....


  برديا ــ چي ؟! شرط!


  ــ اوهوم....


  برديا ــ اما من به قولم عمل ميکنم ....بشين وتماشا کن


  ــ عمرا بذارم ....


  برديا ــ خواهيم ديد


  ــ که من مي برم


  برديا ــ متوهم شدي


  نوشيدني مو سرميکشم وازجام بلند ميشم که ....


  ــ ولم کن .... اينجا کجاست


  برديا خنده ي عصبانيهي ميکنه وميگه ــ سيمين باختي ....


  ــ برديا !


  برديا ــ آماده اي


  ــ برديا تو...تو ...تو حق نداري به من دست بزني


  برديا ــ حق ؟! نچ نچ نچ داري دوباره اشتباه ميکني ....من حق دارم


  ــ برديا به من دست نزن


  برديا ــ سيمين عزيزم من اول ميخوام به لباست دست بزنم


  ــ چي ؟!


  برديا ــ ميخوام به زور زنم شي ...به زور خودت


  ــ نه نه نه برديا چطور به خودت اجازه ميدي اين کار رو کني


  برديا صورتم تو دستش ميگيره وميگه ــ به اجازه ي خودم


  و صورتشو کاملا با صورتم مماس ميکنه وبوسه اي کوتاه به لبم ميزنه وميگه ــ بهتره خودت لباست رو دربياري تامن


  ــ برديا !


  برديا ــ برديا هو چي


  ــ برديا من اينکار رو نميکنم


  برديا ــ به درک


  وخودش به لباسم حمله ور ميشه ...


  ــ برديا خواهش ميکنم .....التماس ميکنم اين کار رو با من نکن .... من نابود ميشم ....برديا چرانميشنوي ...نه نه نه خواهش ميکنم .... جون سيمين البته اگه هنوز واست مهم باش.....


  يکهو دست از سرم برميداره وميگه ــ مهمه .... بخدا برام مهمه ....


  ــ پس بامن کاري نداشته باش نذار اين حسم تبديل به هيچي بشه ....


  برديا ــ برو...برو ...منو ببخش سيمين....برو


  ــ برديا لطفا ديگه اگه ديدي کسي عاشقت نيست و فقط دوست داره اينطوري با هاش نکن چون ديگه حاضر نيست ازت متنفر باشه .... چون تنفر يه حسه که نبايد خرج هرکسي کرد .... حس منم الان به تو هيچه ....هيچ ...خداحافظ .... ديدار به قيامت ... اما برديا مي بخشمت و همين حالا از صفحه ي دلم پاکت ميکنم ....فراموش شدي .... خداحافظ آقا ....


  برديا ــ تو نبردي ... تا فرداها


  ***************************


  ــ الو ...


  برديا ــ سيمين دنيا چقد کوچيکه ...بالاخره زنگ زدي نه ...


  ــ چرا ؟!


  برديا ــ چون دوست داشتم


  ــ خيلي بچه اي


  برديا ــ نه بچه تر از تو ...عزيزم وقتي مثل آدميزاد دارم بهت ميگم زنم شو گوش نميدي چاره اي از دستم برنمياد


  ــ خيلي پستي ....آشغال عوضي ....


  برديا ــ شوهرت چيکار ميکنه ؟! داره نابود ميشه نه؟!


  ــ خواهش ميکنم ولم کن


  برديا ــ تازه پيدات کردم


  ــ نميذارم دستت بهم برسه .....


  گوشي رو سرجاش ميذارم وبه پايين ميرم ...به سردي جواب سلامم رو ميده وسوار ماشين ميشه .... ماشين حرکت ميکنه وبه سمت دادگاه ميره ....


  ــ من با اون قبل اينکه بيام تهران دوست بودم.... يه چند وقتي از دوستي مون گذشت .... اون خيلي عوض شده بود حرف هاي جديدي ميزد که من اونا رو فقط توکتابا شنيده بودم ....عاشقم شده بود اما من بي تفاوت از کنار حسش گذشتم واون هر وقت ابراز علاقه ميکرد من جدي نميگرفتم وپيش خودم ميگفتم حتما چون دوست دخترشم ميخواد با اين حرفاش خرم کنه ....دروغ نمي تونم بگم ....عاشقش نشده بودم اما تو قلبم يه جايي رو واسش انتخاب کردم .... يه چند ماهي از دوستي مون ميگذشت تا اينکه بابام گفت بايد براي هميشه بريم تهران .... منم به اون گفتم اما باور نکردو وقتي يه بار ديگه براش قضيه رو گفتم سرم داد کشيد وگفت حق ندارم برم ....گفت عاشقم شده وبايد من زنش بشم....برديا همه چي تموم بود اما من اونو دوست داشتم ....خواهرانه دوستش داشتم ....يه روز زنگ زد گفت ميخوا د منو ببينه هرچي اصرار کرد گفتم نه ولي نميدونم چرا


  خرشدم رفتم ....به سر قرار رفتم اما گويا اون چون ازمن زودتر اومده بود تو شربتم قرص بي هوشي ريخته بود .... کلي باهاش حرف زدم تا فکرمنو ازسرش بيرون کنه اونم درآخر کلام گفت تو رو زن خودم ميکنم چه بخواي چه نخواي منم کلي باهاش دادوبيداد کردم ودرآخرهم با حرص نوشيدنيمو خوردم ....وقتي هم بيدار شدم تو خونه ي اون بودم ميخواست بهم تجاوز کنه اماهرچي تقلا کردم فايده نداشت هرچي اصرا کردم فايده نداشت تااينکه جونم رو قسم خوردم و...واونم ولم کرد وگفت من به قولم عمل ميکنم....منم کمي براش حرف زدم اما بي فايده بود وتنها حرفي که زد اين بود ....تو نبردي ... تا فرداها ....منم بدون هيچ مکثي از اون خونه فرار کردم....ونداد بخدا نذاشتم حتي بدنمو ببينه .....راست ميگم ....به جون اون کسي که خيلي عاشقشم و اون نيست..... راست ميگم....تصميم با خودته باورکني ونکني و بخواي زودتر از قرارمون تموم کنيم .....


  ونداد پنج متر جلو تر از دادگاه توقف ميکنه وميگه ــ پيداشو


  بغض توگلوم گيرميکنه....اما اونقدري دوستش دارم که خوشبختي شو بخوام......


  ونداد ــ نشنيدي .....


  ــ ونداد تو حرفامو شنيدي؟!


  ونداد ــ آره اما اون کيه که عاشقشي ؟!


  ديوونه نميدونه خودشه .....اگه بدونه حتما طلاقم ميدهاگرهم نه بازم طلاقم ميده.... اما سيمين تو قول دادي روز آخر بهش بگي دوستش داري ...ــ نه نبايد بهش بگم.... چرا اون وقت ؟! ــ چون...نمي دونم .... سيمين بگو ....بخدا نمي ميري اما نگي نابودي ...


  ــ آرزوکردند باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسک فقط دلبسته ي سايه ي خود بود


  ونداد ــ من !!!


  ــ ونداد يادته گفتي اگه هر کدوم ازاين قرارها که گذاشتيم شکسته شه چه اتفاقي ميفته ؟


  ونداد ــ يادمه ....عشق


  ــ منو ببخش که شکستمش ...خواهش ميکنم طلاقم نده ....من بهت علاقه مند شدم ....نمي تونم بي تو زندگي کنم


  ونداد ــ چه حس مشترکي ....


  ــ چي ؟!!


  ونداد ــ منم قرارمون رو شکستم.... البته من زودتر ....يادته اون روزرو که براي اولين بار ديدمت ....


  سرم به معني آره تکون ميدم وبهش خيره ميشم...


  ونداد ــ ازهمونجا يه حسي نسبت بهت، بهم دست داد.....


  ــ ونداد ....


  ونداد ــ راستي دريا اصلا به بابام چيزي نگفته بود همش نقشه بود تا تورو بدست بيارم ..... چون ميدونستم آدم وقتي يه باربره تو چاه براي بار دوم هيچ وقت نداره ...واسه همين بهت دروغ گفتم ....


  ــ واي ونداد مرسي مرسي که دوستم داري ...مرسي ....


  ونداد ــ اما بايد بيشتر از سهند تشکر کني البته يه تبريک وعذرخواهي هم بايد ازش بکني


  ــ چي ؟!


  ونداد ــ تشکر واسه اينکه تورو براي من کرد تبريک واسه پدرشدنش وعذرخواهي هم واسه اينکه نتونستيم به عروسي شون بريم.....


  ــ واي خدا مرسي ....مرسي که هميشه همراه هم بودي ...خدا جون مرسي مرسي مرسي


  ونداد ــ سيمين منم ازتو ممنونم چون تو براي من يه تولد دوباره بودي


  ــ ميدونم....


  وونداد قبل اينکه لبامو ببوسه گفت ــ دوسِت دارم تا ابعد...


  *********


  اين آرزومه ازخدا هر روز کنارتو باشم


  اين آرزومه ازخدا هر روزباتو بيداربشم


  اين آرزومه ميدونم هميشه توخيالتم


  جواب هر سوالتو بدم که من عاشقتم


  دست توي دستات بذارم نگاه ازت برندارم


  حتي نذارم بين ما جدايي ها پا بذارن


  دست توي دستات بذارم بهت بگم دوست دارم


  حتي يه لحظه نذارم حس کني دوست ندارم


  اين آرزومه از خدا تنهايي هامو بگيري


  آرامشي رو که ميدي هيچ وقت ازم پس نگيري


  اين آرزومه که تنم بوي تنت رو بگيره


  اگه يه روز نديدمت اين دل تنگم نميره


  دست توي دستام بذاري يه حس تازه بياري


  يه حس تازه اي رو که به هيچکي جز من نداري


  دست توي دستام بذاري بگي چه احساسي داري


  جزاين که با من بموني هيچ آرزويي نداري


  دست توي دستام بذاري يه حس تازه بياري


  يه حس تازه اي رو که به هيچکي جز من نداري


  دست توي دستام بذاري بگي چه احساسي داري


  جزاين که با من بموني هيچ آرزويي نداري


  اين آرزومه ازخدا هرروز کنار هم باشيم


  قصه ي ما با يکي بود يکي نبود شروع نشد وخداي قصه هم ازجاش تکون نخورد اما کلاغه هرجا که بود خودشو رسوند و داستان رو با قارقارخبردار ....بست ......
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  پنج مرداد نود و دو
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